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یادداشت
فرشته احمدی  |  سردبیر	 

حالمانکهجاآمد...

یادداشت؛ سردبیر

یکی از بهترین حرف هایی که  بعد از درگذشــت آدم ها شــنیدم 
و کمی آرامم کرد، حرف لطیف کاشــیگر پدر مدیا کاشیگر است 
که وقتی مدیا در سال ۱۳۹۶ در ۶۱ سالگی درگذشت، در کمال 
آرامش گفت: »مدیا به اندازه چندین نفر سیگار کشید، به اندازه 
چندیــن نفر نوشــید، به انــدازه چندین نفر نوشــت و به اندازه 
چندیــن نفر خواند، او به اندازه چندیــن نفر زندگی کرده، پس 

حسرتی نیست.«

و اکنــون بعــد از درگذشــت محمــد محمدعلــی، بــه این حرف 
می اندیشــم و تــاش می کنــم بــه همــه ی آثــار و نوشــته های 
محمدعلــی فکر کنم، به همه ی شــاگردانش، به آموزه هایش، 
به تاثیرش بر ادبیات شهری و به نگاه عمیقش به اسطوره های 
ایرانــی. بــه این فکــر می کنم که آزاده زیســت و تــاش می کنم 
خشنود شوم از باور این که محمدعلی نیز به اندازه ی 
چندیــن نفر زندگی کــرد، اما این بار چیزی ســد راه این 
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خشنودی است، چیزی مثل خار در دلم می خلد؛ آخرین جمله ای 
که برایم نوشت »حالم که جا آمد برایت می نویسم«.

حالشجانیامدوبرایمننوشت.

نســخه ی آخر داســتانِ »خانم بازیگر« را برایش فرستاده بودم؛ 
داســتانی که به یکی از کتاب های مهم او »برهنه در باد« اشــاره 
داشــت. در این داستان مســعود کیمیایی قصد داشت از روی 
کتاب »برهنه در باد« فیلمی بسازد و دختری ساره نام می خواست 
بــه هر قیمتی شــده در آن فیلم بازی کند. در جایی از داســتان 
در توصیــف شــخصیت اصلــی کتاب از قــول کیمیایی نوشــته 
بودم: »شــخصیت جاهلــیِ منصور بیتل با شــخصیت رندانه و 
منــش قلندارنه اش هم پهلوانان اســاطیری را به یاد می آورد و 
هم عیاران قصه های عامیانه را.« و محمدعلی خوشــش آمده 
بــود از این توصیف و گفته بود: »این نوشــته آشناســت، جایی 
آن را خوانــده ام.« گفتــه بودم: »بله خب... مــن هم از همان جا 
برش داشــته ام.« نمی خواست زود بپرسد »کجا؟« می خواست 
خودش به یاد بیــاورد، من هم منتظر ماندم که به یاد بیاورد. 
ناگهان با خوشی گفت: »علی شروقی در نقدش درباره ی کتاب 
این را نوشته بود، فکر کنم در روزنامه ی شرق.« خندیده بودم: 

»خب... این را که من توی خود قصه هم می گویم.«

خندیــده بــود: »آهــان... پس مــن هــم از همان جا به 
خاطرش آوردم. فکر کردم حافظه ام خوب شده و رفته 
و از گذشــته  های دور پیدایش کرده. حالا علی شروقی 

10 یادداشت		|		فرشته	احمدی		|		حالمان	که	جا	آمد	.	.	.	



۳

واقعا این را نوشته؟«
»بله نوشته.«

»می دانستی کیمیایی هم واقعا می خواست از کتاب برهنه 

در باد فیلمی اقتباس کند؟«
»بعد چه شد؟«

توی قصه نوشــته بــودم کیمیایی درباره ی نســاختن آن فیلم 
گفته: »لابد حرفمون شده با محمدعلی و لابد اون از ریش من 
خوشــش نیومده و من از سبیل اون خوشم نیومده  یا شاید 
فکر کردم مخاطب دیگه با ایــن قصه ها ارتباط برقرار نمی کنه. 

چه می دونم!«

محمــد علــی هم تــا حافظه ی خوبــش را به رخم بکشــد، عین 
همــان حرف ها را تکــرار کرد و فهمیدم که قصه در قصه شــده 
و دیگــر از جایی به بعد نفهمیدم کدام اتفــاق واقعا روی داده 
و کــدام اتفــاق فقط قصه بوده و دیدم وقتــی این حال به آدم 
دســت می دهد، دنیا چقدر قابل تحمل تر می شود؛ مثا ندانی 
محمدعلی در داســتانی درگذشــته یا واقعا درگذشته و ندانی 

آن جمله را واقعا نوشته یا پایان بندی قصه ای غمناک است؟

حالا دیگر از چیزی مطمئن نیســتم. حالم که جا آمد درباره اش 
فکر می کنم. اصا حالمان که جا آمد درباره ی این چیزها با هم 

حرف بزنیم . . . 
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گفت وگوگفت وگو۳

آزادی بیانِ نویسنده ابزار کار اوست	 

ما همه موّرخیم	 
  گفت وگویی منتشر نشده با محمد محمدعلی که در جان تاریخ افتاد

                                                                                                            حبیب باوی ساجد
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آزادی بیانِ نویسنده ابزار کار اوست
اتوبــوس قرار بود به ته دره ســقوط کند، قبل از رســیدن به 
ارمنســتان، و قرار بــود ۲۱ نویســنده در آن »تصادف« به قتل 
برســند  پــروژه ناموفــق مانــد و بعدهــا محمــد محمدعلی، 
مسافر ۴۸ ساله ی آن اتوبوس ماجرا را با جزییات تکان دهنده 
و اســرارآمیزش روایت کرد  محمدعلی که در ســال ۱۳۲۷ در 

خیابان مولوی تهران چشــم به جهان گشوده بود زنده ماند 
تا عشق و زندگی را سال های سال پس از آن روز داغ مردادیِ 
ســال ۱۳۷۵ به قلم بکشد و همین چند هفته پیش، در ۲۳ 
شــهریور ۱۴۰۲ در ونکــوور کانادا چشــم از جهان فرو بســت  
او در عصــر گذار زیســت و داســتان هایش نیز گذار انســان از 
موقعیتی به موقعیت دیگر را ترسیم کردند؛ از سنت 
به مدرنیته، از زندگی روســتایی به زندگی شــهری و از 
جهان اساطیری به جهان واقع  محمدعلی از معدود 

14 گفتوگو		|		آزادی	بیانِ	نویسنده	ابزار	کار	اوست	
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شهری نویســانی بود که شهر را نه فقط با توسل به منظره و 
نام کوچه و خیابان بلکه با اســتفاده از روابط و مناســباتش 
ساخت  دکتر جواد مجابی درباره ی او گفته است: »محمدعلی 
در تعدادی از رمان هایش زندگی طبقه ی متوسط مردم ایران 
را مورد بررســی قرار داده است و در سه گانه اش با بهره گیری 
از اســاطیر ایرانی توانســته در فضای رمان هــای ایرانی تغییر 

ایجاد کند «

علاوه بر دغدغه ی نویسندگی، دفاع از آزادی بیان و مبارزه با 
سانسور از دغدغه های مهم محمدعلی بود  انتشار مقاله ی 
»فراخــوان فرزانگان« در مجله ی تکاپو در ســال ۱۳۷۳ منجر 

شــد به آن بیانیــه ی مهم و معــروف »ما نویســنده ایم« که با 
امضای ۱۳۴ نویســنده منتشــر شــد و تاثیر مهمی بر فضای 
روشــنفکری ایران گذاشــت  این نویســندگان با انتشــار این 
بیانیه خواستار آزادی اندیشه، بیان و نشر آثار خود شدند و 
به سانســور اعتراض کردند  برخی از امضا کنندگان بیانیه در 
قتل های موســوم به قتل های زنجیره ایِ نویسندگان کشته 
شــدند، برخــی امضای خود را پــس گرفتند و قــرار بود برخی 
دیگر از آن ها در اتوبوس ارمنستان به قتل برسند، اتوبوسی 
که محمدعلی هم یکی از سرنشینانش بود و بعدها در سال 

۱۳۷۹ شرح سفر ۲۱ نویسنده به ارمنستان را منتشر کرد 
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گفت وگویی منتشر نشده با محمد محمدعلی که در جان تاریخ افتاد.
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۳

ساعتِ دوازدهِ شبی از شب های مردادماهِ سال ۱۳۸۲ برای نخستین بار به 
محمد محمدعلی تلفن کردم و گفتم: »درحالِ ســاخت مستندی درباره ی 
احمد محمودم و مایلم با شــما گفت وگو کنم « فردایش در دفترِ مجله ی 
»کارنامه« قرار گذاشتیم  کارگاه قصه نویسی داشت  قصه خواندم  رفیق 

شدیم و قرارِ گفت وگو موکول شد به روزی دیگر در خانه اش  چندی بعد 
دوباره با او قرار گذاشتم و این بار گفت وگو درباره ی خودش، آثارش و به ویژه 
مجموعه داســتان »چشــم دوم« بود  گفت وگویی که حالا بیســت سال از 
آن می گذرد، اما هنوز حرف های محمدعلی تازه است و در آسیب شناسیِ 
ادبیات و داســتان، صریح و بی تعارف  محورِ گفت وگویمان، داستان های 
مجموعه ی »چشــمِ دوم« بود  آن زمان این مجموعه تازه منتشــر شــده 
بــود و محمدعلــی در آن به نکات و زوایایی پرداخته بود که چه بســا حتی 

طرحشان در دهه ی شصت و هفتاد جرم تلقی می شد!
محمدعلی بر جوانان تأثیری شــگرف داشــت  او اســتادِ توجه به جوانان 
بــود  آن قدر برای جوانان وقت می گذاشــت که در شــگفت می ماندم کِی 
فرصت می کند داســتان های خودش را بنویســد! وقتی هم که داستان و 
رمان می نوشــت، عاری از هر گونه خطا و زبانِ مطول و روایت های عجیب 
و غریــب و ماورایــی و دیالوگ های بدفهم یا نافهمیدنی، می نوشــت  زبان 
آثــارِ محمد محمدعلــی )حتی رمان های تاریخی اش(، زبانی ســهل و البته 
در جاهایی ممتنع است  تخیلش به قاعده است و به اصطلاح از داستان 
و اثــرِ ادبــی اش بیرون نمی زند  در وقتِ گرداندن بخشِ داســتانِ مجلاتی 
نظیــر؛ کارنامه، کوشــش کرد صداهایــی تازه را از داستان نویســانِ اقصی 
نقاطِ کشور چاپ و منتشر کند  بارها منِ اهوازی را با اتومبیلش به مقصد 

ما همه مورخیم
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رساند و گاه بیش از یک ساعت پشت فرمان اتومبیلِ پارک شده در سایه ی 
درختان تهران، برایم از داســتان و اهمیتِ نگارشِ داستانِ خوب می گفت 
و می گفــت و می گفت و من خیــره به انعکاسِ بــرقِ اتومبیل های گذرنده 
روی شیشــه ی جلویی اتومبیل محمد محمدعلی و ســایه  روشــن شدن 
چهــره اش و بیان مهربانانه اش )میان بوق و هیاهو( که درنهایتِ آرامش، 
بی ذره ای خســتگی که اگر هم بود بروز نمی داد، می شنیدم و می شنیدم 

و می شنیدم 
محمد محمدعلی اگر چه حالا فرســنگ ها دور از این جا، در خاک و با خاک 
می شــود، اما مگر آثارش و لحنِ صمیمی و توجهش به جوانان و اهمیت 
دادنــش به کارهای هنری و ادبی جوانان فراموش می شــود؟ محمدعلی 
همانندِ بسیاری از »راویانِ صادق«، تازه متولد شده است  به قول سیمین 
بهبهانی که سال ها پیش در رثای احمد محمود گفته بود : »از جان رفت و 

در جان تاریخ افتاد «
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چــه رازی بیــنِ زن و مردِ جنــگ زده و زن و مردِ شــهری در 	 
داستانِ »چشمِ دوم« وجود دارد؟ گمان می کنم  بتوانیم 
 زده پیدا 

ٰ
نشانه هایی از زوج شهری را در  وجود زوج جنگ

کنیم. 

شــما بــه آن بخشــی اشــاره می کنــی کــه زن و مردِ شــهری از 
پایین، زن و مردِ جنگ زده را توی بالکن می بینند. چه بســا در 
خودِ داســتان این ها مکملِ یکدیگرند. داستان این امکان و 
شرایط را می دهد که خواننده احساس کند همانندی وجود 
دارد، شــما بــه نکته ا ی ظریف اشــاره کردیــد، و همانا 
گذشــته ی این زن و مردِ شهری و کارمند را می توانیم 
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به صورتِ زن و مردِ جنگ زده ببینیم. برای این که ما گذشته ی 
آن هــا را نگفته ایــم. یــک بخــش در اداره اســت و یــک بخش 
رفتن به دانشــگاه را تعریف کرده ایــم؛ در همین حد. این یک 
همانندســازی اســت که برمی گردد به عمقِ داستان و جایی 

که خوانندگان فرهیخته  را جذب می کند.

در داستانِ »چشمِ دوم« شــاهدِ توصیفاتی هستیم که 	 
بــا توجه به شــناخت خارج از متــنِ ما از شــما، در واقع 
می توانیــم بگوییم حدیــثِ نفس اســت؛ کارمند بودن 
و شکل وشــمایلِ اداری. منتهــی آن جایی کــه آن حادثه 
پیش می آید و شــخصیتِ داستان چشمش را از دست 
می دهد، بدل به تخیلی می شود که خواننده وقتی برای 
بارِ  نخســت آن را می خواند احساس می کند نویسنده 
در بطــنِ ماجــرا و فضای خــارج از متنِ داســتان حضور 
داشــته اســت. درحالی که شــما هرگز در جنــگ یا حتی 
شهری جنگی حضور نداشته اید. مایلم ارتباطِ این خطِ 

باریکِ تخیل و حدیثِ نفس را شرح بدهید.

به عنوانِ نویسنده ای که با چشم های باز به حوادثِ کشورش 
نگاه می کند، من هم نگاه کردم. این ادعاست، ادعایی که در 
حدِ امکان من توانســتم ثابتش کنم. شــما در رمانم 
»نقــشِ پنهان« هــم با حوادثــی روبه رو می شــوید که 

نمی توانسته برای من اتفاق بیفتد. همان طور که قبا 
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به شما گفته بودم؛ ما همه مورخ هستیم. کارِ داستان نویسی 
هم همین است. برخی از گذشته های خیلی دور می نویسند و 
برخی از نزدیک و تعدادی هم از آینده. من جزو کسانی هستم 
که گذشته های دور برایم مطرح نیست. چندان تبحری هم در 
آینده و پیشگویی ندارم، در نتیجه همه ی آثارِ من غیر از رمانِ 
»رعــد و برقِ بی باران« که ماجــرای آن در زمانِ قاجار می گذرد، 

بقیــه ی آثــارم معاصــر و هم سن وســال خودم هســتند. من 
داستان نویسی شهری ام.

برگردیمبهداستانِ»چشمِدوم«	 

در ایــن داســتان از بمباران هــا گفته ام، اما بمبارانِ شــهری و 
حدیثِ نفســی هم که شــما به آن اشــاره می کنید، در همین 
واقعیتِ دورانِ جنگ است. همه ی حوادثِ مجموعه داستانِ 
»چشــمِ دوم« واقعیــتِ جنگ اســت. خــودم به عینه شــاهد 

بمباران هــای تهــران و شهرســتان ها بوده ام. فــرض کنید در 
همان داستانِ »موجِ نارنجی«، شنیدم خیلی ها از توصیفِ آن 
خانه خوششان آمده اســت. آن خانه، مشابه خانه ی برادرم 
بــود. آن بمــبِ کارنکرده که بعد منفجر می شــود، چهار خانه 
آن طرف تــر از خانــه ی بــرادرم افتاده بود. این حــوادث در یک 
حرکتِ داســتانی کنار هم چیده می شــود و مجموعاً 
می توانم بگویم که مجموعه داســتانِ »چشمِ دوم«، 
سرگذشــتِ نسلی است که یکی پشتِ جبهه و دیگری 
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در خطِ مقدم بوده اند.

نقطه عطفِ داستان های شما در این مجموعه، همین 	 
اســت که جنگ را در بسترِ شــهری روایت کرده اید. البته 
پیشــاپیش نــگاهِ نویســندگانی همچــون شــما مــوردِ 

مخالفتِ دیدگاه رسمی قرار می گیرد.

مردم در شهرها دچارِ لطماتِ روحی و روانی و حتی اقتصادی 
زیادی شــدند. این ها بــه یک تعبیری داســتان های ضدِجنگ 
تلقی شدند. در حالی که قصدِ من به تصویر کشیدنِ گوشه ای 
از جنگ بود. از طرفی کسی نیامد اثری در زمینه ی جنگِ شهری 
بنویسد تا مقایسه شود. اما من این اتفاقات را ثبت کردم. مثلأ 
فرض کنید در داستانِ »ماموریت« در بحبوحه ی جنگ همه از 
ترسِ جان در حالِ فرارند و پناه می گیرند، ولی شــخصی مثلِ 
»حســن« را می بینیم که دنبالِ این است که نانِ یک متقاضی 

را ببُرد و نگذارد به حقوقِ حقه ی خودش دسترسی پیدا کند. 
خب، ما این آدم ها را هم داشتیم. 

بلــه. داســتان های این مجموعــه به رغمِ کوتــاه بودن، 	 
کاراکترهای متعددی دارند. 

مجموعــه داســتانِ »چشــمِ دوم« از افــرادِ گوناگــونِ 
جامعه شــکل می گیرد و همگــی واقعی اند. می ماند 
میــزانِ کارِ من که شــما بــه عنوانِ واقعیــت از آن نام 
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می برید. گویی به گونه ای نوشته ام که احساس می کنید من 
هم در موقعیتِ آدم های داستان بوده ام. در واقع بوده ام و 
نبوده ام. ما رمان های بســیاری داریم مثلِ »جنگ وصلح«، به 
نظرِ شــما تولســتوی این رمان را چگونه نوشته است؟ او که 
در شــرایطِ بحرانی اثرش نبود. قصدِ مقایسه نیست، ولی او 
هم جنگ را ندید. اما توانست گزارشِ خوبی به دست بیاورد 
و بــر اســاسِ آن گزارشــات، ادبیــات بیافریند. یعنــی از قوه و 
امکانِ ادبیات سود بُرد و توانست یک تاریخ را حتی اگر وجود 
نداشت بیافریند. من تاریخِ هول و هراسِ مردمِ شهرنشین را 
در مجموعه داستانِ »چشــمِ دوم« ثبت کرده ام. سعی کردم 
تألماتِ روحی و روانی آنان را نشــان بدهــم. در واقع این هم 

نوعی تاریخ نگاری ست از حوادثِ باورپذیر.

به برداشتِ ضدِجنگ از آثارتان اشاره کردید، شاید یکی 	 
از دلایلی که موجب شد »چشمِ دوم«  اثری ضدِجنگ تلقی 
شــود، نگرشِ متفاوتِ نویســنده به این رُخداد اســت. 
بگذاریــد کمی صریح مطــرح کنم؛ آیا این گونه نیســت 
کــه از پیش نگاه نویســنده ی دگراندیش بــه جنگ را رد 
کرده انــد و در عیــنِ حال از پیش چنیــن حقی برای خود 

قلمداد کرده اند که فقط خودشان راوی جنگ باشند؟

ایــن خیلــی امکان پذیــر اســت. ببینید تا وقتــی که در 
کشورِ ما جنگ بود، هیچ کدام از نویسندگان، اصراری 
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به چاپِ آثارِ جنگ نداشتند. می توانم بگویم من و اسماعیل 
فصیح و احمد محمود و قاضی ربیحاوی آثاری در این زمینه 
نوشــتیم که آن هم ضدِجنگ تلقی شــد. من یک ورســیون از 
داستانِ »موجِ نارنجی« را در مجله ی دنیای سخن ۱۳۶۷ چاپ 
کردم که باعثِ جنجال شد. درحالی که من قصدِ نشان دادنِ 
این طرفِ جبهه را داشتم. این سو چه اتفاقاتی افتاد؟ این سو 
هم عده ای از لحاظِ روحی و روانی شهید شدند. موتورسوارها 
آمدند و چه و چه و پرس وجو و اثرم را هم یکی از نمایندگان 
برد توی مجلس و مجله ای کاریکاتورِم را کشید. خب، بقیه هم 
که از انتشارِ آثارشان جلوگیری شد. خاصه تا وقتی که جنگ 
بود این اتفاقات بود و کســی دخالــت نکرد. پس از جنگ هم 
باید تشــکیاتی وجود می داشــت که جلوی این آثار را بگیرد. 
من از شــما می پرسم؛ داستانِ چشــمِ دوم کجاش ضدِجنگ 
است؟ بیانِ جنگ است. تاییدِ جنگ نیست، تاریخِ جنگ است. 

اصلأ  آقــای محمدعلی همین صحبت کردن مان هم در 	 
دهه ی شصت درباره ی  جنگ، ضدِجنگ تلقی می شد!!

من می گویم جنگ تمام شده است. یک زمانی نمی توانستیم 
برویــم ســمتِ نوشــتنش. احمــد محمــود هــم در واقع یک 
گوشــه ای را گرفت که آن حســش و تعهــدش و الزامِ 
کــرد  وادارش  ســارتری(  )نگوییــم  روشــنفکری اش 
بنویسد. دستِ خودش نیست که ننویسد. مگر این که 
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ارشــاد نگــذارد چاپ شــود. سانســور همیشــه تخیل برانگیز 
اســت. گاهــی فکر را هــم در نطفه خفــه می کند. کمــا این که 
مثا زمانی که چاپِ اولِ »چشــمِ دوم« منتشــر شــد، تنها سه 
داســتان داشت چون خودِ ناشر ترســید و یکی را حذف کرد، 
یکی را هم ارشاد برداشت، یکی را هم خودمان چندین جمله 
از آن را کوتــاه کردیــم و بعــد از ســه ســال توقیف در ارشــاد، 
فقط ســه داســتان از آن چاپ شد. زمانی که این سوی جنگ 
می آیــی و آلام و تألمــاتِ روحی و روانی شــهر را می نویســی و 
درباره ی عارضه ی جنگ اظهارِنظر می کنی، کارِ شما ضدِجنگ 
محســوب می شود. میزانِ تأثیرِ آثارِ ما محدود، و اکثرأ اهالی 
شهر و هنر و متخصصانی که درباره ی تکنیکِ داستان حرف و 
ســخنی دارند، آثارِ ما را می خوانند. به هر حال نگذاشتند آن 
زمــان در زمینه ی جنگ کار کنیــم و در حالِ حاضر هم برخی از 
واقعیت ها از بین رفته اســت. همه چیزِ جنگ را خودشان در 

دســت گرفتند. خودشان هر چه جُک در جبهه ها بود منتشر 
کردند. همان صابتی که مثلأ یک زمانی نمی گذاشــتند ما به 
آن خدشــه وارد کنیــم، امروز خودشــان از بین بردند 
و ایــن نوعی انحصارطلبی اســت. خب، ما هم که زیاد 

مشتاقِ نوشتن درباره ی جنگ نبودیم.
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الان هم به گمانم حوادثِ اجتماعی باید مشمولِ زمان 	 
شوند تا بدل به موقعیت و پردازشِ داستانی شوند.

در حــالِ حاضــر هــم تا زمانــی که حوادث ته نشــین نشــوند، 
احتمالش هست که اکثریت برداشتِ درستی نخواهند داشت. 
چون باید بدانند چگونه چنین شرایطی به وجود آمده است 
تــا بتواننــد تحلیلِ قاطع و روشــن و در عینِ حــال ادبی از آن 
ارائــه بدهند. ما کــه جرئت کردیم تا این حد و حدود بود و به 
هر حال نگذاشتند که دیگران هم بیایند. حالا هم که شرایط  
به گونه ای شده که چه بسا توانِ بیشتری را می طلبد. خاصه 
نتیجه این شــده که مــا یک اثرِ ادبی خــوب در زمینه ی جنگ 
نداریــم. حالا شــما اســمش را هر چــه می خواهیــد بگذارید. 
جنگ در یک نقطه ای از کشــور اتفاق افتاده، پس لرزه هایش 
رســیده به تهران. بحثِ جبهه و جنگ نیســت. شــما جوانید، 
نمی دانید. تا وقتی که جنگ بود، یک سری مثلأ مخالفِ جنگ 
بودنــد، وطن فروش قلمداد شــدند و آن هــا را از اداره بیرون 
کردنــد و حتی قبل تــر از آن  ودر ســال های ۵۹ و ۶۰ برای این 
کــه بتوانند مســئله ی انقاب را جمع وجور کننــد، به گروهی 
رادیکال پروبال دادند، و با هر کس که مخالف بودند، انگشت 
رویش گذاشتند؛ پاکسازی و آن ها را اخراج کردند. مثلاً آدمی 
مثــلِ »وثوق« در داســتانِ »نســیمِ ســحر« و امثــالِ او را اخراج 
کردنــد. در حالــی که کارآمد بود. ولی بــه دلیلِ این که 
در رژیــمِ گذشــته مثــلاً مدیرِ کل بــود، گفتند کــه تو را 
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نمی خواهیم. در حالی که او داشــت کارِ خودش را می کرد. یا 
صعوبتِ جنگ باعث شــد بخشــی از اداره ها پاکسازی شوند. 
آدم هایــی کــه می توانســتند کار بکنند به دلیلِ پُســتی که در 
رژیمِ گذشــته داشتند، مانعِ فعالیت شان شدند. به نظرِ من 
پاکســازی بعد از انقاب لطمه ی بزرگی به سیستمِ اداری این 
مملکت زد که ما اخیرأ شــاهدِ پس لرزه هایش هستیم. وثوق 
چه کرده بود؟ او متخصصِ ماشین آلات بود. یا پزشکانِ بسیار 
خــوبِ ما را برداشــتند. یک آدمی مثلِ دکتــر اقبال، یک جراحِ 
خوبِ ما بود و به دلیلِ مدیریتِ خوبی که داشــت او را بردند 
و رئیسِ شرکتِ نفت کردند، و این بخشِ دیگرِ جنگ است که 

باید ثبت شود.

در مجموعــه ی داســتانِ »چشــمِ دوم« داســتان ها نــه 	 
کوتاه اند و نه بلند؛ به نظر می آید حتی می توانستند در 

قالب رمان گسترش پیدا کنند.

داستان های مجموعه ی »چشــمِ دوم«، داستانِ کوتاه به آن 
معنا نیســتند. مثلأ دو داســتانِ »بازنشستگی« و »مرغدانی«، 
این ها داستانِ کوتاه به آن معنا که عُرفِ جهانی آن را پذیرفته 
اســت بــه معنی یک حــس، یک بــرش و یک حادثه نیســتند. 
این ها اصلاً عنوانِ داستانِ کوتاه را به خود نمی گیرند. 
بــه دلیلِ این که حــوادثِ زندگیِ آن آدم هــا عمق پیدا 
می کنــد. نــه این کــه در داســتانِ کوتــاه عمــق وجود 
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نــدارد، بلکــه به این دلیل کــه ما زندگی چند شــخصیت را در 
این داســتان ها می بینیم. ما وقتی می گوییم داستانِ کوتاه، 
در یک بســتر و با یک حس پیش مــی رود، و یک حادثه دارد و 
یک برش، پس داستان های »چشم دوم« هیچ کدام داستانِ 

کوتاه نیستند. 

به این علت اســت که می گویم با اندکی جهش می شــد 	 
آن ها را به رمان تبدیل کرد.

خــب پیداســت در تفــاوت بینِ رمان و داســتانِ کوتــاه نوعی 
حجم گرایی لحاظ شده اســت. این بستگی به نویسنده دارد 
کــه چگونه این تعریــف را بر آثارِ خودش اطــاق کند. چگونه 
در داســتانِ کوتــاه با یک شــخصیت، یک حادثــه و یک حس 
جلو برود. من داســتانِ کوتاه ننوشــتم. اگــر از نظرِ حجم هم 
نگاه کنید، داســتان ها هر کدام شــان عمدتاً بیــش از پانزده 
صفحــه ی قطــعِ رُقعی انــد. ولــی ایــن مِاک نیســت کــه مثلاً 
بگویم داســتانِ کوتاه نیستند. اگر چه در همه ی آن ها تعددِ 
شخصیت می بینیم. شما فرض کنید در خودِ داستانِ »چشمِ 
دوم«، آقای رزاقی را داریم، آن زن وهمکارش، خانمِ شــوکتی، 
دکتر، آن پسر و خاصه چند شخصیت داریم که به هر کدام به 
اندازه ی خودشــان پرداخته ام. این ها داســتانِ کوتاه 
نیســتند. به اصطاحِ فرنگی اش داستانِ کوتاه-بلند 
هستند.  منتهی این عنوان روی کتاب نمی تواند بیاید 
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و این جا رسم نیست که بگویند: پنج داستانِ کوتاه-بلند. ما 
در ایران نتوانســته ایم تعریفی جامع برای آن ها ارائه بدهیم. 
ناشــران ما نمی پســندند عنوانِ داســتان های کوتاه-بلند را 
روی جلدِ یا شناسنامه ی کتاب بگذارند. یاد گرفته اند بگویند: 
»مجموعه داســتان«. حالا این داســتان می تواند یک صفحه 

باشد، می تواند بیست صفحه باشد و خاصه به صد صفحه 
که برســد، یک مجموعه را تشکیل می دهد. من خودم تلقیِ 

داستانِ کوتاه از مجموعه داستانِ »چشمِ دوم« ندارم.

داســتانِ »چشــمِ دوم« و  »مــوجِ نارنجی« را کنــار هم که 	 
بگذاریم، تداوم پیدا می کنند، یک جور به هم پیوســته 

به نظر می آیند.

ما یک سری داستان های به هم پیوسته داریم که یکی یا چند 
تا شخصیتِ ثابت دارند. بر فرض ده داستان و این ها حوادثی 
برای شــان هموار می شــود، و ما می بینیم که به اپیزودهای 
مســتقل تبدیل شــده اند و هر کــدام در چهارچــوبِ خودش 
کامل اســت. داســتان همین جا تمام می شود. نویسنده به 
گونــه ای نوشــته که داســتان ادامه نــدارد. مثلاً در داســتانِ 
»ماموریتِ سوم« می رسیم به جاهایی که همه  حرف های شان 

را گفته اند و هیچ مشــکلی نیســت، جز این که حســن 
طعمه ی خودش را باید ببرد و بســپارد دســتِ نیروی 
انتظامی. این جا داســتان تمام می شــود و نویسنده 
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نیــاز به ادامه نمی بیند و خواننــده می پذیرد که تا همین جا 
داستان تمام می شود و این دیگر یک داستانِ کوتاه نیست، 
رمان هم نیســت، داســتانِ بلند هم نیســت. درباره ی به هم 
پیوستگی داستان ها هم همان طور که در »چشمِ دوم« رعایت 
کــردم، از تعددِ شــخصیت پرهیز داشــتم. امــا حس ها و آلام 
یکی است. مثلِ قشرِ کارمندانِ متوسط که با یک حس  دچارِ 

مشکاتِ پس از جنگ می شوند.

مایلم کمی هم از بستر و تئوری های نوینِ ادبی صحبت 	 
کنیم. چرا هنوز رئالیسم یگانه روایت مستحکم است؟ 
چرا همواره روایت های داســتانی رئالیســتی محلِ بحث 
و جدلند و در مقابل مثلاً پست مدرنیست نتوانسته به 

بسترِ روایی مقبول و فراگیر تبدل شود؟

پست مدرنیســم هنــوز یک مکتب نیســت. یک جریــانِ فکری 
اســت کــه دورِ خودش می چرخــد و می بالد تــا بتواند به یک 
ســرانجام برســد و ایــن هم با تاریــخِ معاصرِ ما عجین شــده 
اســت. تاریخِ معاصر به مفهومِ گســترشِ صنعت و گسترشِ 
شهرنشــینی و گســترش تنهایی که خاص شهرنشینی است. 
پس برای انسانِ معاصر »تنها بودن« و »جدایی« خیلی به هم 
نزدیکند و  یک ویژگی شــده اســت که : »انسانِ مدرن 
تنها نیست!« درحالی که پایانِ این مدرنیسم، وازدگی 
بــه وجــود می آید. مثــلِ فواره کــه به اوج می رســد و 
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برمی گردد. وقتی غرب از مدرن بودنِ خودش به ستوه آمد، 
دیدیــم که هیپی ها به وجود آمدند. هیپی ها با وســعتِ زیاد 
هنــوز هــم در جهان هســتند. یک عــده از فــرطِ گرفتاری های 
مدرنیســم، به جنگل ها پناه می برند و زندگی های انفرادی و 
تنهایی را می پذیرند. این جاســت که زنگِ پایانِ مدرنیســم به 

صــدا در می آید. نه این که آن تکنیک، آن تکنولوژی پیشــرفت 
نکند، بلکه انســان خسته می شود. وقتی در بلوکِ شرق هم 
مســئله ایجاد شد، غرب آن درزِ پیداشده را وسیع تر کرد و ما 
می بینیم مثلاً در زمینه ی سیاست که عملکرد آمریکا و شوروی 
سابق قسمتِ اعظمِ نمادِ آن است یا در موردِ سلطه ی آمریکا 
و اروپا که روی دیگرِ دنیای مدرن بودند، آن قطعیتِ دوقطبی 
بودن شــان از بین رفته است. در زمینه ی اقتصاد هم همین 
اتفاق افتاد. ما می بینیم که سرمایه دارانِ بزرگ در خاورمیانه 
بــه وجــود می آیند و فکرهــای جدید را به وجــود می آورند، و 
این یک جریانِ سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، 
و ادبی است. زندگی ما در چنین وضعیتی قرار دارد و 
ثروتمندان آن را به وجود می آورند که این در زمینه ی 
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اقتصاد است. در زمینه ی سیاست هم اشاره کردم. می رسیم 
به بحثی که تو وسط می کشی؛ پست مدرن در هنر و داستان. 
می دانــی در معمــاری هم به وجــود آمــد، در نمایش هم به 

وجود آمد، بحثِ تئوری اش از دلِ آثار گذشت؟

حرف ها گفته شد، اما تا چه حد این گفته ها جریان سازی 	 
کردنــد را نمی توانــم قاطعانــه بگویــم کــه موفــق بــه 

جریان سازی شدند.

 بله، حرف هایی گفته شد و در پایان به آن نتیجه رسیدند که 
مــا در ادامه ی آن دلزدگــی و تنهایی، اجزاء و عناصرِ گذشــته 
را نمی توانیــم فرامــوش کنیــم. در دورانــی کــه جهــان رو بــه 
مدرنیســم و اوجِ تکنولوژی بود، گفتند که هیچ چیزِ گذشــته 
به دردِ ما نمی خورد. سال ها با این استدلال حرکت کردند، تا 
این که رســیدیم به هیپی ها که واژه ی وازدگــی را معنا دادند 
و معنی زندگی برای آن ها عوض شــد و تنهایی فشــار آورد و 
رسیدند به این که همه چیزِ گذشته را نمی شود از دست داد. 
در معمــاری طاقِ ضربــی را به کار بردند، مثلِ طــرحِ لندنی یا 
نمی دانم چه اســمِ مشــخصی دارد. این ها در اروپا به وجود 
آمد. یعنی شــکلِ ظاهر را گفتند هرچه از گذشته مفید است 
به دردِ امروز می خورد و از آن استفاده کنیم. این یکی 
از نکاتِ اصلی پست مدرنیســم اســت که به آن توجه 
نمی شود. این جا بحث راجع به عدمِ قطعیت می کنند 
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و چندصدایی و یکی، دو تا نشــانه یا شــاخصِ دیگر. درباره ی 
داســتان، چــون جهان پــس از جنگِ دومِ جهانی هیچ ســبکِ 
داســتانی را بــه وجود نیاورد، بعد از رئالیســم مــا هیچ چیزی 
نداریــم که عنوانِ ســبک روی آن بگذاریم. فــرض کنیم رمانِ 
نو فرانســه، کی رمانِ نو فرانســه را به وجود آورد؟ چگونه به 
وجود آمد؟ مثلاً »پل استر« رمان نویسِ پست مدرنِ آمریکایی 
اســت که کارش رئال اســت و توانســته اســت لحظاتِ بسیار 
زیادی از زندگی جدید را کنارِ هم بچیند. یا مثلأ »ایتالو کالوینو« 
ایتالیایی چه می کند؟ از گذشته استفاده ی بهینه می کند. ولی 
می گویند او هم پست مدرن است. هر کدام از این نویسندگان 
یک وجهی از آن رویکرد به گذشته را در آثارشان دارند. مثلاً »ونه 
گات« چه کار می کند؟ »مراسم گردن زنی« چیست؟ ما در همین 
مجله ی کارنامه از او داســتان چــاپ کردیم. یا مثلاً »دکتروف« 
در داستانِ »رگتایم« مگر چه کار کرد؟ او آمد یک سری مطالب 
از مجات و روزنامه های آن دوران را وســطِ نوشــته اش آورد. 
یک عــده گفتند بینامتنــی و بعد فهمیدنــد بینامتنی معنا و 
مفهومی دیگر دارد. آن بخشــی که مــا نمی توانیم بخوانیم، 

چه بسا بگوییم بینامتنی.
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به سخنِ دیگر؛ در بابِ رویکردهای نوینِ داستان نویسی، 	 
سترده پژوهش 

ُ
و به طورِ کلی، در بابِ ادبیات به شکلی گ

می کننــد. بــه شــیوه ی وارداتــی بــا مباحــث و مکاتب و 
رویکردهای هنری و ادبی برخورد نمی کنند. آن قدر روی 
یــک پدیــده کار می کنند تــا آن کــه آن را مالِ خودشــان 

می کنند.

این ها را که می گویم سال هاست در خارج از کشور درباره شان 
مقالاتی با تعریف هایی گوناگون چاپ شــده اســت. یعنی هر 
کــس در هــر جای دنیا بــرای خودش از این مســئله یک تلقی 
دارد. فــرض کنیــد مــا بعــد از رئالیســم بــه ادبیاتِ رئالیســمِ 
جادویی رسیدیم. ادبیاتِ رئالیسمِ جادویی هم عمدتاً خاصِ 
کشورهای آمریکای لاتین شد. مارکز و چند نویسنده. در واقع 
برای یک عده محدود روش کار شــد. یعنی اقلیمِ یک گروهی 
همیشه همین طور بوده است. همین الان در جهانی زندگی 
می کنیم که داســتان به سبکِ قرنِ هفدهم نوشته می شود 
و فروش مــی رود. زمانی که ما صاحب یک مجموعه ی فکری 
شاملِ سیاست، اقتصاد، اجتماع، هنر و ادبیات شدیم، تفکر 
غالــب تک قطبی بود، ولی حــالا دنیا دارد علیــه آن تک قطبی 
می جنگد و ناســزا می گوید. ســبک این نیســت که یک چیز را 
بگوییــم و بس. باید پیامدِ ســخنِ خودمان را هم بشــنویم. 
هر مبحثی، مباحــثِ زیرمجموعه ی خــودش را دارد. 
مباحــثِ تئوری ادبی زیرمجموعه ی ســبکِ خودش را 
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به وجود می آورد تا برسد به پایین. دوباره از یک جای دیگری 
می آید و مبانی ســبکِ خودش را گســترش می دهد. در واقع 
ایــن ماییم که پســت مدرن را قطعــی می گیریــم. در حالی که 
عرض کردم همین الان نویسندگان هم به سبکِ قرنِ هفدهم 
می نویسند، هم به سبکِ پست مدرن و همه شان هم خواننده 
دارند. مفهومش چیســت؟ مفهومش عدمِ قطعیت اســت، 
بــه کارگیــری متونِ گذشــته و چندصدایی و ... هــزاران مقاله 
در جهان نوشــته شــده و از تئوری ها و طرح ها و نظریه هایی 
در خصــوصِ جریــانِ پســت مدرن حرف زده اند، ولــی ما هنوز 
نمی دانیم، نه تنها ما، تقریبأ هیچ کس نمی داند، یعنی کسی 
نمی تواند تعریفِ جامعی بدهد. ما که نباید دربست در اختیارِ 
مقاله ای که نمی دانیم فانی نوشته قرار بگیریم، و بعد همه ی 

دنیا بر اساسِ حرفِ او حرکت بکند.

به باورِ من بهترین راه این است که هر نویسنده ای، آن 	 
طور که بلد است و می داند که بلد است، روایت کند.

هرکــدام گوشــه ای را گرفته انــد و در جســت وجوی مــداوم 
هســتند. بلکه بتوانند به ســبکی برســند. حالا یا اســمش را 
بگذارند پســت مدرن یــا چیزِ دیگــر؛ یعنی ورای مــدرن! آن ورِ 
مدرن! خیلی ها گفتند رمانم »برهنه در باد« پست مدرن 
است. چند تایی از نشانه های پلی فونی را نام می برند و 
می گویند عدم قطعیت دارد. من کارِ خودم را کرده ام. 
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یک رمان باید درست و باور کردنی باشد. وقتی باورش کردیم، 
همه ی آن مباحث را در خود نشــان می دهد. چندصدایی به 
وجود می آید. بعضی خواستند با استفاده از تئوری هایی که 
در بیرون هم هنوز جا نیفتاده است،داســتان بنویسند. خب 
داســتان صددرصد از بین می رود. نویسنده در هر سبکی که 

کار می کند، نباید از گفتنِ داستانی جذاب وا بماند.

شــما در ساحتِ ادبی، گونه هایی متفاوت را آزموده اید؛ 	 
نمایشنامه نوشته اید، رمانِ پژوهشی نوشته اید )البته 
تجربه ی بازیگری هم داشــته اید که بایــد بگویم همین 
الان هم چهره و فیزیک و بیان تان بسیار مناسبِ بازیگری 
است(، سفرنامه نوشــته اید، گزارشِ سفر نویسندگان 
ــرفِ وقوع بود را 

ُ
به ارمنســتان و آن حادثه ای را که در ش

شرح داده اید، در مطبوعات با رویکردِ ادبی کار کرده اید 
امــا یکی از کارهــای قابلِ تأمل تان  کتاب »ســه گفت وگو 
با احمد شــاملو، محمــود دولت آبــادی و مهدی اخوان 

ثالث« بوده. 

 من در آن دوره احساسِ ضرورت کردم و خودم را متعهد دیدم 
و این هم به گواهِ یکی دو تا شاهد بود و اتفاقی که برای من 
افتاد. در دفتر مجله ای بودم و دیدم آدم های حرفه ای 
ما نمی دانند شاملو زنده است. بخشی از آن گفت وگو 
را برای اولین بار به »آدینه« دادم. این آغازِ کتاب شــد. 
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بعد متوجه شدم که می شود ادامه اش داد. سال های ۶۵-
۶۰ شــما نبودید و یا اگر بودید کوچک بودید. خیلی ها تصور 
می کردند شاملو یا مرده یا اعدام شده یا از ایران خارج شده 
اســت. بعــد رفتم بــا دولت آبــادی صحبت کــردم، بعد مهدی 
اخوان ثالث را هم اضافه کردم. البته شفیعی کدکنی پیشنهادِ 
اخوان ثالث را داد. ســپس هفت، هشت سال در ارشاد ماند 
تــا این که در آغازِ دهه ی هفتاد چاپ شــد. حرف های شــاملو 
هم در آن کتاب به یاد ســپرده شــد: »من این جایی هســتم، 
چراغم در این خانه می سوزد«. این ها دهان به دهان گشت، 
ضرب المثل شــد و با استقبالِ مخاطب خستگی از تنم بیرون 

رفت.

مایلــم پایان بخشِ گفت وگوی مــان پیرامون علت عدمِ 	 
ترجمه ی ادبیاتِ معاصرِ فارسی باشد.

به چندین عامل می شــود اشــاره کرد؛ یک، زبــانِ پراز تعقید، 
کنایی و اســتعاری ما که عجین شده است با شعر. دو، اخیراً 
کیدِ  حذف یا بی رنگ کردنِ حادثه و بی مزه کردنِ داستان و تاً
زیــاد و بیش از حــد روی تکنیکــی که از آن طرف آمده اســت، 
باعث شــده خوانندگانِ غربی نتوانند با آثــارِ ما ارتباط برقرار 
کنند. به عبارتِ دیگر؛ حرفِ ما، استعاره ی ما، تکنیکِ ما 
برای جهانِ غرب ملموس نیست. اصلاً نمی فهمند که 
چه می گوییم. تکنیک هایی که ما الان به کار می بریم، 
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زیره به کرمان بردن اســت یا غیرِ قابلِ فهم. اکثرِ آثارِ ادبی ما، 

شــرحِ حادثه اســت یا بی رنگ کردنِ حادثه. چرا کســی حرفی 
ندارد بزند؟ چون فلســفه نداریم. چون گروهی با فلســفه ی 
حاکــم در تضادند و فیلســوفانِ مــا نمی تواننــد بگویند نوعِ 
تفکــرِ ایرانی اصلاً چیســت و مــا کجای جهان ایســتاده ایم که 
بخواهیم حرفی بزنیم و آن ها توجه کنند. دنیای داستانی ما 
بســیار غمزده، بی رنگ و بی روح اســت. البتــه این برمی گردد 
به اوضاعِ اجتماعی مملکت و تکنیک های بی خود و بی جهت 
و تقلیدِ بســیار نادرست از نویســندگانِ غربی که دنیا آن ها را 

پشتِ سر گذاشته است.
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او )زاده ۱۳۵۹ در اهــواز( مستندســاز، تهیــه کننده و نویســنده عرب تبار 
ایرانی اســت  باوی ساجد بیش از بیست فیلم کوتاه نیمه بلند، مستند و 
داســتانی نوشــته و کارگردانی کرده است  وی علاوه بر کارگردانی فیلم در 
عرصه ی تولید با عنوان مدیر تولید در چندین فیلم کوتاه همکاری داشته 
اســت  باوی ســاجد همچنین پایه گذار واحد فیلمسازی در حوزه ی هنری 
خوزستان بوده و به مدت دو سال مسئولیت آن را به عهده داشته است  
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پرنده آبی 	 
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سرش را درون بالش فرو کرد تا در لحظه غرق شود و فراموش 
کند که چقدر کار برای انجام دادن دارد. چشم هایش را محکم تر 
بســت. با دست راستش، زنگ ساعت گوشی را خاموش کرد 
و درحالی که سعی می کرد چشم هایش را باز کند، یک چشمی 

به صفحه ی موبایل، نگاه کرد.

شبِ گذشته را خوب نخوابیده بود و سردردِ مزمنش چندین 
 بار بیدارش کرده بود. ســه ایمیل جدید داشــت. ایمیل ها را 
بررسی کرد؛ دو تایشان که از بانک بود و یک ایمیل از دوست 
آمریکایــی اش وَلِری، کــه یادآوری کرده بود تــا ترانه فراموش 

ت بخش« برود.
ّ

نکند امروز را به جای او به کلینیک »سفرِ لذ

از اتاقش که بیرون رفت، در آشــپزخانه، همخانه ی چینی اش 
را دید که با لباس زیر، پشت کانتر نشسته و در پیاله ای نودل 
می خــورد. رشــته های زرد، خیــس و براق، دور چنــگال تنیده 
می شــدند و چند تایی شــان از آن بالا سُــر می خوردند درونِ 

کاسه.

ترانه نفسی عمیق کشید و حجمی زیاد از هوا را وارد ریه کرد 
تا فضولی کند و ســر از کار دیشــبِ میا دربیاورد. اتاق از بوی 
سکس و ویدِ مانده پر بود. از این که سر صبح بخوری 
شده بود، سرفه اش گرفت. فهمید میا، باز هم مهمان 
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داشته، تا صبح وید زده و الان کره خوریِ دمِ صبحش را زندگی 
می کند. داشــت برای موفقیتش در کارآگاه بازی، به  خودش 
می بالیــد که مردی سیاه پوســت و ورزیده که حوله ی صورتیِ 
میا را دور کمرش بســته بود، از دستشــویی و حمام مشترکِ 
میا و ترانه بیرون آمد. به طرفِ میا رفت. سینه ی سمتِ چپ، 
کوچــک و قلمبه شــده ی میــا را در دســت گرفــت و لبانــش را 
بوسید. بعد سرش را بالا گرفت و به ترانه اشاره کرد و به میا 

گفت:
»این دیگه کیه؟«

میا با صدایی کشدارتر از حالتِ معمولش گفت:
»هم اتاقیمه، اسمش ترانه س.«

پسر روی کاناپه ای خاکستری رنگ که پشت به کانتر و روبه روی 
تلویزیون بود، نشست.

ترانه کشــوی زیــرِ همان کانتر را که میا روی آن نشســته بود، 
باز کرد و یکــی از قرص های تیروئیدش را از ورقِ قرص ها جدا 
کرد و درحالی که ســعی می کرد نفس نکشد، با لیوانی آب که 
در دست داشت، قرص را بلعید. در کشویی که باز کرده بود، 
قبضِ برقی پرداخت نشده ، سام کرد و اعدادِ رویش و عامت 

دلارِ کنارشان درشت شد. بعد عددها دسته جمعی گفتند:

»خیلــی هم دلت بخواهــد. تنهایی از پــسِ کرایه خانه 

برمی آمدی؟ قرصت را هم که خوردی، هورمون هایت 
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هم که تنظیم شد، حالا برو، آدم باش و غر نزن!«

فقــط نیم  ســاعت به هفــت مانده بــود و این یعنــی یک ربع 
برای آماده شدن و یک ربع برای رسیدن به محل کار، فرصت 
داشــت. لباس هایش را پوشید و ســریع پله های کج ومعوجِ 
ســیمانی را به  ســمت پارکینگ طی کرد. دیشب آدرس جایی 
را کــه باید می رفــت، در گوگل مپ وارد کرده بــود و دیده بود  
ت بخش«، در مرکز شــهرِ هِلِنا، تقریباً نزدیک 

ّ
کلینیک »ســفرِ لذ

آپارتمانش، واقع اســت. وَلِری همه  چیــز را در ایمیل توضیح 
داده بــود. این که بایــد کجا برود و کدام طبقــه، این که پیش 
کی برود و روپوشش کجاست، تا ترانه مجبور نباشد از محل 

کار خودش یا خانه چیزی ببرد.

پُنتیاکِ قراضه ی ســفیدش را در خیابان روبه روی ســاختمان 
کلینیک پارک کرد و داخل رفت. کلینیک، ســه طبقه داشــت و 
همان طور که با آسانسورِ شیشه ای بالا می رفت، زنگ زدگی های 
دورتادورِ ماشینش را شبیه خطوطی ممتد و صاف می دید که 
قبلاً در مانیتورِ ضربان قلب آی.ســی.یو هنگامِ مرگ مریضان 
دیده بود. به طبقه ی ســوم که رســید، در آسانسور باز شد و 
هوای خنکی از چگالیِ پوســتش کم کرد و ســبک شد. منگیِ 
صبــح از ســرش پرید و بــا قدم هایی مصمم تر پا از آسانســور 

بیرون گذاشت. 

در بخش  راه افتاد. دنبالِ کانترِ پرســتارها می گشــت. 
خودش را معرفی کرد. تخته شاســی سفیدرنگی را از 
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آن ها گرفت و به  سمت اتاق ولری راهنمایی شد.

 اتاق بی پنجره، سراسر سفید، خالی از رنگ، ساده، مینیمال و 
مدرن بود. میزی سفید و بلند که دورش شش صندلی سفید 
چیده شده بود و یک جالباسی استیل که روپوش سفید ولری 

از آن آویزان بود، تنها چیزهای داخل اتاق بودند.

روپوش را پوشــید و دورتادور اتاق گشــتی زد. هیچ چیز نبود، 
هیچ چیــز. جــز میــز و صندلی هایــی ســفید که حس ســرما را 
می پراکندند. روی یکی از صندلی ها نشست و از تصورِ این که 
آدم ها این جا می نشینند و درباره ی مرگ یا زندگی یک انسان 
تصمیــم می گیرنــد، ترســید و یک هو بلنــد شــد. نگاهش به 
پوســتری کوچــک افتاد کــه روی دیوارِ ســمتِ راســتش بود؛ 
تصویــر پیرزنــی زیبا با موهای کوتاه، فر و ســفید-نقره ای که 
لبخندی پهن به صورت داشت و نوری بزرگ و گسترده در بالای 
تصویر، پیرزنِ خوشــحال را در خود فرو برده  بود. زیر پوســتر 
هم نوشــته بود: »شما هیچ وقت تنها نخواهید بود، چون ما 
همیشه این جاییم.« و در آخر هم لوگوی سبز و بنفشِ کلینیک 

ت بخش« به چشم می خورد.
ّ

»سفر لذ

طبــق گفتــه ی ولــری در اتاق منتظــر ماند تا صدایــش کنند و 
حواســش را معطوف کرد به تخته ای فلــزی که در بدو ورود، 

پرستارهای »اِن ۲« به او داده بودند.

روی تخته چند برگ کاغذ بود. برگه ای از لیستِ کسانی 
کــه در آن روز بــرای مــرگِ خودخواســته تقاضــا داده 

44 کتاب و داستان		|		پرنده	ی	آبی	



۳

بودند. زیرش هم برگه ای دیگر بود از دســتگاه هایِ پزشــکیِ 
حمایتی که هر روز باید از اندامشــان جدا می شــد و سموم و 
دوزی که به هر فرد باید تزریق می شــد. ساعتش را نگاه کرد؛ 
سی دقیقه منتظر نشسته بود.  چشم های بی خوابِ قرمزش 

را بست و به خودش گفت:
»نفس عمیق ترانه! فقط بیست وچهار ساعت است.«

ابتدا، مراقبِ سالمندان بود و بعدها که لیسانسش را گرفت، 
شــد پرســتار معمولــی و بعــد کــه فوق لیسانســش را گرفت 
سرپرســتار شــد. این یــادآوری همیشــه کمکــش می کرد که 
یادش بیاید چقدر برای شغلش زحمت کشیده و این که باید 
صبور باشد. شغلش را سخت تر از آنچه که قبلاً می پنداشت، 
می دید ولی دوستش داشت. از این که می توانست به مردم 
خدمت کند، لذت می برد. صندلی، چرخدار بود. با حائل کردن 

پاهایش، تنش را عقب داد و خودش و صندلی را چرخاند.

فکــر کرد آیــا کمک کردن به مرگِ انســان ها هم خدمت کردن 
اســت؟ بعــد فکر کرد بی تردیــد خدمت اســت. راحت و خوب 

مُردن، خیلی نعمت بزرگی است.

صفحه ی موبایلش را روشــن کرد و ســاعت را نگاه کرد. دیگر 
از انتظار کافه شــد. رفت به کانتر پرســتاری و ســراغِ آن ســه 
پزشک را گرفت. دو پرستارِ پشتِ کانتر با تعجب و اظهار 
تأسف از این که ترانه منتظر مانده، به هم نگاه کردند. 
روبــه روی جفتشــان کامپیوترهایی بــا صفحه نمایش 
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بزرگ تر از معمول، قرار داشــت. صدای کلیک ها و نمایشگری 
که روی صفحه نمایش بالا و پایین می رفت، صدای ریشــخند 
ولری را به یادش آورد. یکی شان روی کانتر خم شد و گفت:»آن 
سه پزشــک که هر روز نمی آیند. گاهی پرونده ی متقاضیان را 
می گیرند و در خانه بررسی می کنند و این که بیمارانِ شما در 

اتاق ۳۰۱ بستری اند« 

و بعد جهت را با دست نشان داد:»انتهای راهرو دست چپ«.

ترانه وســط راهرو ایستاد. برگه های روی تخته شاسی را مرور 
کــرد. اتاق ها را با کنجــکاوی و دقت نگاه می کــرد. دنبالِ اتاقِ 
شــماره ی ۳۰۱ بود. در قســمت بالایــیِ تمام برگه ها، اســم و 
ت بخش« قرار داشت. لوگوی کلینیک 

ّ
لوگوی کلینیک »سفر لذ

سبز و بنفش بود. سبز ها از بالای کاغذ روی زمین ریختند و درِ 
ســفیدرنگِ اتاق، سبزِ چمنی شــد. ترانه شماره ی اتاق را چک 
کرد، ۳۰۱ بود. خودش بود. به ســمت دستگیره ی در رفت، تا 
بچرخانــدش و در را باز کند. در کمتــر از یک ثانیه رنگ بنفش 
هم به زمین ریخت. دســتگیره ی در بنفش شد و خودبه خود 

پیچانده شد و در باز شد.

توی اتاق ســه تا تخت وجود داشــت که روی دو تایشــان دو 
مرد دراز کشــیده بودند و تخت دیگر خالی بود، اما ملحفه ی 
چروکــش، حکایت از این داشــت که تنهــا چند دقیقه 
است شــخصی آن را ترک کرده. روی تختِ سمت چپ 
اتاق، مردی حدوداً شصت ساله که لباس بیمارستان 
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نپوشــیده بــود، بــا کت و شــلوار مشــکی دراز کشــیده بود و 
غ از دنیا روزنامه می خواند. در تخت وســط مردی تنومند  فار
خــواب بــود اما خواب و چشــم های بســته اش، مانــع دیدنِ 
کشــیدگی چشم ها نمی شــدند؛ مرد دو گیسِ بافته ی بلند و 
خاکستری داشت که چهره اش را شیرین تر نشان می داد. ترانه 
کاغذهایــش را زیــر و رو کرد و با تطبیقِ مشــخصاتی که بالای 
تخت هر کدام بود و آنچه خود داشــت، سعی کرد بیماران را 
شناسایی کند تا با نام کوچک خطابشان کند. دوباره صدای در 
آمد و »چیز«ی ترانه را هل داد. صدایی بَم و عصبانی گفت:»برو 

کنار عوضی!« 

ترانه از سر راه کنار رفت و عذرخواهی کرد. زنی درشت اندام و 
سفید که به نظر ترانه آمریکایی می آمد و بلوز و شلوار گلبهی 
و نخــی به تن داشــت، در حــال هل دادن ویلچــری که مردی 
روی آن نشســته بود، به طرف تختِ سمتِ راست رفتند. مرد 
تقریباً هشتادســاله بود و به نظر ترانه، اهل آمریکای جنوبی 
یــا مکزیــک می آمــد. زنِ بهیــار هنــگام رد شــدن از کنــارِ ترانه 
لبخنــدی دلجویانــه زد و در یــک حرکت، پیرمــرد را بلند کرد و 
در تخت خواباند. بعد کیســه ی پر از شــاشِ مرد را که از تخت 
آویزان بود، عوض کرد. چشــم چپِ مرد تخلیه شــده بود و از 
چشــم راستش، اشک به پایین سُر می خورد و روی گونه اش 
مروارید می شــد و ترانه احتمال  داد چشــم راســتش 
آبِ سیاه، آورده باشد. ابتدا پتویی کرم رنگ پاهای مرد 
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را پوشــانده بــود ولی هنــگام جابه جا شــدنش، ترانه دید هر 
دو پایش از ران قطع شده اند. یک دستگاه دیالیز هم سمت 

راستِ تختش قرار داشت.

بهیار که کارش تمام شــده بود، به ترانه اشــاره کرد که بیاید 
بیــرون. بیــرونِ در ایســتادند و بهیار آهســته گفــت: »هنوز رو 
مورفینــه.« بعــد با خنده ادامــه داد:»همین جوریشــم خیلی 
بداخاقــه، الانــم کــه دیگــه رو مورفینه.«بعد، بــاز خنده اش 
اســتارت زد. ترانــه گفت: »ایرادی نــداره. قســمتی از کارمونه 
دیگــه. روز اوله کــه این جان؟« زن باز خندیــد و گفت: »نه بابا، 
این دفعه ی ســومه که می آرنش. دیابت داره. جفت پاهاشو 
بــه  خاطر دیابت از دســت داده. تازه امروز روز خوبشــه، اکثراً 
ســینی غذاشو پرت می کنه و مدام داد می زنه. هر دفعه هم 
از مرگ پشــیمون می شه و می چســبه به این دنیای نکبتی.« 
ترانه گفت: »چشمش هم به خاطر دیابت؟«زن باز خندید: »نه 
عزیــزم.« بعد کمی بُراق شــد و گفت: »اونو تــو جنگ ویتنام از 

دست داده.« 

ترانه می دانســت جنگ ویتنــام برای آمریکایی هــا خیلی مهم 
و احساســی است.خواســت درســتش کند، گفت: »خوبه که 
شــما این قدر می خندین. قشــنگ می خندیــن.«زن گفت: »با 
خنــده، کارم راحت تــره. این جا هر روز چندیــن نفر می میرن و 
مــن بدن های بی جونشــون رو جابه جا می کنم.« بعد 
دوباره خندید و گفت: »اوایل سخت بود.« باز خنده اش 
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اســتارت زد و دســتش را جلوی دهانش گرفت: »دیگه عادت 
کردم.«بعد ادامه داد: »راســتی ژنرال از اســترسِ مرگ اسهال 
گرفتــه. هــر چنــد دقیقه یه بــار زنــگِ کمکــی ش رو می زنه که 
ببریمش دستشــویی.«ترانه هیجان زده گفت: »چرا می خواد 

خودشو بکشه؟«
»چرا نکشه؟«

زن ایــن را گفت و رفت. هنگام ورودِ دوباره به دســتگیره نگاه 
کــرد که دیگر بنفش نبود و به رنگِ اســتیل درآمده بود. حالا 

دیگر ژنرال هم خواب بود. 

ترانه کاغذهای روی تخته شاسی را نگاه کرد و نتایج آزمایش های 
مــرد مکزیکی-آمریکایــی را دیــد و دلیل بدخلقی بســیار زیاد 
مرد را میزان پایین هموگلوبین خونش یافت. بعد دید فقط 
مریضِ تختِ سمتِ چپ هشیار و بیدار است و اکنون به جای 
روزنامه، کتاب دســتش است. اسم مرد را که دید، سام کرد 
و با شک پرسید: »ایرانی هستین؟« و مرد گفت: »آره، منو کی 
می کُشن پس؟ چند روزه وقت منو گرفتن.«ترانه گفت: »شما 

که می خوایین بمیرین، وقت می خوایین چیکار؟«
»از انتظار بدم می آد.«

ترانه با صدایی آرام گفت: »عجله نکنین علی آقا. به موقعش 
همه مون می میریم.« مرد کمی دمغ شد.ترانه پرسید: 
»حــالا چــی می خونیــن؟« مــرد کتابــی باران خــورده  و 
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زردشده  را نشان داد و گفت خیام و بعد این بیت را برای ترانه 
خواند: 

»معلوم نشد که در طربخانه ی خاک       نقاش ازل بهر چه 

آراست مرا«

بــه بیماران مقدار زیادی آرام بخش تزریق شــده بود. علی آقا 
هم پس از چندی به خواب رفت. ترانه فرصت را مغتنم شمرد 
و به کانترِ پرســتاری رفت. وضعیت علی آقا برایش جالب بود. 
کلِ آن بخش برایش عجیب و جالب بود. ترانه در سال ۲۰۰۵ 
از طریــق لاتاری به آمریکا مهاجرت کرده بود و از همان ســال 
در حــوزه ی خدمات پرســتاری کار کرده بــود و درس خوانده 

بود، ولی تا آن موقع به چنین جایی نیامده بود.

پرستارها گفتند علی آقا بی خانمان است و از پناهگاه به آن جا 
آورده شــده و این که گفته لباس های بیمارســتان را دوســت 
ندارد. هشیاری زیادی ندارد چون شدیداً به الکل اعتیاد دارد 
و کلاً گیج اســت. ســرگیجه ی شــدید دارد و حافظه اش از کار 
افتاده اســت. داخل لوازمــش دو تا پاســپورت ایرانی و دو تا 
پاسپورت آمریکایی پیدا کرده بودند که دو تا از آن ها منقضی 
شــده بود و تنها پنج،  شــش دلار پول در جیبش مانده بود. 
دکترهــا هنگام معاینــه اش متوجه یک خط جراحــی از بالا تا 
پایین سینه اش شده بودند و معلوم شد در گذشته 
عمل قلب باز انجام داده و قلبش با باتری کار می کند.

وقت ناهار، خدمه ی آشــپزخانه سینی  غذای بیماران 
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را روی ترولی ها آوردند. ترانه از کسی که سینی غذای بیمارانِ 
اتاق ۳۰۱ را می برد، خواست چرخ را به او بدهد تا خودش غذا 
را برای بیمارانش ببرد. سرخ پوســت و علی آقا غذاهایشان را 
بااشــتها و ولــع نگاه کردند و بدون هیچ کمکی، غذایشــان را 
خوردند. ژنرال اما با بدخلقی گفت که اشــتها ندارد و گرســنه 
نیســت. ترانــه که ســعی می کــرد صبورتریــن و مهربان ترین 
حالت ممکنش را داشته باشد، گفت: »اشکال نداره، غذاتون 
این جاســت، هــر وقت خواســتین بخوریــن.« مرد بــا صدایی 

سست و بی حال گفت: »به نظرت دارم اشتباه می کنم؟«

ترانــه نگاهــی بــه پتــوی کرم رنــگ انداخــت کــه روی پاهــایِ 
نصف شــده ی مرد افتاده بود، اما نصفه بودنشــان از زیر پتو 
هم قابل تشــخیص بود. بعد نیم نگاهی ســریع به کیســه ی 
ادرار و دســتگاه دیالیز انداخت. در تنها چشمِ سالمِ مرد نگاه 
کرد و گفت: »هر کســی تعریف خودشــو از زندگی داره.« ژنرال 
گفــت: »می خوام لباس نظامیم تنم باشــه. تمــام مدال ها و 

درجه هام هم روی سینه ی لباسم باشه.«
ترانه آرام پلک زد و گفت: »ترتیبشو می دم.«

ژنــرال بدونِ این که به ترانه نــگاه کند و انگار با خودش حرف 
می زد، گفت: »آره، درست عینِ یک سربازِ دلاور در میدان نبرد.«

علی آقــا از آن طــرف اتــاق چیزی به اســپانیایی گفت و 
پیرمــرد لبخنــدی کودکانه زد. ترانه ســریع بــه پایگاه 
پرستاران رفت. کسی پشتِ سیستم نبود. ترانه شروع 
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کــرد به جســتجوی اقوام و بســتگانِ ژنــرال. فهمید فقط یک 
برادر داشــته که او هم در جنگ ویتنام کشــته شــده. ژنرال را 
از آسایشــگاه به این جا آورده بودند. هیچ وقت ازدواج نکرده 

بود و هیچ کس را نداشت.

مایوس و آویزان به ســمت اتاق برگشت. دستگیره ی در حالا 
طایی شــده بود و نوری پیرامون خود داشــت. خود به خود، 
درِ اتاق، جلویش باز شــد و ترانه مانند پرنســس های دیزنی، 
واردِ اتاق شــد. یک قدم جلو رفت و همچنان متحیر به عقب 
نگاه می کرد که دید در بســته شــد. با صدای چفت شدن در، 

جادو هم تمام شد و دستگیره به رنگ قبلی اش برگشت.

بیــن هر دو تخت پرده ای از ســقف آویزان بــود که قبلاً ندیده 
بود کشیده شده باشند، این بار اما پرده هایِ سفیدرنگِ نازک، 
کشیده و کیپ بودند و ترانه سایه ی سه مرد با موهایی بلند 
را دید که دور تخت سرخ پوســت می چرخیدند، می رقصیدند 
و طبــل می زدنــد. صدای طبل، علی آقا و ژنرال را هم ســرحال 
آورده بود و سرهایشــان را به ســمتِ پرده چرخانده بودند و 
با شعف نگاه می کردند. بعد از اتمام مراسم و بعد از این که 
صداها خوابید، ترانه به طرف بیمار تخت وسط که سرخ پوست 
بود رفت، نامش پرنده ی آبی بود. در برگه هایش خوانده بود 
که سرخ پوســت، سرطان پانکراس دارد. حدوداً شصت ساله 
بود. موهایــش نقره ای و ابریشــمین بودند. صورتی 
آفتاب سوخته و نگاهی مهربان داشت. روی چانه اش 
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خطی آبی کشــیده شــده  بود. دو سمت تختش، درست روی 
ملحفه و زیرِ دســت هایش، ملحفه جمع شــده بود و تشــک 
کمی گود شــده بود که حکایت از فشــرده شدن برای تحمل 
درد بسیار زیاد داشت. حالتی عجیب در فضا و در مرد بود که 
ترانه را به گریه انداخت و چون نمی خواست بیماران چشمان 
خیســش را ببیننــد، از اتــاق بیرون دویــد. دوســتانِ پرنده ی 
آبــی هنوز در راهــرو بودند. با حالتی مســتأصل و عصبی و با 
صدایی بلندتر از معمولش گفت: »آخه چرا می خواد تســلیم 
مرگ بشه؟« یکیشان گفت: »زندگی صحنه ی رقابت نیست که 
بخوای تسلیم شی یا نشــی.« یکی دیگرشان که جوان تر بود 
گفت: »برای ما، مرگ قســمتی از حقیقتِ هستی ســت و مرگ 
برامون تنها یه مرحله ست و به مثابه ی رهایی ست، زندگی با 

مرگ تموم نمی شه.«

اولیــن نفری که قرار بود »مرگ آســان« را تجربــه کند، پرنده ی 
آبی بود. مورفین ها در دوز بالا تزریق شــدند، اما پرنده ی آبی 
با وجود تزریق دارو، هم چنان زنده بود. همه و حتی خودش 
منتظــر مرگــش بودند، امــا سرخ پوســت نمی مــرد. پرنده ی 
آبی نامیرا شــده بود. هوا تاریک شــده بــود و ترانه از نمردن 
سرخ پوســت متحیر بود. کاملاً ناخودآگاه پرید و گونه ی او را 
محکــم ماچ کرد. موهای نرمش را نــاز کرد و گفت دیگر نباید 

بمیرید. 
»خواهش می کنم نمیر.«
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 پرنده ی آبی هشیار نبود و رمق نداشت اما زنده بود. صدایی 
گفت: »انگلیســی بلد نیســت.« ترانه ســرش را برگرداند و دید 

صدای یکی از سرخ پوست ها است که نرفته بود.

شــانه های ترانــه دوباره آویزان شــدند و از اتــاق بیرون رفت. 
هنگامِ خروج با صدایی بی انرژی به سرخ پوست گفت می رود 
به کانتر پرســتاری تا اســتراحت کند و اگــر کاری بود صدایش 

کند.

ت بخش« سردتر از همیشه 
ّ

نیمه شــب بود و کلینیک »سفر لذ
در خواب بود. ترانه با صدای پیامک موبایلش، از خواب پرید. 
سرش را از روی دست ها و دست هایش را از روی میز، بلند کرد. 
صــدایِ پیامکی تبلیغاتی بود: »چگونه در دو روز خوشــبخت 

شویم.«

تصمیم گرفت به بیمارانش سر بزند. دستگیر ه ی در اتاق حالا 
شــبیه ماه نقره ای بود. در را کمی بــاز کرد. علی آقا بیدار بود. 
چشمشــان کــه به هم افتاد، ترانه آهســته گفت: »ببخشــید، 

فقط می خواستم ببینم همه چی خوبه؟« 

و رفت به طبقه ی پایین تا از تِریای بیمارســتان فنجانی قهوه 
بخرد. نشســت و منتظر شــد تا قهوه اش خنک شود که دید 
صندلی مقابلش کشیده شد و کسی به فارسی گفت: »اجازه 

هست؟«

 علی آقا بود و فنجانی قهوه دستش بود. ترانه گفت: 
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»خواهش می کنم، بفرمایید.«

طی آن گپ وگفــت ترانه فهمید؛ علی آقا پنجاه وهشت ســاله 
اســت، می تواند بــه چهار زبان صحبت کند، اصالتاً کُرد اســت 
و مترجم زبان آلمانی بوده و گویا کتاب داســتانی هم ترجمه 

کرده.

»خواهرم و خودم تو جمهوری اسامی زندان بودیم. اون 

ابراز پشــیمونی کرد و زودتر آزاد شد، اما من هشت سال 
اون جا موندم.«

گفت توی زندان هم این قدر حوصله اش سر نمی رفته است. 
ترانــه از ایــن فکــر که یــک ایرانی حتــی وقتــی بی خانمان هم 
می شــود از نــوع خوبش می شــود، به خــودش می بالید که 
علی آقا یک هو گفت: »من یه خونه اجاره کرد م اما یادم نمی آد 

کجاست، ازشون می پرسی ببینی کجا گذاشتنش؟!«

ترانه به طبقه بالا برگشــت و از پرستارها پرسید مریض تخت 
یکِ اتاق ۳۰۱ کســی را دارد و جایی برای رفتن؟ و آن ها گفتند 
او هیچ کــس را نــدارد و تنهاســت و ایــن توهمــات را قبلاً هم 
تکرار کرده اســت و تأثیر اعتیادش اســت. ساعت شش ونیم 
صبح بود و نیم  ساعت دیگر شیفت ترانه تمام می شد. دلش 
می خواســت برای بار آخر، به بیمارانِ اتاق ۳۰۱ سربزند. ژنرال 
اتانازی شده بود و برده بودنش و فهمید علی آقا واجد 
شرایط نشده و به یک مرکز نگهداری دولتی فرستاده 
شده  و تنها پرنده ی آبی در اتاق مانده که چشمانش 
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بســته بــود. گویــی در خواب بــود. ترانــه نبضــش را گرفت و 
نومیدانــه سیســتم متصل به بدن سرخ پوســت را چک کرد. 
فهمید دقایقی پیش سرخ پوســت خــودش، به مرگ طبیعی 
مرده است. بدنش هنوز گرم و تازه بود. مافه ی سفید را که 
روی بدن پرنده ی آبی بود روی صورتش کشید. بعد بغض کرد. 
روی تخت خالیِ ژنرال نشســت و آه کشید. بعد دید پروانه ای 
بــا بال های آبــی و نقــره ای در اتاق می چرخد. همان دوســتِ 
سرخ پوست که نرفته بود وارد اتاق شد. پروانه را که دید فریاد 
شادی سر کشید. تعجب را که در چهره ی ترانه خواند، گفت: 
»ما اعتقاد داریم آدم وقتی می میره، روحش پروانه می شه و 

اگــه پروانه پرواز کنه یعنی روح از این رهایی شــاده. این الان 
نشونه ی خیلی خوبیه. پرنده ی آبی خوشحاله.«

ترانــه اما اندوهگین بود و گفت: »می رم فوتشــون رو گزارش 
کنم.« همراه گفت: »می خوام ازش خداحافظی کنم. می خوام 

چند دقیقه باهاش تنها باشم.«

ترانــه که از اتاق بیرون می رفت، سرخ پوســت گفت: »وایســا، 
پرنده ی آبی یه چیزی گذاشته که بدم بهت.« جعبه ای لیمویی 
از کمــد درآورد. تــوی جعبــه مقــداری گیــاهِ خشک شــده ی 
اســطوخودوس بود و یک شــکات. ترانه جعبــه را گرفت. با 
آستینِ روپوشش گوشه ی چشمش را پاک کرد و از اتاق بیرون 

رفت.
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از راهــرو خــارج شــد. بــه درون تک تک اتاق ها ســرک کشــید. 
بیشترشــان پر بودند. با آسانسور پایین رفت و هنگام خروج 
از ســاختمان، بــار دیگر ســرش را بالا گرفت و به تابلوی ســبز 
ت بخش« نــگاه کــرد. تابلو بهش 

ّ
و بنفــشِ کلینیــک »ســفر لذ

ت بخش را برایش تکان داد. پُنتیاک 
ّ

نیشخند زد و حرف »ل« لذ
سفید حالا شــبیه یک ابر شده بود. هوا هم ابری بود. اولین 
قطره ی باران روی شیشــه ی پُنتیاک نشســت. همان طور که 
بی حرکت داخل ماشین نشســته بود، موبایلش را از کیفش 
درآورد و شــروع کرد بــه خواندن و گوش کــردن پیام ها. زیپِ 
کیف مشــکیِ شُــل وولش را نبســت و همان طور شُل، پرتش 
کرد روی صندلیِ شاگرد. کاری که از ترانه ی وسواسی و منظم 
بعیــد بود. ایمیلی از ولری داشــت که تشــکر کــرده بود، چند 
ایمیــل تبلیغاتــی و یــک پیغام صوتــی از میا. در جــواب ولری 
نوشــت لطفا لینکِ آن آگهی اســتخدام را برای او هم بفرستد 
و دســتش را روی دکمــه ی پخش زد و پیام میا را شــنید. میا 

گفته بود می خواهند امشب با الکس بروند دیسکو.
»گفته به تو هم بگم. می آی؟«
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ترانه حدس زد که الکس شاید نام همان سیاه پوستِ جذاب 
باشد و شاید هم نامِ دوست پسر جدیدِ میا. گرچه دیگر برایش 
مهم نبود.فقط می خواست خوش بگذراند. برای میا نوشت 

که می آید.

 قطره ها شــدت گرفتند. باران تند شده بود. نزدیک جنگل از 
پُنتیاک پیاده شد. دست هایش را مثل مسیح مصلوب از هم 
گشــود. از چکیــدن قطرات باران روی صورتــش لذت می برد. 
ســرش را بــالا گرفــت و دهانش را بــاز کــرد. لب هایش خیس 
می شدند و از طعم باران کیف می کرد و میان درختانِ جنگل 

حل می شد.
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ماشــینش یه فوردِ ثاندربرد روبــازِ قرمزه که چند بار از جلوی 
خونه رد شــده. این  دفعه ســرعتش رو کم می کنه، خیلی کم 
و می زنــه کنار،دم در خونــه. یه مرد ســن بالای خوش پوش، 
شــبیه کشــیش  ازش پیــاده می شــه و یــه پســر جــوون کــه 
شونزده ساله به نظر می رسه از سمت شوفر می آد پایین. هر 
دو سفیدپوســتن. بــا خودم فکر می کنم اینــا توی این محله 
چــه غلطی می کنن! به جِی تی می گم:»یه چیزی تنت کن، بذار 

ببینم، این لیوان ها رو هم من از روی میز جمع می کنم.« 

ما داشــتیم بــازی رو از تلویزیون تماشــا می کردیم. من البته 
نــگاه نمی کردم، توی عوالم خودم بــودم و پاهامو دراز کرده 

بودم توی بغل جِی تی. 

دیدمشون که دارن از پیاده رو می آن سمت خونه، با قیافه های 
یــخ. یه جوری بــودن که حتم کــردم می خوان چیــزی بهمون 
بفروشــن. بعد هم زنگ در رو زدن. جی تی بی خیال پوشیدن 
شــد و همون جــور رفت ســراغ اون  یکی تلویزیــون توی اتاق 
خــواب. صــدای تلویزیون توی هال رو کم کــردم، خیال کردم 
زودی دست به سرشــون می کنــم و جی تــی برمی گــرده هــال 

بقیه ی بازی رو می بینیم. 

در رو که باز کردم دســتم رو گذاشــتم روی زنجیر قفل 
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که اونی که سن بالا بود پرسید: »خانم گریسی مِی  استیل؟«

من هم گفتم:»آره و هیچی هم ازتون نمی خرم.« 

بــا اون لهجه ی گرمِ جنوبــی که حالمو بد می کنــه گفت: »چرا 
تصور کردین ما فروشنده ایم خانم؟«

خاصه  سرت رو درد نیارم، می آن توی خونه و پسره اولین کاری 
کــه می کنه می ره صــدای تلویزیون رو می بره بالا. پوســتش 
خیلی ســفیده با لب ولوچه ی آویزون و سرخ. موهاش سیاه 

و مجعد و در کل قیافه ش لوییزیانایی می زنه.

•••

کشیشــه می گــه: »دربــاره ی یکــی از ترانه هــای شــما مزاحم 
شدیم.«

حدود شصت ســاله می زنه با مو و ریش ســفید، پیرهن حریر 
و کت  و شــلوار لینن ســیاه و کفش و کراوات سیاه. یه جوریه! 

انگار چشمای خاکستری و سردش دارن عرق می کنن. 
»یکی از ترانه هام؟«

»این ترِینور حسابی عاشق آهنگاتونه. مگه نه ترینور؟« 

بــا آرنج می زنه به ترینــور. ترینور پلکی می زنه، یــه چیزایی زیر 
لب می گه که من درست نمی گیرمشون. 

»این پســر با شما سیاه ها، بیرون شهر و تو دِه کوره ها 

گشته و خوندن و رقصیدن رو یاد گرفته. ولی راستش 
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کار شما حسابی چشمش رو گرفته.« 

ترینور سرش رو بالا می آره و توی چشمام نگاه می کنه. خنده م 
می گیره. 

خاصــه  ســرت رو درد نیارم، امضــای قراردادِ حــق ضبط یکی 
از ترانه هــام رو می گیرن. کشیشــه یه چــک پونصددلاری برام 
می کشــه، پســره یه نگاهی بــه رد و بدل معاملــه می ندازه و 
من وقتی برمی گردم پیش جی تی دارم از خنده ریسه می رم. 
همین کــه دارم خودمو کنارش روی مبل ولو می کنم، دوباره 

صدای زنگ در رو می شنوم. 

جی تی می پرسه: »کاهش یادش رفته؟« می گم: »خدا نکنه.« 

روی  انداختــه  خودشــو  در،  دم  کشیشــه  کــه  همون جــور 
چارچوب، به اون حدقه ی چشمای عرق کرده ش فکر می کنم. 
همین عرق کردن لابد چشماشــو این قدر قرمز کرده. قرمز و 
خاکستری و من هیچ جوره خوش ندارم آدمِ پشت این چشما 
رو از نزدیک بشناسم. خیلی آروم بهم می گه: »یه چیز کوچیک 
یــادم رفــت؛ یادم رفــت بهتون بگــم ترینور و مــن می خواییم 
همه ی نســخه های موجود از این آهنگ رو هم یک جا بخریم. 

این قطعه خیلی چشممون رو گرفته.«

حالا چشمشون رو گرفته باشه یا نه، آن قدرها هم خر نیستم 
که همه ی صفحه های ترانه رو هم بهشون مفت بدم. 
بهــش می گم: » باشــه ولی باید پولشــو بــدی. چون، 
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واقعیتش از اون ترانه همچین پولی هم در نیومد.«

از خدام بود که یکی همه شو یه جا بخره. ولی از اون  طرف به 
این هــم فکر کردم فقط همین دو تا قراره شــنونده ی آهنگ 
من باشــن و هیشکی دیگه قرار نیست ترانه مو بشنوه و این 

باعث می شه دست نگه دارم.

خاصه  سرت رو درد نیارم، از معامله ی قبل دوزاریم افتاده بود 
که با این آدم چطور می شه چونه زد. بهم گفت: »همین الان 
پونصد تا بهت ندادم؟ کدوم سفیدی -سیاها رو که حرفشم 
نزن- بیشــتر از این واسه آهنگت بهت می ده؟ ما پیش پیش 
همــه ی نســخه های این آهنــگ رو ازت می خریــم، اولاً تو حق  
امتیازش رو می گیری. می شه بگی چقدر این ترانه فروش رفته 
تا حالا؟ پنجاه دلار؟ صد تا؟ درسته؟ هیچ حق  امتیازی هم ازش 
نگرفتــی تا حالا، درســت می گم؟ ولی ما که همه ی نســخه ها 
رو می خریــم، حــق  امتیاز رســمی ترانــه رو هم بهــت می دیم. 
یعنی توی بازار فروشگاه های موزیک، همه اسم گریسی می 
استیل به چشمشون می خوره. اسمت سر زبون ها می افته 
و بقیه ی کارهات هم بهتر فروش می ره. بعدشم گفتن نداره، 
واســه خودت معروف ترین آوازخون رنگین پوســت می شی. 
تــازه واســه این  همه کار کــه برات می کنیم بهــت پونصد دلار 
هم پول می دیم و شما هم دست به سیاه و سفید نمی زنی. 
می تونــی بری با پولش هر جور لبــاس که خواننده  ی 
ستاره ای مثل تو باید بپوشه بخری. از این منجوقی ها 
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با کلی ساتن قرمز.« 

بوش اومد که می شه ازش یه  کمی بیشتر پول بگیرم، زنجیر 
قفــل رو کنــار زدم و در رو بــاز کردم. حالا همین جــور که در رو 
چهارتــاق باز کرده بودم، اونــم از لای من و در خونه، خودش 
رو چپونــد تــو. درجا یه برگ قرارداد دیگه هم بیرون کشــید و 

من هم امضا زدم. 

بعدش هم راهش رو کشید و برگشت توی ماشین کنار دست 
ترینور نشست و روشن کردن و از جلوی خونه ماشین رو سر 

و ته کردن و رفتن. 

وقتی بر گشــتم اتاق خواب، جی تی داشــت پیرهنش رو تنش 
می کرد. یانکیز ۱۰-۶ اوریولز رو زده بود، بهم گفت: »من یه سر 
می رونم تا کنار دریاچه ی پَسکِل، ماهیگیری. تو هم می آی؟« 

همین جــوری کــه داشــتم رختم رو عــوض می کــردم، جی تی 
وایساده بود مات به دو تا چک توی دستش. بهم گفت: »باید 
افتخــار کــرد به زنی که بی این که پاشــو از خونــه بیرون بذاره 

پول درمی آره.« گفتم: »آره جون خودت!«

ما با هم این جوری بودیم، جوونی هامون هم که مدام از این 
محله ی خراب به اون پایین شــهر تو کاباره ها واســه شندرغاز 
می رقصیدیــم و آواز می خوندیم و همش توی جاده بودیم، 
این جــوری بودیم. بعضی  وقتا شــبی مثلاً ده دلارش 
واســه خودم می موند تازه اگه شــانس مــی آوردم و 
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ملت پولی می دادند. بیشــتر وقتا همین که زنده برمی گشتم 
خونه خودش خیلی بود. جی تی هم عاشق همین چیزام بود. 
این جوری که من تیز و بز بودم و توی چشم بودم و همیشه 
از یه شــهر به شــهر دیگه در ســفر بودیم. عاشــق همین بود 
کــه مزرعه دارها و عمله ها واســه آوازم مثــل بچه ها می زدند 
زیر گریه و زن هاشــون داد می زنن: »عزیزم ســاکت باش بذار 

بخونه!« 

مردهــا این جوری ان. هر جوری که عادشــتون بدی عاشــقت 
می شن. 

۱۹۵۶

یه شب نوه ی کوچکم بهم زنگ زد گفت: »مامانی، مامانی، یه 
مرد سفیدپوســت، توی تلویزیــون داره یکی از آهنگ های تو 

رو می خونه. بزن کانال پنج.« 

به خدا خود خودِ ترِینور بود.

هنوز همون جوری از گردن به بالا خوابآلود به نظر می اومد ولی 
از کمر به پایین بدجوری جنب وجوش داشــت. آهنگم رو هم 
بد نمی خوند، ولی مسئله فقط خوانندگی ش نبود، جماعت 
پایینِ ســن، بیشــتر داشــتند به خاطر اون قــر و قمیش های 
کمر بــه پایینش براش جیغ می کشــیدن و بالا،پایین 

می پریدن. 
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بعــد از این کــه ترانه رو شــنیدم گفتم باز هم شــکر خــدا. اگر 
چشمام رو می بستم تو بگو انگار خودِ خودم بود که می خوند. 
موقــع خونــدن همه چیز رو عیــن خودم اجرا کــرد، هر پیچ و 
خم و خیابون و گذر و چراغ و چهارراه، همه ش رو نعل به نعل 

تکرار کرد. اون قدر که مو به تنم سیخ شد.  

از اون به بعد، هرجا رفتم ترِینور داشــت آهنگمو می خوند و 
دختر کوچولوهای سفیدپوست فوت آب بودنش. تمام عمرم 
توی مســیر راه رفتن، این  همه دختر سفید با موی دم اسبی 
ندیده بودم که برگردن و بهم نگاه کنن. بهم افتخار می کردن. 

پسره واقعاً نابغه بود.

خاصه، همه ی اون سال درگیر فشار خون و قند خون و کم 
کردن وزنم بودم. ترینور با یکی از ترانه های من ترکونده بود، 
من هم هنوز هفتصد دلار از اون هزار دلار اول رو توی حسابم 
داشــتم و خاصه تنها کسریم این بود که وزنم رو بیارم پایین 

تا زندگیم روبه راه باشه. 

۱۹۵۷

ســال ۱۹۵۷ چهار کیلو و نیم کم کردم. کادوی کریسمس بود 
به خودم. با جی تی و بچه ها و دوستاشــون و نوه ها ســر میز 
شــام کریســمس بودیم که اون قدر خــوردم که چهار 
کیلو از اون چهارونیم کیلو گمونم برگشــت. داشــتیم 
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تمــوم می کردیم که فکر کن از این  همه آدم یهو ســر و کله ی 
ترِینور دم در خونه مون پیدا شد. 

»مامانی، مامانی! اون آقاهه ی سفیدِ خواننده ست.« 

بچه ها دیگه اون ترانه رو به اسم من نمی شناختنش. هیشکی 
به اســم من نمی شــناختش. مسخره ست که چطور این جور 
شــد. ترینــور و اون کشیشــه کل اون آلبــوم رو خریــده بودن 
درســت، ولــی روی همون صفحه هــم زده بودن »ترانه ســرا: 
گریســی می  اســتیل«. ولی انگار این فقط یک اسم دیگه بود 

پکس« مثلاً. 
َ
روی صفحه، مثل »تولیدشده در استودیو ا

ریخت و لباســش تــوی تلویزیون زیادی اجق وجــق بود، لابد 
به خواســت کشیشــه، ولی الان به نظرم بهتر لباس پوشیده 
بود. بهم گفت: »کریســمس مبارک.« بهــش گفتم: »به تو هم 

پسرم.«

نمی دونم چرا یهو بهش گفتم پسرم. خاصه  سرت رو درد نیارم 
مردهــا همه شــون یه جورایی پســرمونن دیگــه. فقط کافیه 
ازت کوچک تر باشــن. ولی همین رو که گفتم، تو بگو انگار هر 
دقیقه داشت مسن تر به نظرم می اومد. بهش گفتم: »خسته 

به نظر می آی. بیا تو یه مشروب کریسمس با ما بخور.« 

جی تــی که هیچ وقــتِ خدا با ســفیدی که کارفرماش نباشــه 
نمی تونه مثل آدم برخورد کنه، این بار برای ترینور یه 
گیــاس بربــن و آب ریخت، بعدش هم بــر و بچه ها و 
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رفقــا و اهل و عیالشــون رو از اتاق جمع کرد برد یه گوشــه ی 
دیگه  ی خونه. کمی گذشــت، یهو دیــدم صدای ترینور داره از 
ضبط  صوت خونه پخش می شه که اون ترانه رو می خونه. از 
همین کارایی که بچه هام به نظرشون برای هدیه ی کریسمس 

بامزه می آد. 

نگاهی از سر همراهی به ترینور انداختم. اما به نظر می رسید 
انــگار ایــن آخرین چیــزی بود که دلــش می خواســت در دنیا 
بشــنوه. خم شــده بود جلو و ســرش رو انداخته بود پایین، 
لیوان مشروب توی دستاش و آرنج هاش رو به زانوهاش تکیه 
داده بود. گفت: »اون قدر این آهنگ رو سال گذشته خونده م 
انــگار یــه میلیون بار اجراش کرده باشــم. از اپــرای گرند اولِی 
خونده مــش تا شــوی تلویزیونی اد ســالیوان. توی برنامه ی 
مایــک داگاس، تــو کافــه کاتن بــول و اورنج  بــول. توی کلی 
فستیوال هم خونده مش. توی نمایشگاه ها هم. حتی توی 
خارج، رُمِ ایتالیا، و حتی یه بار توی یه زیردریایی زیر سطح آب. 
همین جــوری خونده مش و خونده مــش و روزی چهل هزار تا 
دارم ازش پول درمی آرم، ولی می دونی چیه؟ تو بگو یه کلمه 

از این که این ترانه چه معنی ای می ده نمی فهمم.« 

»یعنی چی که چه معنی ای می ده؟ معنیش همونیه که 

می گه دیگه.«

ولــی در همــون لحظه کــه اینو گفتــم تنهــا چیزی که 
بهــش فکر می کــردم این بود که ایــن عوضی ها دارن 
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چهل هــزار تا در یــک روز از ترانــه ی من درمی آرن، حالا واســه 
همون هزار تایی که بهم دادن دندون تیز کرده ن. گفتم: »فقط 
یه ترانه ســت. سربســته بگم، وقتی با کلی آدم عوضی گشته 

باشی، تو هم کلی از این ترانه ها می گی.«

و شــونه انداختم. گفت: »اوهوم. خب راستش فقط اومده م 
این جــا بهت بگم تو خیلی خواننده ی خوبی هســتی.« رنگش 
برنگشت وقتی اینو گفت. خیلی مستقیم توی روم گفت بهم. 

»یه هدیه ی ناقابل برای کریسمس هم برات آورده م. این 

جعبه ی کوچولو رو بگیر و بازش نکن تا وقتی که من برم 
از این جا. بعد که رفتم، ببرش بیرون، زیر اون تیر چراغ برقِ 
اول تــوی کوچه، جلوی اون خونه ی ســبز. بعد در جعبه 

رو باز کن و ببین... یعنی، فقط توشو ببین.«      

جعبه رو که توی دســتم گرفتم به خودم گفته چه بایی ســر 
این پســر اومــده. اون جا بــود کــه از پنجره نگاهی بــه بیرون 
انداختــم، که دیدم یه مرد سفیدپوســت دیگه اومد و با هم 
سوار ماشین شدن و بعد دو تا ماشین دیگه هم پشت  سرش 
پر از مردهای سفیدپوســت، روشن کردن و راه افتادن. همه 
از این ماشــین های دراز مشــکی بــودن که برای تشــریفات و 

تشییع جنازه توی خیابون راه می افتن. 

یکــی از نوه هــام بــدو اومــد و از جعبه ی توی دســتم 
آویزون شد که:
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»مامانی،  مامانی، توش چیه؟« 

با این کاغذ ای کلفت و حسابی خاکستری کریسمسی کادوپیچ 
شده بود که آدم فکر می کنه چرا باید همچین چیزی رو فقط 

برای این بسازن که بعدش پاره کنن و دور بریزن؟ 

جی تی و بقیــه ی اهل و عیال دنبالم راه افتادن، بیرونِ خونه 
توی کوچه و زیر اون تیر چراغ برقِ جلوی خونه سبزه. هیشکی 
اون اطــراف نبــود جز یه کادیاک ســفید بــا زه و جلوپنجره ی 
طایی. ماشین صفرکیلومتر بود و از اینایی که همه ی چشما 
رو می گردونــه ســمت خودش. همه مات تماشــای ماشــین 
بودیــم که یهو یــادم افتاد جعبه ی کوچک توی دســتم رو باز 
کنــم. وقتــی بقیه تــوی نخ ماشــین بــودن، با دقــت روبان و 
کاغذکادوی جعبه رو باز کردم و تا کردمشون و گذاشتم توی 
جیب شلوارم. حالا چی توی دستمه؟ یه جفت کلید آب طای 

کادیاک. 

با همون کلیدا جلوی چشم وغ زده ی جماعت، درِ کادیاک رو 
باز کردم، جی تی رو هم نشــوندم بغل دستم و گازشو گرفتم 

و دو روز خونه برنگشتیم.

۱۹۶۰

تا اون موقع دیگه پسره اون قدر معروف شده بود که 
همه می شــناختنش. هنوز بیست سالش هم نشده 
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بود، ولی بهش می گفتن امپراطور راک  اند رول.

دیگه بعدش هم معلوم بــود، وقتِ خدمت وظیفه ش بود. 
جی تــی می گه همــه ی همین معروفا و امپراتــور راک  اند رولا 

هم اول و آخر باید برن خدمت.

ولی حتی توی ارتش هم دخترا از ســر و کولش بالا می رفتن. 
توی خبرای تلویزیون تماشاش می کردیم.

]از آلمان برام کاغذ نوشته بود[ 

»گریسی می استیل عزیز،

احوال شــما چطور اســت؟ امیدوارم در صحت باشی که 
این باعث مسرت من هم می شود. قبل از اعزام به خدمت 
داشــتم وزن اضافه می کردم و هنرپیشــگی در فیلم های 
مزخرف، حســابی کافــه ام کرده بود. بــاری اکنون ورزش 
می کنم، استراحت و خوراک خوب دارم. در این سال های 

اخیر هرگز این قدر سرحال نبوده ام. 

می خواستم بپرسم آیا هنوز هم ترانه می نویسی؟

ارادتمند، 
ترینور«

من هم براش نوشتم: 

»پسر عزیزم،
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ما هــم به لطف خداونــد منان در صحت کامل هســتیم 
و امیــدوارم حــال شــما هــم خوب باشــد. مــن و جی تی 
شــب و روز داریم با آن اتومبیل که شــما مرحمت کردید، 
گشت وگذار می کنیم که البته می دانی که واقعاً راضی به 
زحمــت تو نبودم. تا فراموش نکرده ام عرض کنم بســیار 
متشــکرم از لطف تــو برای اجــاق جدید اتوماتیــک و کتِ 
خز که فرســتادی. اما اگر باز هم بخواهــی خوراکی و این 
چیزها از آلمان برایم بفرســتی، باید مغــازه ی بقالی توی 
محل بزنم تا ردشــان کنم. بدون تعارف، واقعاً بیشــتر از 
نیازمان همه چیز داریم. به لطف خدا همه چیز مهیاست 

و کسری ای نداریم. 

بسیار خوشوقت شدم که حالت خوب است و استراحت 
می کنی. ورزش و فعالیت بدنی برای سامتت بسیار خوب 
اســت. من و جی تی هر روز در اوقــات فراغتمان وقتی در 
ییاق ماهیگیری نمی کنیم، روی ترانه ها هم کار می کنیم.

جنــاب  نیســت  عرضــی  زیــاده 
سرکار.

ارادتمند،
گریسی می استیل«
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اون نوشت:

»گریسی می عزیز،

امیدوارم شــما و جی تــی از تراکتور موتوری کوچکی که از 
یکی از لوازم خانگی فروشــی های داخلی ســفارش دادم، 
خوشتان آمده باشد. کوهی از کاتالوگ را زیر و رو کردم تا 
این مــدل را برایتان پیدا کنم، دنبال چیزی بودم که حتی 

یک خانم هم بتواند ازش استفاده کند.

 مدتی است دارم به نوشتن ترانه ای از خودم فکر می کنم، 
ولــی هــر وقت یک قطعــه را تمام می کنم، بــه نظرم هیچ 
ربطــی بــه چیزهایــی که خــودم از ســر گذرانــده ام ندارد. 
مدیــر برنامه هایم مدام از این و آن ترانه می فرســتد ولی 
همه شــان به نظرم لــوس می آیند. از خواندنشــان حال 

تهوع می گیرم. 

همه هنوز عاشــق ترانه ای هســتند که تو نوشتی. واقعاً 
هر کسی به من می رســد درباره ی معنی ترانه ازم سوال 
می کند. آن ها همان ســوالی را دارند که من هم از شــما 
دارم. چــه تجربه ای از زندگی داشــتید کــه چنین ترانه ای 

نوشتید؟

ارادتمند،
ترینور«
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۱۹۶۸

پســره رو دیگه هفت سال ندیدم. نه، هشت سال. برام شده 
بود عین همه ی مرده هایی که قبلاً دیده بودم؛ ملکوم اکس، 
پادشاه، رئیس جمهور و برادرش، و حتی جی تی. جی تی از یه 
زکام توی سرش مُرد. بهم گفت مثل یه قالب یخ توی سرش 
جمع شده، هر دوا و درمونی هم کردیم افاقه نکرد تا یه روزی 

از تخت پایین افتاد و مرد. 

هوراس رفیق صمیمیش کمکم کرد خاکش کنم، بعد حدود 
یک سال بعد من و هوراس با هم بُر خوردیم. یه شب تابستون 
توی ایوون خونه روی صندلیِ آویز نشسته بودیم، دم غروب 

بود، که دیدم یه ردیف ماشین جلوی خونه وایسادن. 

هوراس گفت: »یا خدا! )صدای سکســه ش شبیه رِی چارلزه( 
این جا رو!«

داشــت به ردیف ماشــینای آخرین مدل اشــاره می کرد که پر 
از مردهای ســفید بودند که کت وشــلوار تابســتونی تنشون 
بود و راننده هاشــون پیاده شــدن و محافظ ایستادن. همه 
ســفیدپوش، اگه بال داشتن می گفتم فرشــته ان، اگه نقاب 

روی سرشون بود می گفتم از این گروه های نژادپرستن. 

ترینور تلوتلو می خورد و از پیاده رو می اومد سمتمون. 
ریخت و وضعش یه جوری بود که فوری گفتم شــبیه 
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این شیخ های عرب توی کتاب  قصه هاست. خپله و نرم، انگار 
بی خیال وزن و هیکل شــده باشــه. خب با اون همه پول کی 
نگران هیکل می شــه؟ لباس هاش هــم عین این آدمای توی 
کتــاب  قصه هــا بود. بــه خدا تــو بگو یــه ده  تــا گردنبند ازش 
آویزون بود. دو ســری هم دســتبند تو هر دســتش، توی هر 
انگشــتش هم حداقل یه انگشــتر. کفشــاش یه جور ســگک 
گنده ی زلم زیمبویی داشــت و راه که می رفت سر تا پاش برق 

می زد. 

همین جــور که ســمتم می آد کــه بغلم کنه، می گه: »گریســی 
می... تی جِی چه خبر؟« 

بهش توضیح می دم تی جی مرحوم شده و هوراس رو معرفی 
می کنــم. همین که اینو می شــنوه، یه کم جــا می خوره و گیج 

ولی مودب می گه، هوراس. 

هــوراس دوزاریــش می افته و مــی ره توی خونــه و دیگه هم 
بیرون نمی آد. 

بهــش می گــم: »مثل این که هر دو یه چند کیلویی گذاشــتیم 
روش.« 

می خنده. اولین باره که می شنوم بخنده. یه جوری نیشش باز 
می شه که هیچ شبیه خندیدن نیست، حتی مطمئن نیستم 

خنده باشه.  

گفت وگویی نداشــت که چاق شــده ولی بازم نســبت 
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ه توش! من عمراً 
ُ
بــه من هنوز روی فرم بود. بی ادبیه ولی، گ

دوباره صدوچهل کیلو نمی شــم. خوب که بهش فکر می کنم 
می بینــم، حالا این که می گن برای ســامتی ضرر داره به کنار، 
این شکم و چربی هیچ وقت دردسری برام نداشته. همیشه 
مــردای زندگیم عاشــقم بوده ن. بچه هام هم هیچ شــکایتی 
ندارن. بعدشم مگه چاقی چه عیبی داره؟ این چربی و چاقی 
باعث می شه به چشم بیام. هرجا که برم با این چاقی و گند گی 

چشمت که بهم بیفته می دونی که من اون  جام. 

بهم گفت: »گریســی  مِی اومدم خودم شخصاً برای شام فردا 
شب توی خونه م دعوتت کنم.« 

خندیــد. اصلاً یادم نیســت صــدای خنده ش چه جــوری بود. 
از ذهنــم پریــده. گفت: »ایــن جماعت که دنبالــم راه افتاده ن 
رو می بینــی؟ حالم از این که همیشــه با همین ها باس شــام 
بخــورم به هم می خوره. یــک کلوم حرف حســاب برای گفتن 
ندارن. واســه همینه این همه می خورم. ولی اگه تو مُشَــرَف 
کنــی و فردا بیــای می تونیم از قدیما حســابی اختــاط کنیم. 
می تونــی بــرام از اون مزرعــه ای که برات خریدم حــرف بزنی.« 
بهــش گفتــم: »فروختمش.« گفت: »فروختیــش؟« گفتم: »آره 
فروختمش. درســته گفتم دلم می خواد یه باغ داشته باشم 
کــه بــا کار کردن توش یه کمی چربی بســوزونم ولی دیگه نه 
پونصد هکتار مزرعه! حالا هم دیگه گذشته، من حالا 
دیگه دخترشهری شدم. درسته بزرگ شده ی دهاتم و 
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با نداری و این ماجراها بزرگ شده م ولی اونا همه مال قدیمه.« 

بهم گفت: »ببخشید قصد بی احترامی بهت نداشتم.« 

بعــدش چنــد دقیقــه ای همون جــا نشســتیم و بــه صــدای 
جیرجیرکا گوش دادیم. بعدش برگشــت گفت: »تو اون ترانه 
رو وقتــی توی مزرعه کار می کردی نوشــتی یا مال بعد از اون 
زمانه؟« پرســیدم: »جاســوس برام اجیر کــردی؟« گفت: »تو و 
بِسی اسمیت یه بار سرش دعواتون شده، نه؟« گفتم: »پس 
جاسوسی مو کردی!« گفت: »ولی نمی دونم دعواتون سر چی 
بوده. همون جور که نمی دونم چه بایی ســر شــوهر دومت 
اومــد. شــوهر اولــت رو می دونم کــه توی تگزاس بــا صندلی 
الکتریکی اعدام کردن. خبر داشــتی؟ شــوهر ســومیه کتکت 
می زده، لباس های کنســرت و ماشینت رو می دزده و بعدش 
هم می ره با یکی از دخترای همخوانِ ارکســتر و حالا هم توی 

شهر تاسکیگی بازنشسته شده. هنوزم همون جاست.« 

خیلی عصبانی بودم ولی یه دفعه آروم شدم. ترینور یه جورایی 
حــرف می زد انگار داره با خودش حــرف می زنه. با این که هوا 
تاریــک بود و نمی دیدم ولی حتم دارم از چشــماش می شــد 
فهمید توی حال خودش نیست. تو بگو انگار یه چیزی نشسته 
اون جا داره باهام درد دل می کنه بی  اون که لزوماً کسی پشت 

اون صدا باشه. 

ادامــه داد: »از اون جــا بــود که دیگه بی خیال شــوهر 
کردن شــدی و حالــت هم با این تصمیــم خوب بود.« 
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دوباره خندید.

 »من ازدواج کردم ولی اون جور که باید و شاید پیش نرفت. 
هیچ وقت نتونستم یه تیکه از خودم رو توی اون رابطه جا 
کنم یا چیزی ازش درک کنم. درســت مثل این که همیشه 
ترانه ی یکی دیگه رو بخونی. دقیق، همون جوری که باید 
می بــود کپــی کردمــش ولی هیچ وقــت هیچــی از ازدواج 
نفهمیدم. یه حلقه براش خریدم که نگینش قدِ مُشــتت 
بود. براش کلی لباس خریدم. واســش یــه خونه خریدم 
عیــن یه قصر. ولی خیلــی زود بنا کرد که نمی خواد رفقام 
اون جا باشن. می گفت بوی سیگارشون تا بالا می آد. اونم 

توی اون خراب شده ای که پنج  تا طبقه داشت.«

برگشتم گفتم: »غصه ی چی رو می خوری؟ چیزی که زیاده زن.« 
خُلقش ســر جاش اومد. بهش گفتم: »یه بخشی از اون ترانه 
می خــواد همینو بگه، می دونی؟ لازم نیســت زانوی غم بغل 
کنــی. هر بدبختی ای کــه داری، یه عالمه بدترش توی مســیر 
زندگیت منتظرت نشسته.« گفتم: »اون  موقع ها که این ترانه 
رو می نوشــتم همچیــن باوری نداشــتم راســتش. فقط توی 
ترانــه پیازداغــش رو زیاد کرده بودم. نکتــه ش همینه که اگه 
زنــده بمونی، به چشــم می بینی کــه لاف  و بلوف های دوره ی 
جوونی یه روزی ســرت می آد. اگه قرار بود امروز اون ترانه رو 
بــرای اولین بــار بخونم، پــاره می کــردم می ریختمش 
دور. چــون اون قدر عمر کرده م که بدونم همه ی اون  
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حرفــا راســت از آب دراومدن. ولــی اون روزگار فقط یه ســری 
گزافه ی دهن پرکن بود.« بهم گفت: »ولی من اون قدرها زندگی 

نکرده م.« گفتم: »حالا عجله نکن، به وقتش می بینی.« 

نمی دونم چرا ولی حس کردم پسره احتیاج داره یه کمی روحیه 
بگیــره. خاصه  ســرت رو درد نیارم، نمی فهمــم چه حکمتیه! 
وقتی با سفیدای پولدار حرف می زنی آخرش تویی که باید به  
اونا دلداری بدی! ولی خب منِ لامصب به این جا که رسید دلم 
واســه پسره  ســوخت. به هیچ قیمتی حاضر نبودم توی جلد 
اون پسره باشــم و نصفه شب تنهایی توی تخت دراز کشیده 
باشم. هیچی نمی تونســت وحشتناک تر از این باشه که دنیا 
برای چیزی بشناسدت که خودت هیچی ازش سر درنمی آری. 
همینو می خواســتم به بِســی هم حالی کنــم. اون  دختر هم 
دنبال همین ترانه بود. یه بار شنید که دارم این ترانه رو آروم 
زمزمه می کنم و تمرین می کنم، دستشو زد به کمرش و گفت: 
»گریسی می، من این آهنگتو امشب می خونم، خوشم اومد 

ازش.« گفتم: »واسه دهنت زیادیه همچی ترانه ای.« 

آدم عوضی و قلدری بود، ولی شســتمش گذاشــتمش کنار. 
گفتــم: »خــودت مگــه به اندازه کافی اســم و رســم نــداری با 

آهنگات؟ این یکی رو بی  خیال شو.« 

البته بعدها که واسه دنیا شده بود بانو بِسی اسمیت، 
ازم تشــکر کرد. از منی که هنوز همون خانوم گریسی 

می استیلِ بی نام و نشون اهل نوتاسولگا بودم.  
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فردای اون روز یه ردیف لیموزین ســر رســیدن که منو ببرن. 
پنــج  تا ماشــین و دوازده نفــر بادیگارد. عــدل همون روز هم 

هوراس از صبح افتاد به رنگ کردن آشپزخونه. 

گفتم: »مسخره آشپزخونه رو چرا رنگ می زنی؟ این پسره فقط 
واسه این داره منو می بره که قصرشو نشونم بده که آخرش 

یه خونه ی جدید بزنه به نامم.«

همین جوری که با عرقگیرش وایساده بود اون جا و سطل رنگ 
رو هم می زد، پرسید: »اون وقت با این خونه چیکار می کنی؟«

»چــه می دونــم! می فروشــمش. می دمــش بــه بچه ها. 

آخرهفته ها می آم می مونم. برای اون هیچ اهمیتی نداره 
با خونه چیکار می کنم.«

هوراس همین جوری که وایستاده بود و سرشو تکون می داد، 
بهم گفت: »چه خوشگل شدی مامان! هر وقت برگشتی حتماً 

از خواب بیدارم کن.« گفتم: »خیلی مسخره ای!« 

بعدش هم کاه گیسم رو جلوی آینه مرتب کردم. 

• • •

خونه ی پسره چیز عجیب غریبیه. این جوریه که اول می رسی به 
کوهستان، بعد راستِ جاده رو می گیری و از پیچ واپیچ 
جــاده  ای ســربالایی می ری که دو طرفــش پر از درخت 
مگنولیاســت. به خودم گفتم مگــه مگنولیا توی کوه 
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هم درمی آد؟! بعدش به دریاچه ها می رسی، بعدش برکه ها 
و گوزن و یه جور گوســفند وحشــی می بینی. به خودم گفتم 
لابد این دو نوع جونور رو هم گذاشــته که نشــان انگلســتان 
و ولز باشــه. یه جــور اروپاییه همه چــی. همین جور که می ری 
کلی چیزمیز ســر راهت پیدا می شــه. همه  چی هم خوشگل. 
راننده ی ماشــینی که منو می بــره به هیچی نگاه نمی کنه جز 
مســیر. مســخره! و بالاخره بعداز این  همه مســیر، می رســی 
بــه ورودی هــای ســاختمان کــه اون جا هــم پــر از درخت های 
مگنولیاست، ولی وضع اینا به خوبی مگنولیاهای توی جاده 
نیست. هوای این بالا یه جورایی خنک تره و گمون نکنم واسه 
درخت ها خوب باشه. بعد به این ساختمونی می رسی که اگر 
لابد اسم داشت می شد بهش گفت هتل تارا یا همچه چیزی. 
ســتوناش و اون پلکان و چلچراغــای هوای باز و صندلی های 
ننویی. باورت می شــه؟ چندین صندلی ننویی. بعدش خب، 
پســره بــالای پلکان پیداش می شــه، که یه کت مغزپســته ای 
ســاتن تن کرده، درست از همینایی که توی شوی تلویزیونی 
آخر شب ها می پوشن، با اون خونه ی درندشتِ پشت سرش، 
یه جورایــی شــبیه یــه دراکــولای چاق  شــده این جــوری، کنار 
دستش یه ملکه ی کوچولوی زیباییِ سفیدپوست ها رو بهم 
معرفی می کنه و می گه: »همســرم هستن.« وقتی داره ما رو 
به هم معرفی می کنه یه کمی عصبی به نظرم می آد: 
»ایشون گریســی  می استیل هستن، که می خواستم 

که معرفی بشه... ببخشید منظورم اینه که...« 
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و بعــد زنه یه نگاه چپ چپی بهــش می کنه که زهره ی آدم آب 
می شه.

»چرا نمی آی داخل گریسی  می؟«

 بعــد هم بهم می گــه: »بفرمایین.« و دیگه پیداش نمی شــه. 
پســره هی این پــا و اون پا می کنــه که یه چیزی بهــم بگه یا یه 
تعارفــی چیزی کنه و دســت آخــر هم تصمیم می گیــره با هم 
بریم آشــپزخونه. از سرسرا رد می شــیم و از وسط تالار و اتاق 
صبحونه و اتاق سالن شام و راهروی پیشخدمتا، تا بالاخره به 
آشپزخونه می رسیم. اولین چیزی که نظرم رو می گیره اینه که 
سرجمع پنج  تا اجاق غذا دارن. می خواد منو به کسی معرفی 

کنه.  

بهش می گم: »یه دقیقه صبر کن. آشپزخونه فایده ای نداره. 
بیا بریم توی ایوون جلوی ساختمون بشینیم.« 

بعدش راه می افتیم و کل مسیر رو برمی گردیم و روی صندلی 
ننویی ها می شینیم تا وقت شام بشه. 

• • •

همین جــوری که اون ســر میــز داره از پیشــخدمتی که بالای 
غ ســرخ کرده می گیــره، بهم  ســرش وایســاده یه بشــقاب مر
می گه: »یه سورپرایز برات دارم گریسی  می.« همین جوری که 
دارم چنگالمو می زنم توی خوراک خوک، می گم: »لابد 
یه خونه ســت، مگــه نه؟« می گه: »خیلی دارم لوســت 
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می کنم.« 

یه جور بانمکی می گه لوست کردم. یه  جوری غلیظ تلفظش 
می کنه. مثل اینه که زبونش برای دهنش خیلی بزرگ باشــه. 
غ رو می خوره و تموم می کنه و حالا رفته  خیلی ســریع کل مر
ســراغ خوراک خوک و بعدشــم دنده کباب. فکــر می کنم، آره 

لوسم کرده. 

»من کــه خودم یه خونــه دارم. همیــن الان هم هوراس 

داره آشــپزخونه ش رو رنگ می کنه. خــودم اون خونه رو 
خریده م. بچه هام هم توش راحتن.«   

»امــا اینی که من برات خریدم درســت عین مال خودمه. 

فقط یه کمی کوچک تر.« 

»نه. با این  حال من خونه لازم ندارم. تازه کی یه همچین 

خونه ای رو می خواد تمیز کنه؟« 

بــا تعجب بهــم نگاه می کنــه. واقعاً بعضیا چقــدر دیر به این 
چیزا فکر می کن.

»به اینش فکر نکرده بودم. باشه فدای سرت، یکی رو پیدا 

می کنم سرایدارت بشه.« 

»مــن خوشــم نمــی آد غریبه هــا دور و بــرم زندگــی کنن. 

اعصابمو خرد می کنه.« 
»شوخی می کنی؟ واقعاً؟«
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»پس چی؟ که چی بشه! آدم چشمشو باز کنه آدمایی رو 

دور و برش ببینه که اصلاً نمی شناسدشون؟«

همین جوری نشسته اون جا و بهم زل زده. 

»بعضــی از ایــن چیزایی کــه گفتی توی ترانه هم هســتن، 

مگــه نه؟ نه با همین کلمات، حس شــون. که چی بشــه 
کــه آدم چشمشــو باز کنه آدم هایــی رو دور و برش ببینه 
که اصلاً نمی شناسدشــون؟ ولی من روزی بیست تا آدم 
می بینم که هیچ نمی شناسمشون، زنم هم جزوشونه.« 

گفتم: »ولی واســه خوردن این غذا هم که شده همچین هم 
بد نیست.« 

پسره تازه رفته بود توی کار نون ذرت. خیلی عمیق بهم نگاه 
کرد. کوتاه خندید و گفت: »اونا فقط دنبال چیزایی ان که داری، 
در واقع با خود خودت کاری ندارن. اونا چیزایی رو که من دارم، 
می خوان که تازه مال من هم نیســت. واســه همین این قدر 
کشته مرده ی آوازم هستن. فقط بوی اون چیز به مشامشون 
می رســه، ولی دستشــون به خودش نمی رســه. مثل یه گله 

تازی ان که گشنه ی بوی شکارن و دنبالش سگ دو می زنن.«
»داری درباره ی طرفدارات حرف می زنی؟«

می گه: »آره. آره.« می گم: »نگران طرفدارات نباش. اون  جماعت 
دست چپ و راستشون رو از هم نمی تونن تشخیص 
بــدن. بعید می دونم توی اون همــه حتی یه نفر آدم 
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صادق پیدا بشه.«
»همینه! لامصب دقیقاً همینه!«

با مشت می کوبه رو میز. چوبش اون قدر سنگینه که یه تکون 
هم نمی خوره.

»آدم، طرفــدارِ صادق لازم داره! آدم، نمی تونه دور وبرش 

رو از جماعتی پر  کنه که مدام چاخان بارت می کنن.« 

می گم: »آره دیگه، البته قابل مقایســه با مال تو نیســت ولی 
من هــم یکی چندتایی داشــتم. اگــر صادق بــودن، می ارزید 
جونمو بذارم پاش و براشون قطعه های یکی دیگه رو بخونم 

که خودم هیچی ازشون سر درنمی آرم.« 

لابد باید دکمه ای چیزی زیر میز فشــار داده باشه، چون یکی 
از پادوهاش مثل زامبی ســر می رســه. به یــارو می گه: »جانی 
کارســون رو برام بگیر.« زامبیه می گه: »با تلفن؟« ترینور بهش 
می گــه: »آره با تلفن، پــس با چی؟ بری از ایــوون خونه ورش 

داری بیاری؟ یالا بجنب ببینم.«

• • •

دو هفته نشــده ما مهمون شــوی تلویزیونی جانی کارسون 
هستیم.
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ترینــور زیر لباس هــاش تا پایین گن سرتاســری پوشــیده که 
لاغرتر به نظر بیاد. هنوز یه کمی تپل می زنه، ولی در مجموع 
خوب به نظر می آد. همه ی زنای تماشــاچی از سر و کول اون 

و ترانــه ی مــن بالا مــی رن و جیغ  و 
ویــغ می کنــن. ترینور بــه جمعیت 
آواز  اولیــن  کــه  »خانمــی  می گــه: 
پرفروش منو نوشته امشب این جا 
بــا ماســت و قبــول کــرده امشــب 
ترانــه رو خودش با صدای خودش 
درست همون جوری که چهل وپنج 
سال پیش خونده برامون بخونه. 

خانم ها آقایان، گرِیسی  مِی استیل خواننده ی بزرگ!« 

خب البته من هم خیلی سعی کرده بودم چند کیلویی حداقل 
لاغر کنم، ولی وقتی دیدم نمی شــه بی خیالش شــدم و داده 
بودم برام یه لباس گشــاد دوخته بودن. این جا بود که رفتم 
روی سن کنار ترینور خودمو یه جوری جا کردم. اون در مقایسه 
بــا من کوتوله به نظر می آد، به حدی که وقتی ســعی می کنه 
بغلــم کنــه و دســتش رو دور کمرم بنــدازه، برای تماشــاچیا 

مضحک به نظر می آد، اونا هم می زنن زیر خنده.

می بینم که این کارشون عصبانیش می کنه. ولی من 
با روی باز به جمعیت لبخند می زنم. تصورش رو بکن 
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واســه این آدما بیست ســال تموم خودتو واســه چیزی پاره 
کنی  که حتی نمی دونی اساســاً چی هســت. قدر گاو از آواز و 
موسیقی و هنر سرشون نمی شه. گفتم: »اصلاً فکرشم نکن 

پسرم. بیخود واسه خاطر من خُلق خودتو تنگ نکن.« 

من آوازم رو شــروع می کنم. و صدام... خب فوق العاده ست. 
می دونی؟ اجرای خوبِ یه قطعه فقط داشــتن صدای آوازی 
خوب نیســت. البته داشــتن صدای خوب کمک می کنه. ولی 
اگه مثل من از کلیسای هارد شِل بَپتیست آواز رو شروع کرده 
باشــی، خیلی زود دســتت مــی آد که خواننده ی شــش دانگ 
بــودن یعنــی چــی. بقیــه، اونایــی که تــوی صــف برنامه های 
استعدادیابی یا هماهنگی ها و نامه نگاری ان، فقط آدمایی ان 

با صدای خوب. 

خاصــه من اون جــام و دارم ترانه ی خودمــو به روش خودم 
می خونــم. با همه ی وجــودم مایه می ذارم و ســعی می کنم 
از هــر لحظــه ش لذت ببــرم. آوازم که تموم می شــه ترِینور رو 
می بینم که بلند شــده، ایســتاده مقابلم، بــرام کف می  زنه و 
همین طــور کف می زنه و اول نگاش رو می ندازه به من، بعد 
به تماشاچیا نگاه می کنه جوری که انگار واقعاً من مامانشم. 
تماشاچیا هم از سر احترام یه، دو ثانیه ای تشویقم می کنن.

ترینور حال تهوع و انزجار گرفته. 

دوباره می آد سمتم و سعی می کنه در آغوشم بگیره. 
تماشاچیا می خندن. 
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جانــی  کارســون یه جور به ما نگاه می کنــه، انگار جفتمون یه 
چیزی مون می شه. 

ترینور حسابی از کوره در رفته. قرار بود یه چیزی بخونه به نام 
»تصنیف عشق«. به جاش میکروفونو می گیره، رو می کنه به 

من می گه: »حالا ببین تقلید من هنوز هم به درد می خوره؟« 

دوباره همون آهنگ رو می خونه؛ ترانه  ی خودمون. به کارش 
فکر می کنــم. به جماعت طرفدارش که بــالا و پایین می پرن. 
و درســت همون جوری که همیشــه می خوندش آواز رو اجرا 
می کنــه. همه چیزش عین صــدای من، عین لحن من و عین 
تحریر منه. ولی چند خط از ترانه یادش می ره. صدای جیغ  و 
هوار زنا قبل از این که حتی قطعه رو تموم کنه بلند می شــه. 
کنارم می شــینه و از هم وا می ره. بهش می گم: »مهم نیست 

پسرم.« و دو تا می زنم روی دستش. 

»تو اون آدما رو اصلاً نمی شناســی. ســعی کن آدمایی رو 

که می شناسی خوشحال کنی.« 
می پرسه: »اینی که گفتی هم توی اون ترانه بود؟«

»نمی دونم، شاید.«
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۱۹۷۷

یه چند سالی باهاش در تماسم و بعدش دیگه هیچی. تاش 
بــرای لاغر شــدن همه ی هــوش و حواســم رو گرفته. آخرش 
بالاخــره قبــول می کنــم چاقــی من دردیــه که حاضر نیســتم 
قبولــش کنــم بــا منه، حتــی پیش خــودم هم بهــش اعتراف 
نمی کنم، دردیه که از روزی که به دنیا اومدم دارم جون می کنم 
پنهانش کنم. حقیقتش رو بخوای،  وقتی سن  و سال آدم بالا 
مــی ره و تاثیرش رو می بینی، اوضاع بدتر هم می شــه. چاقی 
آدمو دســت وپاچلفتی و لش می کنه. حال به هم زن می شــه. 
این جوری شــد که یه روز به هوراس گفتم: »دیگه بسه از این 
ه خســته شــده م و می خوام از خودم بکَنم بریزمش 

ُ
چاقیِ گ

دور.« اونــم طبق معمــول با کلی برنامــه ی غذایی وارد عمل 
شد و خدایی برنامه ی دقیقی هم بود از سالاد و انواع پنیر و 

آب میوه!

یه شب خواب دیدم ترینور زن پونزدهمش رو هم طاق داده. 
بهم گفت: »الکی الکی باهاشون آشنا می شی. الکی باهاشون 
ســر قرار می ری. الکی باهاشــون ازدواج می کنی. من همه ی 
این  کارها رو می کنم ولی به خدا انگار یکی دیگه ســت که این  
کارا رو می کنه. تو بگو انگار اصلاً زندگی یادم نمی آد.« 

به هوراس گفتم: »وضع پسره خرابه.« اونم گفت: »تو 
که همیشه اینو می گفتی.« پرسیدم: »من می گفتم؟«
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»آره. می گفتی انگار همیشه خوابه. آدم اگه بخواد زندگی 

کنه که نمی  شه همیشه ی خدا خواب باشه.« 

بهــش گفتــم: »با این حســاب همچین هم مســخره نیســتی 
همیشــه.« بعــدش بــه عصــا تکیــه دادم و تلوتلو خــودم رو 
رســوندم پیشش. گفتم تا این سالاد که خوردم یه  کمی بهم 

قوت بده، بذار بشینم روی زانوت. 

فــردا صبــح خبر رســید ترینور مُــرده. بعضی گفتــن از چاقی، 
بعضــی گفتن قلبش بوده، بعضی گفتن از مشــروب، بعضی 
هــم گفتن مال مــواد بوده. یکی از بچه هــام از دیترویت زنگ 
زد. می گفت: »طرفدارای احمقش دسته ی عزاداری براش راه 
انداختن. فقط برو تلویزیون رو روشن کن خودت تماشا کن.« 

اما نمی خواســتم ببینمشون. می دونستم گریه و زاری شون 
بــرای کســیه که هیچــی ازش نمی دونن. به خــودم گفتم، یه 

روزی این مملکت، خراب شده ای می شه بیا و ببین! 
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دبیر: دکتر مهدی گنجوی     

دو نقد، دو نگاه	 
درباره ی »بازجوی مهربان« اثر علیرضا آبیز

نُه شعر از علیرضا آبیز

سروده ها	 
عماد سمیعی

آنیما احتیاط
علی فومنی

منصور نوربخش
محسن خیمه دوز

شعر ترجمه	 
 مدوسا  |  شعری از لوئیس بوگان )برگرفته از کتاب پیکره ی این مرگ، ۱۹۲۳(

علی ثباتی                                                                                                                             

دو شعر دمیده در بورخس                                                              کورش عموئی

شعرشعر
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امیدعبث
معکوسگردانی،استحالهوبمبهایساعتی

مروریبرمجموعهشعر»بازجویمهربان«
ذکیاکارپنتر-هال

پوئتریریویو،شماره۱۱۱۴،صفحات۱۳۱-۱۳۳

»بازجــوی مهربــان« روایتــی از ســلطه ی نظامــی ســرکوبگر و 

هنجارهای اجتماعی محدودکننده در ایران است. نوعی تغزل 
ضمنــی و غیرمســتقیم در این مجموعه به چشــم می خورد 
که یاد آور گفته ی مشــهور امیلی دیکنسون است »حقیقت را 
تمام بگــو، اما به ایما«. همان طور که در پیش گفتار »بازجوی 
مهربان« آمده، » تاثیر شعر آبیز وابسته به تنش شدید 
بین آرامش در سطح و ناآرامیِ بی انتها در عمق است«.
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مجموعه  شعر »بازجوی مهربان« ترجمه ی گزیده ای از پنج مجموعه شعر 
علیرضا آبیز اســت که پیش تر به فارســی منتشر شــده  اند  این مجموعه 
را علیرضا آبیز در گفت و گو با بیل هربرت، شــاعر اســکاتلندی، به انگیسی 
برگردانده و از سوی انتشارات شیرزمن در انگلستان در سال ۲۰۲۱ منتشر 

شده است 

در ایــن مطلب ترجمه ی بخــش هایی از دو نقد کتاب را کــه به ترتیب ذکیا 
کارپنتر-هــال و مارتین کروســفیکس بر ایــن کتاب نوشــته اند می توانید 
بخوانید، به همراه اصل فارســی اشعاری که در این بررسی ها مورد اشاره 

قرار گرفته اند 
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کافه
ساعتِ پنج از کافه بیرون آمدیم
برای قدم زدنی کوتاه در خیابان
برای قدم زدنی کوتاه در خیابان

ساعتِ پنج از کافه بیرون آمدیم

مردی سرش را هی تکان می داد
در مغازه ی قصابیِ سمتِ راست
در مغازه ی قصابیِ سمتِ راست

مردی سرش را هی تکان می داد

وقتی که ساعتِ پنج ما را گردن زدند
ما نیز سرهامان را تکان دادیم
ما نیز سرهامان را تکان دادیم

وقتی که ساعتِ پنج ما را گردن زدند

جملــه ی نخســت هــر بند ایــن شــعر در جمله ی بعــد بازتاب 
می یابد - شــاعر و مترجم جمله را ســر و ته می کند تا نشــان 
دهــد که نحــو می تواند در هــر دو جهت عمل کنــد. باژگونی 
نحو در این جا بســیار اثرگذار اســت و به خواننده القا می کند 
که هر لحظه ی به ظاهر معصومانه می تواند بدل به 
لحظه ای شــریرانه، بنیان کَن، و مرگبار شــود. ماهیتِ 
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انعکاسیِ نحو سبب می شود که بپنداریم این بند شعر است 
که »سر«ش را به نشان نفیِ آنچه در حال رخ دادن است تکان 
می دهد و تاش می کند خودش یا دو ذهن موردِ اشاره را به 

وضعیت متوازن برگرداند.

در »اتاق کار نویسنده« راوی شعر می گوید، اتاق کم نور است و 
نیازمند نور بیشتر است و نویسنده باید پرده ها را باز می کرد، 

اما در سطرهای بعد تناظری ایجاد می کند و می گوید:

من نویسنده نیستم
فقط - راقم این سطور- هستم.

از باهت بی حد
پرده ها را کشیده ام 

در این سپیده دمِ زیبا. 

البته، نور سپیده دم را می توان نمادین شمرد. نور می تواند 
نشــانگر »حقیقــت« باشــد مثــل آن چــه در شــعر دیکنســون 
می بینیم و علیه تســلط کامل بر احساسات خواننده هشدار 
بدهد. آبیز برای اشــعارش نور »کمرنــگ« را برمی گزیند، یعنی 
مســیری آرام تر برای بازگویی حقیقت و حواســش هســت به 
» آنچــه خوفناک تر از آن اســت - که جامه ی واژه بر تن 

کند« )همیشه چیزی را می نویسم که نیست(.
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در این مجموعه خشونتی باورنکردنی رخ می دهد، با این حال 
این خشونت اغلب از طریق زبان، استعاره، و سوررئالیسم نرم 
می شــود. آدمی می تواند گربه، ســگ، شــتر، یا مگس باشد. 
زنــی بــر زمین می افتــد و »به بوتــه ی علفی تبدیل می شــود« 
)کارت شناســایی(. ســوء ظن ســیری ناپذیر راوی به بازرســی 

گوشه گوشه ی جسم و جان فرد بازداشتی منجر می شود:

بیرون کشیدم از رگ ھایش خون از عضاتش بافت
از مغزش سلول ھای خاکستری از اعصابش نرون

تخم ھایش را جدا کردم در تابه تَف دادم
با ذره بین گشتم گوشه ھای ذھنش را افکارش را نیافتم
پنھان کرده بود آن ملعون احساس کثیفش را در جایی

جایی بالای سرش یا اطرافِ بدنش در فاصله ای نزدیک
در ھاله ای که می دیدم و نمی دیدم

بر من نگاھی کرد، تسخر زد و رفت
ماندم بر جا من کالآمِرُبِالمَعروف

)از شعر آمرِ بالمعروف(

شاعر با چنان سهولتی با دهشت گریزناپذیر روبه رو می شود 
و با چنــان ظرافتی آن را بیان می کند که گویی آن را از 
طریق لفافی پیچیده یا در هاله ای در اطراف شعر بیان 
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می کنــد. آبیز و هربرت از زبان به عنوان یک لایه ی بیرونی نرم 
برای شیئی انفجاری اســتفاده می کنند، خشونت پیچیده در 
حریر-کــه نوعــی منطقه ی حائل یا ایمنی روانشــناختی ارائه 
می دهــد. هرگــز نمی توانیــد بســته بندی را به طــور کامل باز 
کنید. اگر چه در ترجمه ی شــعر آبیز حرکت شعر یک نواخت و 
آرام اســت، خواننده حس می کند یک بمب ساعتی در درون 

شعر در حال تیک تاک است. 

بژه، فردیت و مالکیت محو و مبهم است. 
ُ
رابطه ی بین سوژه و ا

تملک و مالکیت یکی شــده  اند. اشــیاء یــا مفاهیم می توانند 
بیانگر عواطف انسانی باشند. 

در شــعر »چیزها«، فهرستی از بیســت و چهار وسیله ی خانگی 
در ســه ستون در صفحه آمده  است. در پایان این فهرست از 

»داشته های« راوی، تصریح شده است: 

حقوق بشر ندارم
آزادی و دل خوش.
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مارتینکروسفیکس
مارتینکروسفیکس،شاعرومنتقدادبیاینریویورادربلاگشخصیاش

منتشرکردهاست.

علیرضا آبیز در شعری می نویسد: » همیشه چیزی را می نویسم 
که نیســت« چرا کــه »آنچه هســت، خوفناک تر از آن اســت که 

جامه ی واژه بر تن کند«.

بــرای درک منظور  آبیز در این جا - یعنی فهم این که چگونه و 
چرا باید یک شــاعر از نوشــتن آن چه واقعی اســت خودداری 

کند - باید زمینه ی تاریخی و سیاسی او را بفهمیم.

ق 
ّ
آبیز به نسل شاعران دهه ی نود )هفتاد شمسی( ایران تعل

دارد. مقدّمه ی »بازجوی مهربان« )انتشــارات شیرزمن، ۲۰۲۱( 
برای کسانی که آگاهی چندانی از روند شعر مدرن ایران ندارند 

اطاعات مفیدی ارائه می دهد.

در ایــن مجموعــه، آبیز به رخدادهــای واقعی می پــردازد اما 
از نوعــی سوررئالیســم رقیــق  یــا کنترل شــده بهــره می گیرد. 
شــعر »ســرباز خســته «، شــعری کوتــاه بــا موضوعــی جهانی 
اســت. خستگی سرباز نشــانه ای از جنگی طولانی است و نیز 
ناخشــنودی و نومیدی او از جنگ. شــغال ها زوزه می کشــند 
و شیپورها چون خروسان »سرفه می کنند«. جانوران 
واقعــی و نمادیــن در این جا چهره هایی انســان  نما از 
عناصــر سیاســی-اجتماعی اند، نزدیــک بــه وضعیت 
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آشــفتگی روانی سوررئال که خود را در کُنش سرباز نیز نشان 
می دهــد )عاوه بر بی احترامی آشــکار به خدمت ســربازی( و 
شامل باژگون سازی هنجار در صریح ترین شکل ممکن است 

)پا به سر، سر به پا(:

سرباز خسته
پوتین هایش را به گردن می اندازد

و در کاهخودش می شاشد.

به محض این که دیگر نتوانیم به حواس خود یا تفسیر خود از 
آنچه می پنداریم شاهدش هستیم اعتماد کنیم، سوررئالیسم 
به ناچار ظاهر می شود ) به »این یک چپق نیست« رنه ماگریت 
فکر کنید(. یک گربه ی سیاه از ایوان راوی را تماشا می کند. در 
فضای سیاسی ای که تعقیب و آزار )و حتی حذف فیزیکی( به 
سکه ی رایج بدل شده، به نظر می  رسد راوی بر جان خویش 

بیمناک است:

دیرزمانی ست که گنجشک نبوده ام
کبوتر نبوده ام

غ خانگی نبوده ام حتی مر

در این جــا احســاس خطر و پارانویا آشــکار اســت اما 
شــاید آن قــدر مبهــم و غریب و ســوررئال اســت که از 

چشم سانسور  دور می ماند.
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به ناگزیر، مرگ و تهدید مرگ دغدغه ی بســیاری از این اشعار 
است. رخداد روزمره ی حضور یک مگس در آشپزخانه به تاماتی 
ع، احساس گناه، و بیهودگی منجر می شود. در  در باره ی تناز
شعر دیگری، راوی از پنجره به درون »سالن تشریح« می نگرد 
و در آن جا یک جراح؟ یک مأمور کفن و دفن؟ یک شکنجه گر؟ 
می بیند که بر بدنی روی میز خم شــده  اســت. او ترس مرد را 

حس می کند، برق چاقو را می بیند، و آنگاه:

بالای سرم خم شده است و لبخند می زند
به من می نگرد چون قصابی که به لاشه اش

بر میزِ وسط، آسوده خفته ام در تالار

آســودگی قربانی مایه ی شگفتی تازه ای اســت، اما نشانی از 
وضعیت پیچیده ای اســت که از جمله دل مشــغولی های آبیز 
است. نقل قولی در مقدمه ی کتاب آمده که به گمان من باید 
ســخن خود آبیز باشــد. وی می گوید : »تأثیر فســادآور عقاید 
متعصبانــه چنــان نافذ و در عین حال نامرئی اســت که کمتر 
کســی کاما بی گناه و نیالوده می ماند، و یا اگر کســی با موج 
جزم اندیشــی ایدئولوژیک همراه  شــود، نباید او را به تمامی 

گناهکار شمرد«.

جهانــی  )در  راوی  »خبرچیــن«،  شــعر  در  نتیجــه،  در 
کافکایی( به مراسم انتخاب »خبرچین نمونه« دعوت 
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شــده  است. در شــیوه ی لباس پوشــیدن و آماده شدن وی 
برای مراسم، نوعی غرور توأم با اعتماد به نفس آشکار است. 
در سالن، نامزدهای دریافت جوایز )که انتظار می رود »داخل« 
باشــند( حضور ندارند. سرانجام با جزئیاتی که بیانگر ماهیت 
گریزپای حقیقت و ســطوح مختلف نظــارت در یک جامعه ی 

سرکوبگر است معلوم می شود که:

تمام صندلی ھا از قبل پر شده بود
با مأمورانی که مسئولِ خبرچینی از مراسم بودند.

نوعی ســرگردانی حساب شــده در کل این وضعیت به چشم 
می خــورد کــه در ترکیــب ضد و نقیــض »بازجــوی مهربان« که 
عنــوان کتاب هم هســت دیده می شــود. آنچه در این شــعر 

می بینیم تصویری ساده از یک »پلیس بد« نیست:

به فلسفه و شعرِ نو عاقمند است
از چرچیل خوشش می آید و چای سبز می نوشد

ظریف و عینکی ست

او هیچ خشــونتی اِعمال نمی کند، هیــچ اعترافی نمی طلبد، 
فقط به ســادگی از راوی می خواهد که »راستش را بنویس«. 
پاســخ راوی چکیــده ی همه ی  ترس هــا و تردیدهایی 
است که کل یک جامعه از آن رنج می برد. او می گوید: 
»چشم!«. آیا این چشم گفتن همان »اطاعت می کنم« 
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و نشــان تســلیم اســت یا »مگر از روی جنازه ی من رد شــوی« 
و نشــان ادامــه ی مقاومــت؟ آیا این چشــم گفتن، نشــانی از 
زندگی سرکوب شده و تحت آزار است یا بیانی از آزادی زیست 
درونــی که هیچ کــس نمی تواند آن را از شــما بگیــرد؟ آبیز در 
کاویــدن این نوع دوراهی های اخاقیِ پیچیده مهارت بســیار 
دارد و جســورانه به آن دســته از ما، که مغرور و از خود راضی 
در دموکراســی های لیبرال زندگی می کنیم، هشــدار می دهد 
که خود را از »وسوسه ی جزمیت« ایمن نپنداریم. با حصاری از 
تردید، و تاکید بر نیاز به هشیاری مدام توأم با سوءظن نسبت 
به ظاهر چیزها، شــاید این شعرها هرگز سکویی برای آن نوع 
بینش آزادانه یا بیان آزاد که در مقدمه به خواننده وعده شده 
نبوده انــد. آبیز-»نگارنده ی اندوهگین این ســطور«- صدای 
یــک وجدان رنج دیده و نگران اســت، خــاری خلیده در پهلوی 
مقامات سرکوبگر و در عین حال صدای اقلیتی است برای آن 
دســته از ما که به آسانی وسوســه می شویم چشممان را بر 

زندگی اخاقی و سیاسی پیرامونمان ببندیم.
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علیرضا آبیز	  ه شعر 
ُ

ن

همیشهچیزیرامینویسمکهنیست
همیشه چیزی را می نویسم که نیست

آنچه هست از من می گریزد
به پستوهای ذهن می سپارمش

زیر خرده ریزِ خاطره ها
جایی که نبینم اش

به راحتی نیاید به ذهن
بماند بپوسد همان جا

در اعماقِ تاریکِ جان

آنچه هست خوفناک تر از آن است
که جامه ی واژه برتن کند

سربازخسته
از پشتِ بسیار تپه ها

زوزه ی شغالان را می شنوم
و صدایِ بیهوده ی سحرگاه را

شیپورها
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چونان خروسانِ زکام شده
سرفه می کنند
و صبحِ پادگان

از میانِ برگ های سوزنیِ کاج بیرون می زند

سربازِ خسته
پوتین هایش را به گردن می اندازد

و در کاهخودش می شاشد

گربهسیاه
دیرزمانی ست که این گربه سیاه
در ایوانِ روبه روی اتاقم نشسته

و با چشم های براقش
از میانِ تاریکی مرا می نگرد

دیرزمانی ست که گنجشک نبوده ام
کبوتر نبوده ام

غ خانگی نبوده ام حتی مر
ولی این گربه سیاه

در ایوانِ روبه روی اتاقم نشسته
و با چشم های براقش

از میان تاریکی مرا می نگرد
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تالرتشریح
در تالارِ تشریح چراغی روشن بود

در پشتِ پنجره می دیدم ایستاده بر پنجه ی پا
میزِ وسط را و حرکتِ تندِ دست ها را
سکوت بود و صدای نفس های من
و آن که بر میز خم شده بود در تالار

ایستاده بودم می دیدم او را که چگونه سرک می کشد
از پشتِ پنجره

او را می دیدم، ترسش را، صدای نفس هایش را
و برقِ چاقو را در نورِ کمرنگِ تالار

بالای سرم خم شده ست و لبخند می زند
به من می نگرد چون قصابی که به لاشه اش

بر میزِ وسط آسوده خفته ام در تالار
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خبرچین
در مراسمِ انتخابِ خبرچینِ نمونه

من ھم دعوت داشتم

بھترین پیراھنم را پوشیدم
با کفش ھای مشکیِ براق
و کت و شلوارِ ایتالیایی ام

کراوات بستم و ادوکلن زدم

در سالن مُجری پشتِ تریبون بود
نامزدھا ھمه پشتِ در مانده بودند

تمام صندلی ھا از قبل پر شده بود
با مأمورانی که مسئولِ خبرچینی از مراسم بودند

بازجویمهربان
من بازجوی مهربانی دارم

به فلسفه و شعرِ نو عاقمند است
از چرچیل خوشش می آید و چای سبز می نوشد

ظریف و عینکی ست
ته ریشِ نازکی دارد با صدایی زنانه

مؤدب است و توهین نمی کند
هرگز مرا نزده است
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هرگز نخواسته اعتراف دروغ بکنم
می گوید: فقط راستش را بنویس

می گویم: چشم!

اتاقکارنویسنده
اتاقِ کارِ نویسنده در نورِ سپیده دم تاریک روشن است

پرده ها را کشیده اند-
پرده ها را باید می زد کنار - نزده است

اگر من نویسنده بودم
پرده ها را می زدم کنار

پنجره را می گشودم
روشنایی را به داخل اتاق می خواندم

من نویسنده نیستم
فقط - راقمِ این سطور - هستم

از باهتِ بی حد
پرده ها را کشیده ام

در این سپیده دمِ زیبا
نشسته ام در آشپزخانه

به قوطیِ نمکِ روی میز می نگرم
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آمربالمعروف
از پشتِ صخره بیرون جستم راه بر او گرفتم گفتم 

ایست! دست ھا بالا!
در جیب ھایش پیِ چیزی گشتم نیافتم گفتم ایست! 

دست ھا بالا!
آوردم او را درازش کردم گِردَش کردم چسباندمش به 

سینه ی دیوار
در کفش ھا و در جوراب ھایش پیِ چیزی گشتم نیافتم 

گفتم ایست! دست ھا بالا!
گشتم او را زیرش را بالایش را توی شورتش را ھم 

گشتم
سقفِ دھانش را گوشه ی چشمش را سوراخِ کونش را 

گشتم
بیرون کشیدم از رگ ھایش خون از عضاتش بافت

از مغزش سلول ھای خاکستری از اعصابش نرون
تخم ھایش را جدا کردم در تابه تَف دادم

با ذره بین گشتم گوشه ھای ذھنش را افکارش را نیافتم
پنھان کرده بود آن ملعون احساس کثیفش را در جایی

جایی بالای سرش یا اطرافِ بدنش در فاصله ای نزدیک
در ھاله ای که می دیدم و نمی دیدم
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بر من نگاھی کرد، تسخر زد و رفت
ماندم بر جا من کالآمِرُبِالمَعروف

چیزها
من بسیار چیز دارم

قندان قوری   لیوان  
شوفاژ صندلی   میز  

یخچال - فریزر ماشینِ ظرفشویی   اجاق گازِ فردار  
زیرسیگاری دستمال سفره   پریزِ برق  

آشپزخانه نشیمن   پذیرایی  
اتاق خواب حمام   پلکان  

پتو روبالشی   مافه  
میز اتو قهوه ساز   توستر  

حقوقِ بشر ندارم
آزادی و دل خوش
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عماد سمیعی	  دو شعر از »مکاشفه در یک نام« 

۱
پرده های خشن این خانه، روز را می کشند، شب را در 

ظلمت شان
چال می کُنند               

نگاه کن اکنون بدون چشم هایت از میان شان
ای گل سرخ خشکیده در خودِ خیال، ای خار،

هنوز آفتاب دیگری هست، می دمد:
چهره ی او        

که دریغ کوچکی در نامش دارد.          

۲
پیدا می کنم عاقبت روزی تو را 

نور مردد!
آن جا که لابه لای پرده های مخملین پنهانی 

یا در شمایل شعله ی شمعی رقصانی شاید...
همین که روشنایی را تعقیب کنم،

روزی عاقبت پیدایت می کنم:      
    

مرگ زیبای من!       
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عماد سمیعی	  عاشقانه ی علفی 

پـیچیده 
در شمایل ات     

اندام گل سرخ سرخی
گواهش: رایحه ی قدیمی ترین قتل گاه عاشق

روییده از خونی که       
اشکی بر آن بارید.    

نجوا می کُند نمک
در خنده ات،    

اوراد مقدسی را    
که شادی مخفی شده در لحظه    

در گوش های جدا افتاده ی جان    
برای ابد یا برای ابدیتی    

مطهر و مومیا شود؛    
]-وقتی که می خندی، پشت تلفن![     

آوازی را از بر دارند
اکنون،    

استخوان هایم!    
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]سال ها بعد
اگر بادی با گلوی باز

در تکه استخوانِ در گور نگنجیده ام
دمید                    

آواز شاد دویدنم را می توان شنید،    
به این سو،    

به آن سو، 
به سوی تو - که در همه چیز می دیدمت.[    

همین را
یا چیزی شاید شبیه به این را

نه؟ به من گفتی، 
»که خواب هایت    

شبیه خوابی ست که    
یک خوشه ی گندم    

]حتماً با حبّه هایش: رویا رویا . . . یا رویای ... رویا را[  
می بیند.«     

و من زود فهمیدم، 
تمام آن رویاهایم که در تاریکی یکی یکی پریدند و 

برنگشتند، 
قبلاً آموخته ی نام تو بودند.          
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اقدام، بوفالو
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آنیما احتیاط	  اقدام 

گذشت روزگار.
گفت:

تلخ ماه گذشته است« »چای   

دود که می کردم 
آشیانه هایی سیال 

از تخم پرندگان مهاجر
به آبی مایم              

گره می خوردند              
از تمام روزهای تابستان

انگور می چیدم
به اقدام چیزی نمانده بود           

کودهای لاینحل 
بوی گندشان را 

لای سبیل مرد تاب می دادند 
 قلب و دهنم را توی قیر داغ خواباندند و 

وقتی شکوفه شدم 
نامطبوع بودم 

برگم کمین کرده تا ماه 
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نمایان شود 
جوشانده ساقه ام را هر کس بنوشد 

می میرد

آنیما احتیاط	  بوفالو 

اگر با خود یک راوی داشته باشد 
خود را به راوی بدهد 

تا خود را به خود داده باشد 
راوی از روایت    روایت کند 

حفره میل به بی نهایت دارد 

تا کران در خود گیرد 
صندلی    چهار تماس با زمین دارد

چهار راوی
چهار بوفالوی تک شاخ که یک پشت دارند
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چهار حفره
چهار تقا برای توده چربی

از این بابت مسرورم که 
چهره می پوشاند از من بوفالو

در انبوه پشم هاش 
مگس ها و حشرات بسیار کوچک

روی صورتت که می نشینند
از پریشانی 

زیبایی افزون شود و فرو نکاهد

زاز راوی   
زوز راوی   

غروچ غروچ تک شاخ ها
شاید در نبردی شکسته باشند

از دماغش خشم و مایع لزج
که آن را لیس می زند

بوفالو سرود می خواند تا ماه بخوابد
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رشاد!  ِ
ْ

 ال
ُ

یا گشت
گنداب والرّوزگارِ شِت . . .

ْ
جَنِ وَال

َّ
دَنی فِی ال

َ
رش

َ
أ

علی فومنی
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آن ها و ما، چند سالِ بعد...
زبانمرابِمَک!
دالایی لاما

دالاییِ ژرف، دالاییِ گرسنه، دالاییِ توفانی،
لامِ لاما را می مَکَد و می نَمَکَد    

الف اش را به صخره می کوبد  
میم اش را می ترکاند

بالا می آوَرَد... ختِ لِه شده اش را 
ُ
ختِ ل

ُ
و ل

]آن ها[

یک صفحه  ختِ لاما در کومولانگما بخوابیم و  
ُ
ختِ ل

ُ
با ل

باز کنیم:
هشت هزار و هشت صد و چهل وهشت متر

بالاتر از سطحِ تو،
دریا!

]ما[

هشت هزار و هشت صد و چهل وهشت متر
بالاتر از سطحِ تو،

س
َ
توانِ آن شیره ی مَل

در پیمودنِ آوندهای یک اسب
تَه کشید                
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و دو توت فرنگیِ وحشی
از چشم هاش 

بیرون زد

خزه ی »خودتخوبمیدانی« های رُسته پای پیچکِ »با
منچهکردهای«

چشمه ی »میرومکهبجوشمِ« بیضه هاش را   
درنوردید

و ران های کبودِ تمنّا
به خیابان های حَشَرَش ریختند

هشت هزار و هشت صد و چهل وهشت متر
بالاتر از سطحِ تو،

درکم کُنِ ترکَت اگر می کنم ات نیستم من،
سبان چشم!
عاشیق کُش!

م شده!...
ُ
کندوی گ

ش خروسِ اخته می خواهد، 
َ
تو را من در هوای دل

نمی خواهد
تو را من این جا می خواهد

در این هوای رقیق
که اسب می بارد
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و ماشه را تو می چکانی،
م راه...

ُ
تو و غازهای وحشیِ گ

در دهانِ دیگری ست و شهر        
پُل ها، 

خیابان ها،
خیس می خورند زیرِ زبانَش      

و کوچه
لای دندان هاش

گیر کرده است
ماشه را تو می چکانی

تویی که تقریبن زیبایی
و من

تقریبن
دوستت دارم...

]آن ها[

با کارگرانِ شمالی
یک صفحه باز کنیم: در امیرآبادها بخوابیم و     

از لای پای گاو
پستانِ Word را بچسبیم

با فونتِ بهتری بدوشیم ات
دهانِ تو پخشِ پُرچربی داشت         

ضبطِ زبانِ دیگری بود!         
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غرب به شرقِ تو را همّت می کنیم از چمران تا کردستان
وَن را به گند می کشیم تا خروجیِ حقّانی
ی را

ّ
جِر می دهیم پیراهنِ کتاب خانه ی مل
ختَش می کنیم و با شکوهِ شورتَش

ُ
ل

میرداماد را
دار می زنیم

می زنیم   می کشیم بیرون، بیرون می آوریم   
می زنیم و می زنیم   

روی مرکزِ اسناد... می پاشیم    

]ما[

اسنادِ تو هنوز موجود است:
رشدِ تومورهای روس

در ادبیاتِ سینه های تو
ناگزیر بود              

متاستازِ توده ها
با دیلدوی بیگ سایز و

با گوی مقعدی              
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در سنگرِ برادرانِ بی خواهر
یاحَوّا! با رمزِ    

که تقریبن سرد است در این هوا      
 و خیابانی که به سینما می رسد

تقریبن خلوت است            
تقریبن خالی ست و سینما       

تقریبن درباره ی صعود است و فیلم        

و ما
تقریبن درباره ی سقوط
به توافق رسیده ایم . . .
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یک قطعه از منصور نوربخش
همانچیزیکهاتفاقنمیافتد

علاوه بر شــعر، قطعات و متون بینابینی، ژانرشــکن و ژانرزدا یا متونی که 
به راحتی نمی توان در یک گونه ی ادبی خاص تعریفشان کرد، ذیل بخش 
شعر منتشر خواهند شد  قطعه ای که در پی می آید، از منصور نوربخش، 

با توجه به همین نگرش در این بخش گنجانده شده است 

دبیر پوشه شعر



۳

همان چیزی که اتفاق نمی افتد	 

امروز چهارشنبه اوایل دهه ی شصت، من ساعت چهار 
بعدازظهر با تعاونی ۱ یا ۱۵ و یا لوان تور یا گیتی نورد به 
سمت تهران حرکت می کنم. زیرشلواری را توی چمدان 

می گذارم و کتاب »تکنیک پالس« را و کتاب »پدران و 
پسران« تورگنیف را. و من خودسازی می کنم و کتاب 

»حسین وارث آدم« شریعتی را برمی دارم. و من نگران 

ایست بازرسی هستم که به کتاب تورگنیف گیر ندهد. 
اتوبوس برای شام - نماز نیم ساعت می ایستد. و 

من به سمت رستورانی می روم که بویش مخلوطی از 
مستراح و آشپزخانه است. به نمازخانه می روم و باید 

خودسازی کنم. نمور است و بوی جوراب می دهد و 
لامپ کم نوری از سقفش آویزان است. به اتوبوس 

برمی گردم، صندلی کنار من جوان تنومندی است با 
ریش نامرتب که می گوید دانشجوی پزشکی شده و 
می نالد از درد بی ایمانی جوانان و می خواهد درس 

بخواند زیر نور اتوبوس و کتاب »بینش اسامی« را از 
کیفش در می آورد و پایش را از کفش، و لبه ی صندلی 

می گذارد. تهوع دارم و پلک هایم سنگین می شود. 
رویم را برمی گردانم. پیشانیم را به شیشه ی اتوبوس 

تکیه می دهم که با تکان های اتوبوس انگار کسی 
به صورتم سیلی می زند، سیلی های چهارگوش 
و سرد و یخ کرده. از جلو دانشگاه رد می شوم. 

شریعتی کنار جوی خیابان بساط کتابفروشی دارد و 
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»شیعه یک حزب تمام« می فروشد. آن طرف تر بنی صدر 

»بعثت فرهنگی« می فروشد. و من دنبال کتاب »تئوری 

مخابرات« نوشته ی شانون می گردم. و من می خواهم 
لبه های علم را گسترش بدهم. و من باید "عدم 

قطعیت هایزنبرگ" را با "قضیه مخابراتی شانون" ربط 
بدهم. و لبه های علم تا بیکران گسترده اند و آدرس 
می گیرم. یکی می گوید بعد از میدان انقاب. بعد از 

سینمای بعدی. توی کوچه بعد. جوان تنومندی درِ 
انباریش را باز می کند و به کپه ی کتاب ها و جزوه های 

کهنه و پاره پوره اشاره می کند. »یکی ۲۵ تومن«. 
و دختری که قرار است زن من بشود کنار پیاده رو 

ایستاده است و به جوی خیابان خیره شده. دختری 
که قرار است زن من بشود خودسازی می کند و چادر و 

مقنعه ی مشکی دارد و به مردها نگاه نمی کند. و من 
به آسمان نگاه می کنم چون منفعت طلبانه می دانم که 

تعداد ستارگان آسمان از ریگ های زمین بیشتر است و 
می توانم ثواب بیشتری جمع کنم. دختری که قرار است 
زن من بشود نمی داند که بخندد یا گریه کند. و من یاد 

نگرفته ام که بگویم »دوستت دارم«.
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دو شعر از محسن خیمه دوز  
سرشار از تهی  و  خنده ی عدم



۳

محسن خیمه دوز	  سرشار از تهی 

در ازدحام پر از تنهایی شهر
قدم زدم

در بازار خرید و فروش 
به سنجش رکود قیمت ها رفتم

بیلبوردهای رنگین را
به یاد مجموعه های تهیِ ریاضی

به تماشا نشستم
به تیترهای خنثای روزنامه ها و مجله ها

چشم دوختم
تا فریاد سکون و سکوت را ببینم

در صف گیشه های بانک ها 
به تماشای لاک پشت ها ایستادم

به دیدار داروهای تقلبی داروخانه ها رفتم
که من را مهربانانه 

به خودکشی قانونی و مجاز دعوت می کردند
تا هرگز به یاد اشک های زکریای رازی نیفتم

شاهد شبه نوازش های پزشک با بیمار مرده اش شدم
ّـن تجویز می کرد که برایش داروی مُسک
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به مسجدی رسیدم
که برای قاتل قتل های زنجیره ای

مجلس ختم گرفته بود و مداحی برایش طلب آمرزش 
می کرد

تا در زمانه ی تحریم اندیشه ها 
دهان ها

سرشار از تهی شوند
رستوران های شلوغ فست فود را دیدم 

که شکم های فربه را برای قبر آماده می کردند
و دست هایم

به خانه که رسیدم 
تهی بودند

آن چه دلم در پی اش بود
در ازدحام شهر 

به فروش رفته بود.
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محسن خیمه دوز	  خنده ی عدم 

سمفونیِ سردِ گلوله
بر ماهورِ گرمِ بدن

آواز می خواند 
وقتی که هیاهوی انگشتان 

بر ماشه ی تفنگ تمام می شود. 
کشتن برای زنده ماندن

خنده ی عدم است
بر چهره ی وجود.
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ترجمه: علی ثباتی

 شعر ترجمه

مدوسا
شعری از لوئیس بوگان )برگرفته از کتاب پیکره ی این مرگ، ۱۹۲۳(

به مناسبت سال قتلِ ژینا



۳

به خانه آمده بودم، از میان درختانی، همه غار 
رخ به رخِ آسمانِ صاف. 

هرچه در جنبش، آویخته ناقوسی، آماده نواز،
آفتاب و پرتوهاش در عبورِ دایره وار. 

وقتی که دیدگانِ عور، روبه روم
و گیسوانی هِسّه کِشان،

م شدند پشت پنجره ای، از آن سوی در نمایان.
َ
عَل

چشمانِ درشت و درندشت، مارانِ پیشانی نشین
پیکری یافتند توی هوا.

صحنه ای  ست این، درگذشته تا به  ابد. 
دیگرش نه هرگز تاب وُتبی. 

نه عاقبتِ کار هرگز نورافزای این صحنه، 
و نه باران  او را روشنی پوشان، 

تاهمیشه شُرّه کنان، آبِ بی آبشار، 
و ناقوسِ کژ، مانده از نوا. 

تا همیشه رویان، علف
در عمق زمین

تا که علوفه شود. 

و خواهم ایستاد سایه  وار، من 
در زیر این روزِ بزرگِ وزین،

دیده ام دوخته در زردِ غباری بازیچه ی باد،
که می وزد امّا نمی رود تا دور.
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مترجم: کورش عموئی

 شعر ترجمه

دو شعر دمیده در بورخس

چندتوضیحازمترجمفارسی
این دو شــعر از مجموعه ی El hacedor یا »ســازنده« انتخاب شده اند 
که بار اول ســال ۱۹۶۰ در آرژانتین به چاپ رســید  این مجموعه ترکیبی از 
شعر و قطعاتِ منثور است  الحضرمی و المغربی هر دو احتمالاً شاعرانی 
خیالی اند، ســاخته ی بورخس  عنوانِ مجموعه نیز به همین نکته اشاره 
دارد: شاعر و نویسنده سازنده اند و چیزی می سازند  در اسکاتلند، شاعر 

ال را Maker می نامیدند: سازنده، آفریننده، صانع 
ّ
و نق

عنوانِ شعر اول، Cuarteta، قالبِ شعری در اسپانیانی است متشکل از 
 Rubaiyat بورخس شعر دیگری با عنوان رباعیات  Verso چهار بیت یا
Cuar�دارد کــه در واقع هفت رباعی  اســت  به همین دلیــل در ترجمه ی 
teta ابتدا وسوســه شــدم که از »دوبیتی« یا »چهارپاره« یا شــاید »چارپار« 
استفاده کنم  اما بورخس در جلدِ شاعرِ عربِ خیالی، المعتصم المغربی، 
به قالبِ شــعریِ اسپانیایی رفته؛ تصمیم گرفتم کلمه ای جدید در فارسی 

برای آن بسازم؛ چهاربیت، یا چهاربیتی 
در شــعر دوم، »زَجَل« )در اســپانیایی zéjel( قالبِ شــعری در عربی است 
کــه خصوصاً در اندلس رایج بوده  مترجم انگلیســی این شــعر از کلمه ی 
زَل« نزدیک است  از به کار بردنِ 

َ
Lyrics اســتفاده کرده که با اغماض به »غ

زَل« )که انگار برادر یا خواهر زَجَل باشــد( اجتناب کردم تا چشم و گوشِ 
َ
»غ

فارسی زبانان به شیرینیِ »زَجَل« بیشتر خو بگیرد 



۳

 	(Cuarteta) چهاربیت

دیگران مُردند، آن اما در گذشته رخ داد،
این فصل )کس نیست که نداند( مساعدِ مرگ است.

آیا ممکن است من، اشارتِ یعقوب المنصور،
ل ها مُردند، و ارسطو؟

ُ
بمیرم چنان که گ

از دیوانِ المعتصم المغربی )قرن دوازده میلادی(

 اعلانِ شهره ی شاعر	 
(El poeta declara su nombradía)

دایره ی بهشتْ شُکوهِ مرا می سنجد،
کتابخانه های مشرقْ ابیاتِ مرا می کاوند،

امیران در پی ام تا دهانم را زر فشانند،
فرشتگان پیشاپیشْ آخرین زَجَل ام را از بَرَند.

ابزارِ فنِّ منْ حقارت است و اندوه؛
کاش مرده به دنیا می آمدم.

از دیوانِ ابوالقاسم الحضرمی )قرن دوازده میلادی(
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دیکشنری	 
خاطراتِ بروبکسِ هیئت، به قلم عالیجاهِ مهاجری

ِ دموکراتیزه کردن	  ݫ تکیه بر وال  |  روندݭݫ
وبگردی ها و ول نوشته ها                                                             عالیجاهِ مهاجری

ستونِ هیئتِمسافرانِمقیم به روایت های شما از سوتی های مهاجرت نیاز 
دارد  یادداشــت ها و خاطراتتان را برای ما بفرستید تا بعد از ویرایش در بخشِ 

خاطراتِبروبکسِهیئت منتشر شود 
همچنین بخشِ تکیه بر وال به شعر و دل نوشته های طنزآمیزی اختصاص دارد 
که مربوط به زندگی در مهاجرت اســت، یاری هایِ شــما این بخش را هم پربارتر 

خواهد کرد 

مطالــب خــود را با فرمت word به ایمیل زیر ارســال کنید و حتما در قســمت 
موضوع ایمیل، کلمه ی طنز را قید کنید تا مطالبتان را صحیح و ســالم دریافت 

کنیم 

adab@hafteh.ca

طنزطنز
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ی دیکشنر
عالیجاهِ مهاجری

بعضی چیزها یک کمی دیر اختراع شده اند. دوستی می گفت: 
»اگــر این جی پی اس دو ســال زودتــر اختراع شــده بود من و 

همســرم از هم جدا نمی شــدیم!« دلیلش هم این که: »نصفِ 
بیشــترِ دعواها ســرِ آدرس و رانندگی بود و آخرش هم کار به 

دستمان داد.«

بــرای مــن البته تأخیــر در اختراعِ جی پــی اس مصیبتِ دیگری 
به بار آورد؛

زنِ جــوان و - به چشــمِ خواهری! - خوشــگلی بــودم که کارِ 
مهاجرتم به کانادا درســت شــد. تازه به شهرِ اتاوا آمده بودم 
و جایی را نمی دانســتم. شوهرم کار می کرد و من هنوز کاری 
نداشــتم. تصمیم گرفته  بودم شهر را یاد بگیرم و این  همه با 
خیابان ها حسِ بیگانگی نداشته  باشم. باید نقشه ای 
می خریــدم و هــر روز از رویِ آن بــه ســمتی می رفتــم. 
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کلمه ی نقشــه را در دیکشنریِ فارسی به انگلیسی پیدا کردم 
ن، 

َ
و معادل هایــش را بررســی نمودم؛ مَپ، پَتــرن، دیزاین، پل

بلوپرینــت و چنــد گزینــه ی دیگر بود کــه باید یکــی را انتخاب 
می کــردم. نمی دانم چــرا »مَپ« به دلم نمی نشســت! ناچار از 
ن« را انتخاب کردم و پیاده راه  افتادم. به اولین 

َ
میانِ بقیه »پل

مغــازه ای کــه گمان می کردم ممکن  اســت »نقشــه« داشــته 
باشد وارد شدم. مردِ جوان و خوش بَر و رویی -لابد به چشمِ 
برادری!ـ پشــتِ کَش ایستاده  بود و از شانسِ خوبِ من کسِ 
دیگری حضور  نداشــت. با لبخندی مصنوعی و حرکاتِ دست 

- در حالی که مستطیلی در هوا ترسیم می کردم - پرسیدم:

ن؟
َ
دویوهَواِپل

در حالی که آن لبخندِ مصنوعی از رویِ لب هایم پاک نمی شد، 
منتظرِ پاســخِ  مردِ جوان بودم که متوجهِ حالتِ مشــکوکش 
شــدم و بــا شــنیدنِ جوابــش کــه گفــت: » نُ بَــت دو یــو؟« و 
کرشمه ای که در پرسیدنش بود، نفهمیدم چه گافی داده ام، 

اما فهمیدم که دیگر جایِ ایستادن نیست.
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تکیه بر وال
وِب گردی ها و وِل نوشته ها

دموکراتیزهکردن ِ روندݭݫ

دو، سه تا پایه ندارید سراغ؟
محفلی، خانه ی امنی، جایی

بنشینیم و بسازیم، اتاقِ فکری

انقابی بکنیم
جُنبشی را که قرار است به جایی برسد

سر و وضعی بدهیم
و ببینیم کجایش لنگ است

به لحاظِ  تئوری بحث کنیم
هی بگوییم به هم:

بچه ها وقت حسابی تنگ است
دگراندیش و کُنش گر باشیم
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»پارادایم شیفت«شناس

همگی کارشناس

حرکت باید نرم
مخملی،نارنجی

حرکت باید رنگی باشد
• • •   

من شدیداً پکرم
واقعاً یک، دو، سه تا پایه ندارید سراغ؟

دو، سه تا آدمِ داغ
لیبرالی

سکولاری     
چیزی        

لااقل مذهبی - اصاح طلب -
سه نفر کار درست

عشقِ آپلود - نخست -
و سپس عاشقِ پُست

با خودم چار نفر اهلِ نشست
احتیاطاً ورقِ خوب - اگر شد -

یک دست
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جستارهای پژوهشی
در حوزه ی ادبیات و فرهنگ

مهران راد دبیران: 

مهدی گنجوی   

مهران راد آزادی از بدِ گیتی در هفت خوان	                                                                                                                                      

در جستجوی زبان ها و سنت های ادبی سرکوب شده	 
امیر کلان، استاد آموزش چندزبانی در دانشگاه مک گیل                                   

پیوند تصوف و آوانگاردیسم در »شعر دیگر«	 
                                                                                                   مجتبا هوشیار محبوب

توّهم عرفانی	 
درباره ی کتاب »نقشِ بازدارنده ی عرفان در رشد اندیشه در ایران«

                                                                                                                              امیر حکیمی »آزادی، مساوات، اخوت«	 
بازخوانی نخستین ترجمه ی فارسی اعلامیه ی حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه

کندوکاوکندوکاو
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مهران راد

بدِگیتیدرهفتخوان آزادیاز

تصویرگر: نفیسه ریاحی
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و  خیابــان  بــا  چنــان  زندگــی،آزادی« »زن،  شــعارِ در »آزادی«

گلوله های ســاچمه ای و سُــربی  همراه  شــد که اغلب پشــتِ 
معنای سیاسی و اجتماعیِ خود پنهان ماند. آزادی در معنایِ 
سیاســی و اجتماعی، آرمانی ا ســت برای رسیدن به حقِ بیان 
و اندیشــه، حــقِ اعتراض و مبارزه با سانســور و حقِ داشــتنِ 
»یــک زندگــیِ معمولی« و آنچه پشــتِ این خواســته ها پنهان 

مانده  اســت »آزادی به معنای اگزیستانسیالیستیِ آن« است 
 ـیعنی مطلقِ انتخاب ـ که گاهی البته ما آن را با »آزادیِ انتخاب« 
اشــتباه می گیریــم. آزادی در معنــایِ »مطلقِ انتخــاب« یعنی 
این کــه من بــا وجودِ همه ی خفقان و خشــونتی که هســت، 
همــواره در پیشــگاهِ انتخاب ایســتاده ام و ناگزیــر باید چیزی 
را انتخــاب کنم ولو این که مجبور باشــم به  خاطرش زندگی و 
آینده و چشــمم را از دســت بدهم. آزادی در معنــایِ »مطلقِ 
انتخــاب« یعنی این که نشــان بدهم انتخابم با دســتِ بســته 
در کنــجِ یک دخمه به  مراتب از وقتی که در صحرایی سرســبز 
رها شــده ام بزرگ تر و معنی دارتر است.  آزادی در این 
معنی بارِ سنگینِ مســئولیتی بزرگ را رویِ دوشِ آدم 
می گذارد و او را از مواجهه با تنگناها بیم می  دهد. در 
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ادبیاتِ فارســی چیزی کــه بیش از هر چیز چنیــن مفهومی از 
»انتخاب، مسئولیت، دلهره و تنگنا« را تصویر می کند داستانِ 

»هفت خان/هفت خوان۱« است. هفت  خوان یعنی قدم  نهادنِ 

انسان از زیستِ بدونِ آزادی و انتخاب، به دنیایِ دغدغه ها  و 
دلهره ها.

زیربنــایِ آزادی در معنــای اگزیستانســیال »انتخاب« اســت و 
زیربنایِ انتخاب »آگاهی« است. 

هفتخوان

مشــهورترین هفت خوان در شــاهنامه و حافظــه ی فرهنگیِ 
ایرانیان مربوط به شــرحِ گذشــتنِ رستم از هفت مرحله برای 
نجاتِ شاه و ایرانیانِ اسیر در سرزمینی با جغرافیا و ساکنانی 
ناشناخته و عجیب است. رستم در این سفر تنها است، تکیّه ی 
اصلیِ او بر رخش اســت که غیر از کشــیدنِ بارِ گرانِ رستم دو 

بار جانِ او را از مرگ نجات می دهد.

رســتم همچنیــن -از نیمــه ی راه- راهنمایی پیــدا می کند به 
نــامِ »اولاد« که شــاید اگر نبود آن  همه مســیرهای پرمخاطره 
را به  ســر نمی بُرد. با این  حال رســتم تا لحظه ی آخر اطمینانِ 
صددرصــد بــه اولاد ندارد و هر بــار پیش از هر نبــردی او را بر 
درختی می بندد و پس از پیروزی می گشاید. به همین 
دلایل تاکید بر تنها بودنِ رســتم نکته ی درستی  است 
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کــه این هفت خوان را در مقابلِ هفت خوانِ اســفندیار ممتاز 
می کند.پیش از ورود به این بحث لازم است این هفت خوان 

را بارِ دیگر مرور کنیم:

خفتن در بیشه ی شیر. ۱

نجات از تشنگی. ۲

کشتنِ اژدها. ۳

رهایی از دستِ زنِ جادو. 	

جنگ با »اولاد« و اسیر گرفتنِ او. ۵

چیرگی بر ارزنگِ دیو. ۶

جنگ با دیوِ سپید و به  دست آوردنِ جگرِ او برای . ۷
مداوای کی کاووس
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ایــن هفت خوان برای رســتم تجربه هایی بس گران قیمت اند 
کــه مرحله به مرحله از آن می تــوان به  مثابه ی هفت مرحله ی 

»آگاهی« یاد کرد:

خــوانِنخســت: آگاهی به »غفلت« و خطری کــه از بیخِ گوشِ  
آدمی می گذرد.

خوانِدوم: آگاهی به این که اگر »استقامت« کنیم نشانه ها ی 
رهایی رخ  خواهد نمود.

خوانِســوم: آگاهی به  لزومِ »حسّاس  بودن« به  پیامی که از 
دوست می رسد.

خوانِچهارم: آگاهی به این که باید از »منّیتِ« خود برخیزیم و 
تمناهای خود را سرکوب کنیم.

خــوانِپنجــم: آگاهی بــه این که بایــد -به شــرطِ احتیاط- به 
دیگران »اعتماد« کنیم.

خوانِششم: آگاهی به این که باید به »بزرگیِ« خود در مواجهه 
با موجوداتِ عجیب و ترسناک باور داشته  باشیم.

به  این وسیله رستم برای خوانِ هفتم آماده می شود و پیش 
از آن دوبــاره از هفت کــوه می گــذرد که رمزِ مــرورِ همه ی این 
خوان ها اســت و در خوانِ هفتم به جنگِ دیوِ ســپید 

می رود. 
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رســتم که کامــا بــرای این نبــرد آماده اســت، چشــم هایش 
لحظــه ای در حجابِ ظلمت مســحور می مانــد، ولی به زودی 
قــادر به دیدن می شــود و دیو را به زانــو در می آورد و جگرِ او 
را کــه شــفایِ کوری ا ســت از گِردگاهش بیرون می کشــد. این 

مرحله با تمرکز بر »بینایی« مصداقِ حدِّ  اعایِ آگاهی ا ست.

خوان هــای رســتم مبتنــی بر نوعــی نــگاهِ ســه گانه -و البته 
بدیهی- اند، چه هر ماجرایی خواه ناخواه از سه  مرحله ی »آغاز 
، انجــام و میانه« می گذرد. به همین دلیل باید عددِ خوان ها 
فرد باشــد و باز به همین دلیل خوانِ نخســت، خوانِ چهارم 
و خــوانِ هفتم از اهمیــتِ تحلیلــیِ بیشــتری برخوردارند. اگر 
بخواهیــم ایــن روند را به یک تابعِ ریاضی تشــبیه کنیم خطی 
را می بینیــم که از یــک مینیمُم و یک ماکزیمُــم و یک نقطه ی 
عطــف عبور می کند و فاصله ی نقطــه ی عطف تا دو نقطه ی 

دیگر مساوی است.

پیــش از تحلیلِ این ســه مرحله اهمیتِ تنها بودنِ رســتم در 
ســفرِ هفت خــوان را نمی تــوان نادیــده گرفت. اگر رســتم در 
ایــن ماجرا مثــلِ »هفت خــوانِ اســفندیار« ســپاهی در اختیار 
داشــت، گذشــتن از مراحل ممکن بود به »مدیریت، رهبری و 
آرمان گرایــی« معطوف شــود و نقشِ »تعالیِ فــردی و بالیدنِ 
آگاهی« نســبت به »سازماندهی و رســالتِ اجتماعی« کم رنگ 
شود. در این صورت در یک فاصله ی هزارساله از تبدیل 
و تبدّل هــای اجتماعی تاریخِ مصرف پیدا کند و زمانی 
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حیاتی و زمانِ دیگر بیهوده تلقّی گردد، اما آنچه بر رســتم در 
این سفرِ دهشتناک گذشت همیشه و همه جا می تواند برایِ 
خواننــدگانِ تجربه ی او مثلِ خوابــی تأثیرگذار باقی  بماند که 
آن را بــرای همه تعریــف می کنند. اکنون ببینیــم خوانِ یکم، 

چهارم و هفتم به ما چه می گویند.

نقطهیمینیمُم)خوانِیکم(:

آغازِ هر کاری با سه نوع تردید همراه است؛ نخست تردید در 
اصلِ آن کار که آیا کارِ درستی  است یا نه:

چنین گفت رستم به فرّخ پدر / که من بسته دارم به 
فرمان کمر

ولیکن به دوزخ چمیدن به پای / بزرگانِ پیشین ندیدند 
رای

هنوز از تنِ خویش نابوده سیر / نیاید کسی پیشِ 
درنده شیر۲

رمخاطره  نقطــه ی مقابلِ چنین تردیــدی در آغازݭِ یک مســیرݭِ پݨُ
»احساسِ رسالت  کردن« است، این فکر که انگار گردشِ  چرخ 

ما را برای چنین روزگاری ذخیره کرده  است:

همانا که از بهرِ »این روزگار« / ترا پرورانید پروردگار
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با این حال هنوز تصمیم گیری سخت است و آدم راهِ درست را 
نمی داند.

تردیدِ نوعِ دوم در انتخابِ مسیر است:

چنین گفت رستم به پاسخ که راه / درازست ، من چون 
شوم بی سپاه

ازین پادشاهی بدان -گفت- زال / دو راه ست هر دو به 
رنج و وبال

...
تو کوتاه بگزین شگفتی ببین / که یارِ تو باشد 

جهان آفرین

بالاخره رونده بر این دو تردید غلبه می کند و رنجِ صحنه های 
خداحافظی را پشتِ سر می گذارد:

بیامد پر از آب رودابه روی / همی زار بگریست دستان 
بروی

به پَدرود کردنْش رفتند پیش / که دانست که ش 
بازبینند بیش؟

تردیدِ سوم نه از رونده و نه از مسیر که از مردِ بینا بر می خیزد! 
تردیدی حکیمانه که آیا جهان اصا به چنین سفرهایی 
و چنین مفارقت هایی می ارزد؟ فردوســی زمانی بس 
کوتــاه )به قدرِ دو بیت( از داســتان خارج می شــود و 
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می گوید:

زمانه برین سان همی بگذرد / پیَ ش مردِ بینا همی 
بشمُرد

زمانــه می گــذرد و حکیم صدایِ قدم های او را می شــنود و با 
خود شماره می کند! با خود می گوید:

همان روز کان بر تو بر برگذشت / تنت از بدِ گیتی آزاد 
گشت

»آزادی از بــدِ گیتی« در گروِ روزی ا ســت کــه می گذرد. این حالِ 

حاضر اســت کــه می توانــد خوب یــا بد باشــد. چنیــن فرضِ 
حکیمانه ای که مبتنی بر اغتنامِ فرصت است در آغازِ داستانی 

هول انگیز چه معنایی جز »تردید از نوعِ سوم« دارد؟

»غفلت«عبورکرد؛ »تردید«بایداز پساز

ماجرایِ خوانِ نخســت با خفتنِ رستم -بعد از خوردنِ گور- 
در مکانی ناامن شکل  می گیرد:

یکی نِیسِتان بسترِ خواب ساخت / درِ بیم را جایِ ایمن 
شناخت

در آن نیستان بیشه ی شیر بود / که پیلی نیارستی 
آن نِی پَسود
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رخش البته بیدار بود؛

دو دست اندرآورد و زد برسرش / همان تیز دندان به 
پشت اندرش

درسِ بزرگی که در خوانِ نخست می گیریم اهمیّتِ بیداری به 
معنایِ واقعیِ کلمه اســت. گذشــتن از تردید خطــرِ غفلت را 
افزایش می دهد. گاهی اطمینان حالتی در فرد ایجاد می کند 

که کفّه ی »بیداری« سبک می شود؛

رهرو باید بیدار بماند و بیدار بخوابد و بیدار بمیرد!

نقطهیعطف)خوانِچهارم(:

آنچه در خوانِ چهارم می بینیم به شکلِ عجیبی عیناً در خوانِ 
چهارمِ اسفندیار هم تکرار شده است؛ عفریته ی جادو خود را 

به شکلِ زنی زیبا در می آورد تا قهرمان را بفریبد.

بایــد توجه داشــت که رســتم تــا این لحظــه از ســه مرحله ی 
پرمخاطره گذشته، خسته و ناآشنا است. هنوز کسی را نیافته 
که از او مسیری را بپرسد و چیزی یاد بگیرد. ناآشنایی ورطه ا ی 
خطرناک است. انسان را از طبیعتِ خود دور می کند و 
غمِ غربت را بر سرش فرو می ریزاند. »ناآشنایی« یعنی 
بریــدن از خود و نگاه کردن در آینه ای که خود را در آن 
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همچون خارِی  سرگردان در بیابان می بینیم؛ 

من اون سرگشته خارم در بیابون

 که هر بادی وزه، پیشش دوونُم

تنهایی باعث می شــود ما در گذشته ها غرق شویم، بپنداریم 
که کســی بوده ایم، شــخصیتی داریم، دیگران به ما شــیفته 
بوده اند. رســتم اکنون در چنیــن موقعیتی قرار دارد. ناگهان 
زیــرِ درختــی و کنارِ چشــمه ای غذایــی می بیند که با ســلیقه 
نهاده انــد و بــرایِ خوردن آمــاده کرده اند. جامِ شــرابی آن جا 

است و طنبوری که رستم را به سویِ خود می کشد؛

ابا مِی یکی نغز طنبور بود / بیابان چنان خانه ی سور 
بود

تهمتن مران را به بر برگرفت / بزد رود و آن گه ره اندر 
گرفت

»راهی می زد که آهی بر سازِ آن توان زد« و غزلی می خواند که در 

میانِ یک  شاهنامه  ناچار ساختارِ مثنوی به خود می گرفت۳:

که آواره و بدنشان رستم است / که از روزِ شادیش بهره 
کم است

همه جایِ جنگ است میدانِ اوی / بیابان و کوه 
است بستانِ اوی
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همه رزم با شیر و با اژدها / ز دیو و بیابان نیابد رها
ل و میگسار / نکردست بخشش وُرا 

ُ
می و جام و بویا گ

کردگار
همیشه به جنگِ نهنگ اندرست/ وُگر با پلنگان به جنگ 

اندرست

برایِ یک »مرد« چنین حسی ناگزیر با وجودِ یک زن معنی پیدا 
می کند. زن اســت که مرد از بطنِ او زاده  شــده و از پستانِ او 
شــیر مکیده و در آغوشِ او آرامِ گرفته اســت. در چنین حالی 
از تنهایی و »نیاز به دردِ دل« همه  چیز برای پیدا شدن یک زنِ 
جادوگر فراهم اســت. برایِ کندن و وارســتگی از تمنّا، »رهایی 
ق 

ّ
از زنِ جادوگــر« رمــزی  اســت کــه ذهــن را به گذشــتن از تعل

راهنمایی  می کند. ناچار صدایِ آوازخوانیِ رستم به  گوشِ زنِ 
جادو می رسد:

به گوشِ زنِ جادو آمد سرود / همان چامه ی رستم و 
زخمِ رود

بیاراست خود را به سانِ بهار / وُگر چند زیبا نبودش 
نگار

برِ رستم آمد پر از رنگ و بوی / بپرسید و بنشست 
نزدیکِ اوی

تشخیصِ راه از چاه در چنین موقعیتی بسیار دشوار 
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اســت. تمنّاهــای آدمــی با ریســمانی از ابریشــم به او بســته  
شده اند. فرد با تمنّا به  دنیا می آید و بزرگ می شود. »کندن از 
ق« مثلِ اهدای عضو با جراحّی و احتمالِ پشیمانی همراه 

ّ
تعل

است. آنچه به رهرو کمک می کند آرمان است، راندنِ نامِ »مهر« 
بر زبانِ رستم سحرِ جادو را باطل می کند:

یکی طاسِ می بر کفش برنهاد / ز دادارِ نیکی دهش 
کرد یاد

چو آواز داد از خداوندِ مهر / دگرگونه تر گشت جادو به 
چهر

نقطهیماکزیمم:

»رهایــیِ رســتم از خویــش« او را آمــاده ی اعتمــاد بــه دیگران 

می کنــد، شــگفتا که نامِ ایــن دیگری در داســتانِ هفت خوان 
وْلادِ 

َ
»اولاد« اســت. اگر چــه این نام احتمالاً بر وزنِ »پــولاد« و ا

عربی بر وزنِ »ســوداء« و از نظرِ معنی و ریشــه از یکدیگر جدا 
وْلاد به معنای فرزند در زمانِ فردوسی 

َ
هســتند، اما کلمه ی ا

-به ویژه نزدِ شیعیان- به کار می رفته و هیچ بعید نیست که 
در این داســتان رشــته های نامرئی تداعی بیــنِ این دو برقرار 
ولاد اعتماد می کند و 

ُ
بوده اســت. هر چه هســت رســتم به ا

به یاریِ او از عجیب ترین ســرزمین ها می گذرد. جایی 
که مردمی با گوش های برآمده، ســرهایی مثلِ ســگ 
و پاهایی همچون اختاپوس دارد. رستم دیگر آن قدر 
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نیرومند شده که هیچ کوه و درّه ای مانعش نمی شود و هیچ 
هیولایی در دلش ذره ای ترس ایجاد نمی کند. صدایِ شیهه ی 
اســبش شــکوهِ طلوعِ خورشــید را دارد و از فاصله ی دور دلِ 

شاهِ اسیر را به رهایی گرم می کند.

 کی کاووس کور شــده  اســت و قادر به دیدن نیست، چاره ی 
این نابینایی دست  یافتن به جگرِ سالارِ دیوانِ مازندران است. 
خوانِ هفتمِ رســتم گذشــتن از هفت کوه و دســت یافتن به 

جگرِ این هیولا است:

گذر کرد باید بر این هفت کوه / ز دیوان به هر جای بینی 
گروه

یکی غار پیش آیدت هول ناک / چنان چون شنیدم تلی 
بی مَغاک

بینایــی کــه از ابتدایِ این داســتان نمــادِ آگاهی بــود، اکنون 
نقطه ی نهاییِ مسیر است. وقتی که رستم خود را در غارِ دیوِ 

سپید می افکنَد، خود نیز لحظه ای نابینا می شود:

 تیغ / نبُد جای دیدار و جای 
ْ

زمانی همی بود در چنگ
گریغ

چو دیده بمالید و مژگان بشُست / وُزان چاهِ تاریک 
لختی بجُست

به تاریکی اندر یکی کوه دید / سراسر شده چاه ازو 
ناپدید
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اولاد پیش از این به او گفته بود که دیو با نور نسبتی ندارد:

بدو گفت اولاد: چون آفتاب / شود گرم، دیو اندرآید 
بخواب

...
نکرد ایچ رستم به رفتن شتاب / بدان تا برآمد 

بلندآفتاب

آخر: گفتارِ

چشــم پوشــیدن بر شــباهتِ این داســتان با »هفت درجه ی 
تشــریف در آیینِ مهر« و »هفت وادیِ ســلوک در آیینِ تصوف« 
و »هفت خوانِ اسفندیار در شاهنامه« امکان پذیر نیست، اما 
آنچه هفت خوانِ رستم را متمایز می کند، ساختارِ تطبیق پذیرِ 
آن بر تجربه های فردیِ هر کسی  است که تغییر و خطری بزرگ 
را در زندگی تجربه کرده  اســت. تجربه ی مهاجرت، تغییرِ دین، 
مبارزه ی سیاسی، زندان، عشقِ ممنوع و هر تجربه ی سخت و 
تاثیرگذاری کمابیش از چنین هفت خوانی می گذرد. تجربه ی 
رســتم نمایشی عمیقاً انســانی از روزگارِ کهن است که الگوی 

خودش را بر ما تحمیل کرده است.
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پانویسها

استاد خالقی مطلق املای »خان« را ترجیح داده اند و احتمالِ انتخابِ همین املا   ۱

توسطِ شخصِ فردوسی را متذکر شده اند 

اگر این دو بیتِ اخیر، حدیثِ رستم درباره ی خودش باشد که آثار تردید در آن   ۲

واضح است، اما اگر برای کاووس باشد؛ یعنی کاووس که هنوز از »تنِ خود نابوده 

سیر« نباید به این راه می رفت، باز هم می تواند مبینِ تردید و تزلزل باشد 

شاید این پنج بیت نخستین غزل-مثنوی ای باشد که ما در ادبِ فارسی داریم    ۳

بعدها در دیوان شمس تبریزی نمونه های درخشانی خواهیم دید 
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در جستجوی زبان ها و سنت های ادبی 
سرکوب شده

امیرکلان
 استاد آموزش چندزبانی

در دانشگاه مک گیل
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محــور اصلــی پروژه های پژوهشــی من در تمام طــول دوران 
کاری ام از دانشگاه دیتون در اوهایو، دانشگاه تورنتو و اکنون 
در دانشــگاه مک گیــل مطالعــه ی زبان ها و ســنت های ادبی 
سرکوب شــده و به حاشیه  رانده شــده است. در تحقیقاتم بر 
آن بوده ام که رشــته ای به عنوان جامعه شناســیِ خواندن و 
نوشــتن ایجاد کنــم که در بســترش بتوانیم به درکــی بهتر از 
جنبه های اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، و روابط قدرت که بر 

خواندن، نوشتن و آموزش زبان تأثیر می گذارند، برسیم.

مطالعه ی زبان و متن به عنوان پدیده ای اجتماعی و سیاسی، 
می تواند به ما کمک کند تا بپرسیم که ادبیات و زبان، چگونه 
منعکس کننــده ی روابط قدرت بین مردم، طبقات اجتماعی، 
جنســیت ها و فرهنگ هــای متفاوتند؟ همچنیــن به ما اجازه 
می دهد تا چگونگی اســتفاده ی گروه هــای اجتماعیِ غالب را 
از »سیاست گذاری زبانی، سنت های ادبی، نهادهای آموزشی 
و دستگاه های چاپ و نشر برای کنترل تولید و انتشار دانش« 
برجسته کنیم. در همین راســتا عاقمندم که دریابم چگونه 
شیوه های سوادآموزی و سنت های ادبیِ جمعیت های اقلیت،  
توســط نهادها، مدارس، دانشــگاه ها، معلمان و ناشران که 
معمــولاً از جمعیت های نژادی و زبانی غالب هســتند، کنترل 
می شــوند. جامعه شناســیِ خوانــدن و نوشــتن همچنیــن 
می توانــد توضیح دهد کــه چگونه جوامــع اقلیت، از 
متون شــفاهی و نوشــتاری برای مقاومــت در مقابل 

158 کندوکاو		|		در	جستجوی	زبان	ها	و	سنت	های	ادبی	سرکوب	شده	



۳

ســرکوب و کنش اجتماعی اســتفاده می کنند. از نمونه های 
این کنش های زبانی می توان به لالایی ها، آوازهای کشاورزان، 
ماننــد  هنرهایــی  و  لطیفه گویــی  شــفاهی،  داستان ســرایی 
هیپ هاپ اشاره کرد. این شیوه های زبانیدن معمولاً قومی، 

زیرزمینی، شفاهی و به زبان ها و لهجه های اقلیت هستند.

من در کار خود برخی از مظاهر کنترل اجتماعی از طریق زبان 
و متن را در دنیای نوشتار انگلیسی توضیح داده ام. به عنوان 
مثال؛ در مورد آموزش نوشتار در مدارس، نشان داده ام که 
مــدارس با تمرکز بیش از حد بر دســتور زبان و فرم نوشــتار، 
ابعاد بیانی، شخصی، ارتباطی، فرهنگی و سیاسی نوشتار را 
نادیده می گیرند. در چندین پروژه ی تحقیقاتی، چالش هایی را 
که مهاجران برای نوشتن به زبان انگلیسی با آن ها مواجهند، 
مطالعــه کــرده ام. همچنین این را بررســی کــرده ام که چطور 
زبان انگلیســی توسط سیستم های سیاســی و اقتصادی به 

گویشوران زبان های دیگر جهان تحمیل می شود.

به عنوان مثال در کتابی با عنــوان »ابعاد اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســیِ نــگارش چندزبانه ی مهاجــران«، مشــاهداتم را از 
تجربیات مهاجران با نوشتار در زندگی روزمره در کانادا شرح 
می دهــم. در این تحقیق، این را نشــان می دهم که مهاجران 
چطور بین زبان مادری و زبان انگلیسی حرکت می کنند، چطور 
از نوشــتن بــرای بازســازی هویــت خود در پروســه ی 
مهاجرت اســتفاده می کنند، از چه ژانرهای نوشــتاری 

159 کندوکاو		|		در	جستجوی	زبان	ها	و	سنت	های	ادبی	سرکوب	شده	



۳

بیشــتر اســتفاده می کنند و چگونــه به عنوان افــرادی که به 
زبان دوم یا چندم خود می نویسند، نوشتار خود را به انتشار 
می رسانند. از طرف دیگر در این کتاب نشان می دهم که چطور 
جامعــه ی میزبان، دائم متون نوشــتاری مهاجران را در قالب 
امتحان، نامه های درخواست و رزومه ی کاری قضاوت می کند 
و از ایــن طریــق، در مواردی به بهانه ی اشــتباهاتِ نگارشــی، 

مهاجران را مورد تبعیض قرار می دهد.

در کتــاب اخیرم کــه با همکارانــم در دانشــگاه تورنتو تدوین 
و  زبــان  از معلمــان  بــه جمــع آوری گزارش هایــی  کرده ایــم، 
ادبیات در اقصی نقاط جهان دســت زده ایم تا ببینیم چگونه 
سیســتم های اقتصادی و سیاســی جهانی، سایق خود را بر 
ســاختارهای آموزشــی تحمیل می کنند. در این کتاب نشــان 
داده ایم کــه چگونه غالب شــدن زبان انگلیســی، مخصوصاً 
نگارش به این زبان، زبان ها و ســنت های ادبیِ دیگر را تهدید 
می کند. این کتاب روشن می کند که چگونه روند جهانی سازی 
اقتصــاد، ســوادآموزی و موقعیت های آموزشــی، اقلیت ها و 
اقشــار فرودســت را به خطر می اندازد. نام ایــن کتاب »کنش 
- پژوهش برای به چالش کشــیدن سیســتم های نئولیبرال« 

است و با همت انتشارات پیترلنگ چاپ و نشر شده است.

در پروژه ای دیگر در مورد ضرورت توجه به زبان های در معرض 
خطر در فات ایران، با مشارکت تعدادی از مهم ترین 
چهره های آموزش چندزبانه در دنیا، مضرات سیستم 

160 کندوکاو		|		در	جستجوی	زبان	ها	و	سنت	های	ادبی	سرکوب	شده	



۳

جاری آموزش تک زبانه در ایران را بررسی کرده ام. در کتابی به 
نام »چه کسی از آموزش چندزبانه می هراسد؟« که گزارشی از 
نتایج این پروژه اســت، توضیح داده ام که چگونه غنای زبانی 
و فرهنگــی فــات ایــران، در تنگناهــای سیاســی و اجتماعی 
مورد غفلت واقع شــده و حتی به عنوان یک مشــکل مطرح 
می شــود. در ایــن کتــاب تأکید کــرده ام که تمــام جوامع، به 
درجات متفاوت چندزبانه اند و تصور جامعه ا ی تک زبانه بیشتر 
زاده ی وهم است تا واقعیت. این توهم اما عواقبی خطرناک 
دارد. ایدئولوژیِ یک زبان-یک ملت باعث قتل و تهدید زبانیِ 
فزاینده ای در کشــور ایران شــده اســت و اکوسیســتم زبانی 
منطقــه را بــه خطر انداخته اســت. تمرکز این کتــاب بر نقش 
اســتفاده از زبان مادری در پروســه ی تحصیــل جوامع اقلیت 
اســت و سیســتم های آموزشــی تک زبانه را نقد کرده اســت. 
این کتاب توســط دکتر هیوا اویسی به فارسی ترجمه شده و 
توســط دانشــگاه دیتون به صورت رایگان از طریق لینک زیر 

در اختیار همگان قرار گرفته است: 
https://ecommons.udayton.edu/books/1/

بافتار ایران همواره الهام بخش پژوهش های من بوده است. 
در پروژه ای دیگر من و شــاگردانم در مورد اهمیت موسیقی 
رپ به عنــوان یک فرم نوشــتاریِ خیابانیِ همه گیــر، در کتابی 
به عنوان »هیچ کس در بوته ی نقد: نگارش به منزله ی 
عمل اجتماعی« اهمیت جنبه های اجتماعی و سیاسی 
هیپ هاپ ایرانی را برجسته می کنیم. جستارهای این 
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مجموعه، حاصل گردهمایی نویسندگان آن ها در یک کارگاه 
نقد ادبی در تهران در سال ۱۳۸۸ است. دوستانی که در این 
کارگاه شرکت کرده بودند، با بهره  بردن از رویکردهای مطالعات 
فرهنگــی و نقــد ادبی، بــا روش های متعدد از فرمالیســتی تا 
فمینیســتی، در مورد خصوصیات رپ فارســی کاوش کردند. 
ما عاقمند بودیم که بفهمیم چطور رپ به عنوان ژانری ادبی 
توســط روشــنفکران ایرانی نادیده گرفته شده بود و چگونه 
این ژانر با پیدا کردن محبوبیتِ روزافزون، ژانرهای سنتی ادبی 
را تحت  تأثیر و سیطره ی خود قرار می داد. در این پروژه، بر آن 
بودیــم که بفهمیم هنرمندان هیپ هاپ چگونه موانع ایجاد 
شــده با سانســور را دور می زنند. همچنیــن عاقمند بودیم 
کــه بدانیم این ژانر چه پتانســیل هایی برای بــه وجود آوردنِ 
تغییــرات فرهنگــی و سیاســی دارد. این کتاب نیــز به صورت 

رایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته است: 
https://3746d6f3�3e99�4d8f�a063�635ecbb5443c.
usrfiles.com/ugd/3746d6_4c70187ff234417aa97a�
1ce1608e62fc.pdf

امیــدوارم ایــن مثال هــا روشــنگرِ ابعــادی از کار تحقیقی من 
در جســتجو و فهم زبان ها و ســنت های ادبیِ سرکوب شــده 
و بــه حاشــیه  کشانده شــده باشــند. تاریخِ مطالعــاتِ زبانی، 
تاریــخ مطالعات زبانِ قدرت اســت. پژوهشــگرانِ زبان و متن 
در دوران هایی ســرگرم فهم متــون مقدس بوده اند، 
زمانی به استانداردسازی زبانی از طریق گرامرنویسیِ 
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دســتوری مشــغول بوده انــد تا همــگان به یک زبان ســخن 
گوینــد، و در برهه هایی به برســاختن متون ادبــی، تاریخی و 
فلسفی برای استقرار و حفظ قدرتِ نخبگانِ حاکم پرداخته اند. 
عاقــه ی مــن به نقــش زبان و متن در ســوی دیگــرِ این بازی 
قدرت است؛ زبانِ مردم، زبان های ممنوع، زبان کوچه، متون 
شفاهی و زبانیدنِ هر روزه ی گروه های مردمی که از گفت وگو 
و نوشــتار برای مقاومت و تعریف هویت های خود اســتفاده 

می کنند.
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درآمد

می داننــد.  ایــران  ادبیــات  طایــی  دوره ی  را  چهــل  دهــه ی 
نویســندگان  از  پیشــرویی  و  آوانــگارد  آثــار  انتشــار  دوره ی 
بهــرام  گلشــیری،  هوشــنگ  چــون؛  نمایشنامه نویســانی  و 
صادقی، بهمن فرســی، عبــاس نعلبندیان و خیلِ شــاعرانی 
نظیــر؛ فروغ فرخــزاد، احمد شــاملو، نصرت رحمانــی، یدالله 
رویایی، احمدرضا احمدی، بیژن الهی و ... . این دوره، دوره ی 
آوانگاردهــا بــود؛ آوانگاردهایی در هنرهای تجســمی، تئاتر و 
همین طور شــعر. هنر آوانگارد را در تعریفی ساده می توانیم 
هنــری نوآورانــه و تجربه گرا توصیف کنیم که در ســنتِ هنری 
پیش از خود نمی گنجد. دیکشنری فارلکس (FARLEX) ذیل 
مدخــل »آوانــگارد« (avant-garde) توضیــح می دهد که 
آوانگاردها گروهی از خالقــان آثار هنری اند که در تکنیک های 
هنری یا ایده پردازی نو عمل می کنند. کمبریج نوشته است: 
»نقاشــان، نویســندگان، نوازندگان و هنرمندانی که ایده ها، 

سبک ها و روش هایشان در مقایسه با دوره ای که در آن زندگی 
می کنند، اصیل و بدیع است.«

احمدرضا احمدی با انتشار مجموعه ی »طرح« در سال ۱	۱۳ 
جریانی را که به پیشنهاد فریدون رهنما »موج نو« نامیده شده 
بود، آغاز و شاید بتوان گفت توأمان تثبیت کرد. »تولدی دیگر« 
اثر فروغ فرخزاد در ســال ۲	۱۳، دفتر »طرفه« شامل 
اشعاری از شاعران موج نو در سال ۳	۱۳ و همین طور 
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انتشــار کتــاب »روزنامــه ی شیشــه ای« احمدرضــا احمدی در 
همین سال، »دریایی ها«ی یدالله رویایی، »وادی شاهپرک ها« 
از آتابــای، »شــب های نیمکتــی، روزهــای بــاد« اثــر محمدرضا 
اصانی و »دل ما و جهان« از بیژن جالی در سال 		۱۳ و آثاری 
نظیر »میعاد در لجن« اثــر نصرت رحمانی، »خواب های فلزی« 
و »شهر دشوار حنجره ها« از شهرام شاهرختاش، »دلتنگی ها« 
و »از دوستت دارم« رویایی، »وصلت در منحنی سوم« و »نمک 
و حرکــت ورید« اســام پور و »وقت خوب مصائــب« از احمدی 
از آثار مهم آوانگارد در ســال های بعد بودند. انتشار بیانیه ی 
شعر حجم در سال ۸	۱۳ و همین طور نخستین کتاب نقد و 
بررســی موج نو در ایران، یعنی »صور و اسباب در شعر امروز 
ایران« اثر اسماعیل نوری عا نیز از مهم ترین اتفاقات این سال 

به شمار می روند.

نقدنویسی های عبدالعلی دستغیب، یدالله رویایی، اسماعیل 
نوری عــا، مهــرداد صمــدی، رضا براهنــی، محمــد حقوقی و 
م.آزاد و شــاید مهم تر از آن آشنایی شاعران ایرانی با شاعران 
تراز اول غربی به واسطه ی شخصیتی نظیر فریدون رهنما۱ و 
همین طور مترجمانی چون صمدی، الهی، رویایی و ســپانلو، 
فضای فکری و ذهنی این دوره از ادبیات معاصر ایران را بیش 
از پیش به ســوی تفکر و شعر آوانگارد غربی سوق داد.بیژن 
الهــی که می تــوان او را نقطــه ی  کانونی جریانِ شــعر 
دیگــر دانســت، در طول ســال های فعالیتش، شــعر 
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شاعران بسیاری را به فارسی برگرداند، که بعضی از آن ها بعد 
از مرگش در قالب کتاب منتشــر شدند؛ »نیت خیر« فریدریش 
هولدرلین، »حاج الاسرار« )اخبار و اشعار( حسین منصور حاج، 
ت« هانری میشو، »اشراق ها« آرتور رمبو، »چهارشنبه 

ّ
»مستغا

خاکســتر« تــی.اس. الیوت یا »دره ی علف هــزار رنگ« که در آن 
از بیســت وچهار شــاعر و نویســنده ی فرنگی از جملــه ویلیام 
شکسپیر، ادگار آلن پو، آســیپ ماندلشتام، پل الوار، برتولت 
برشــت، خورخه لوئیس بورخس، یانیس ریســتوس، آلن رب 
گری یه، ســیلیویا پات و پتر هانتکه می خوانیــم. آثار پراکنده 
و منتشرنشــده ی  الهی به مراتب بیشــتر از آثار منتشرشده ی 
اوست. ترجمه ی پاره هایی از دو شاهکار قرن بیستم، »اولیس« 
اثــر جیمز جویــس، و »در جســت وجوی زمان از دســت رفته« 

مارسل پروست از این دست برگردان های پراکنده است۲.

شاعران»دیگر«

جریان شــعرِ دیگر، با انتشــار اشــعار و گرد هم آمدن فکری-
تحریری شاعرانی از جمله؛ بیژن الهی، بهرام اردبیلی، محمود 
شــجاعی، پرویز اســام پور، فیــروز ناجی، هوشــنگ آزادی ور، 
هوشنگ چالنگی، حمید عرفان و هوتن نجات در نیمه ی اول 
دهه ی چهل آغاز می شود؛ شاعرانی که می خواستند 
دیگــرانِ شــعر فارســی باشــند، نــه نســخه های ثانیِ 

شاعرانی چون نیما و شاملو.
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هوشــنگ آزادی ور در گفت وگویی با راقم این ســطور در باب 
جریان »شعر دیگر« می گوید: »جریان شعر دیگر حاصل جمع 
شــدن ما گــرد یکدیگر بــود، جمعی که اساســنامه نداشــت 
و بــه دنبــال اساســنامه هــم نبود. عنــوان "شــعر دیگر" هم 
همین طــوری روی کار مــا گذاشــته شــد. مــا پیــش خودمان 
گفتیم که این جنس از شــعر، شــعر دیگری اســت که بعدها 
این اســم روی آن ماند. ما شعرهای زیادی را هم از آن جنس 
اشــعار چاپ نمی کردیم چون در کنار شعرهای دیگری که آن 
زمان چاپ می شد، شعر ما به آن صورت خوانده نمی شد و با 
آن ها جور درنمی آمد. ما تئوری مشخصی هم برای شعرمان 
نداشــتیم و هر کس در ذهن خودش یک تئوری می ساخت. 
مــن توی ذهن خــودم می گفتم که شــعر از هیچ کجا می آید. 
این در مورد هنرهای دیگر هم صادق است. شعر از هیچ کجا 
می آیــد و بعــد برای آن ذهنیت تعریف شــده و زبــان هم پیدا 
می شــود. زبــان دغدغه ی اصلــی ما بود چون زبان اســت که 
بیــان و کام را می ســازد. آن زبانی که همه می شناســند و با 
آن سر و کار هم دارند، یک زبان عام است ولی به جز آن، زبان 
دیگــری هــم وجود دارد کــه هنوز معنا پیدا نکــرده و بعداً در 
کنار واژه های دیگر معنا می یابد. زبان عام و شناخته شــده ی 
رایج، یک دستور زبان، قاعده و نظم دارد اما زبان هنر این ها 
را ندارد. زبان شــعر هم دســتور دارد اما جریان "شعر 
دیگــر" از دســتور زبــان ســرپیچی می کرد و بــه دنبال 
یافتن زبان دیگری بود. شــعرِدیگری ها معتقد بودند 
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که پی  گرفتن زبان رایج، نهایتاً به شــاملو می رسد و از شاملو 
به بعد دیگر کســی خواننده ی آن نخواهــد بود، در حالی که 
جریان "شــعر دیگر" از شــاملو گذر می کند. ما خودمان شعر 
را از شــاملو و اخــوان ثالث یاد گرفته بودیــم ولی از آن ها گذر 
کردیــم و بــه واژه هــا و کاربرد های تــازه رســیدیم.« )آزادی ور، 
مصاحبه هنرآناین، فروردین ۲۳، ۱۳۹۶(بسیاری از شاعران 
ایــن جریان، صاحب کتاب نبودند. بیژن الهی تا زمان حیاتش 
دست به انتشار دفتر شعری نزد. شعرهای منتشرشده ی او 
در قالب کتاب، بعد از مرگش طبع شــده اســت، همچنان که 

شعرهای بهرام اردبیلی )۸	۱۳۱۲-۱۳(.

شعرهای شاعران دیگر، اول بار، در دو جزوه که موسوم است 
به »شعر دیگر« منتشر  شده اند: مهر ماه ۷	۱۳ و اردیبهشت 

ماه ۹	۱۳.

گزارشیازدودفترشعردیگر

دفتراول	 
دفتر اول شعر دیگر در مهر ماه ۷	۱۳، با طرح جلدی از حسین 
زنده رودی و در سازمان انتشارات اشرفی منتشر شد. این دفتر 
شامل شش بخش بود؛ بخش اول به چند اثر از جال الدین 
بلخی )یک غزل و حکایتی از »فیه مافیه«(، صائب تبریزی 
)دو غزل(، ابوبکر شــبلی )حکایتی به بازگوییِ عطار و 
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روزبهان بقلی( و منوچهر آتشی )یک شعر( اختصاص دارد. در 
بخش دوم شعرهایی می خوانیم از نیما یوشیج )گمشدگان(، 
تندرکیــا )شــاهین ۵	( و هوشــنگ ایرانی )افســون(. بخش 
سوم شامل شعرهایی ا ست از بهمن فرسی، منوچهر آتشی، 
هوشنگ بادیه نشین، محمدعلی سپانلو، اسماعیل نوری عا 
و داوود رمزی شاعر کتاب »ظهر درد«. بخش چهارم با دیباچه ای 
از فریــدون رهنمــا آغاز می شــود، بــا این پیشانی نوشــت که 
»دیباچه ای خواهد بود برای دفتر شــعری از یک شــاعر جوان 

که به زودی منتشــر می شود.« ممکن است این شاعر جوان، 
پرویز اسام پور شاعر »نمک و حرکت ورید« باشد. خصوصاً که 
بهره ی بعدیِ پاره ی چهارم شعری  است از داود رمزی با عنوان 
»پس گفتار: بر کتاب شــعر نمــک و حرکت ورید«.  بخش پنجم 

شعرهایی  اســت که از نظر بوطیقایی می توان نزدیک به هم 
توصیفشــان کرد یا دست کم به نقل از اسماعیل نوری عا در 
کتاب »صور و اسباب در شعر امروز ایران« شاعران موج نویی 
خطابشــان کرد. در این پاره  کتاب، از احمدرضا احمدی، پرویز 
اســا پور، مروا، ایرج شــهیدی زاده، هوشــنگ چالنگی، هوتن 
نجات، محمود شــجاعی، حمید عرفان، بهرام اردبیلی و بیژن 
الهی می خوانیم. نوری عا در کتابی که ذکرش رفت بیژن الهی، 
بهرام اردبیلی، پرویز اســام پور، هوتن نجات، حســین رسائل 
و حمید عرفان را در زمره ی »موج نوی مشکل« و بعد 
زیرشــاخه ی »نثرگرایان مشکل گو« تقسیم بندی کرده 

است. )نوری عا، ۸	۱۳: ۳۲۰(
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پاره ی آخر، اشــعاری ا ســت از شــاعران فرنگی: گیــوم آپولینر، 
یقیشه چارنتس، فدرکو گارسیا لورکا، گلی خلعتبری و سیروس 
آتابای، شاعر آلمانی زبانِ ایرانی الاصل. شعرهای آپولینر، شاعر 
بنام فرانســوی را ا.اسفندیاری به یاری فریدون رهنما فارسی 
کرده است. مترجم شعرهای چارنتس، آربی آوانسیان است. 
شعرهای لورکا به نگارش بیژن الهی و گزارش یدالله رویایی و 
ا.اسفندیاری فارســی شده است و شعرهای سیروس آتابای 
به یاری و نظارت خود شاعر برگردانده شده است. یاران شعر 
دیگــر در توضیح شــعر گلی خلعتبری نوشــته اند: »برگردان از 

متن فرانسه«.

دفتردوم	 
دفتر دومِ شــعرِ دیگر در آخرین روز اردیبهشــت ماه ۹	۱۳ در 
نشر مروارید و به یاریِ مالیِ گیتی حکیمی، شهین وفایی، ژیا 
مهرجویی، سیمین راثی، فروغ منشوری، فریدون رهنما، یدالله 
رویایــی، فرخ صدیقــی، آربی آوانســیان، داریوش مهرجویی، 
نصیب نصیبی، علیمراد فدایی نیا، طهمورث قاسمی، حمید 
افراخته و برادر یدالله رویایی، مظفر رویایی چاپ شــد. )شعر 

دیگر، ۹	۱۳ : ۱۲۷(

کتاب دومِ شعرِ دیگر، شامل شعرهایی ا ست از نیما یوشیج، 
بهرام اردبیلی، پرویز اســام پور، بیژن الهی، هوشــنگ 
چالنگــی، یــدالله رویایــی، فریــدون رهنمــا، محمــود 
شجاعی )شاعر دفتر »از آبی نفس های کوتاه«( و فیروز 
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ناجی )شاعر دفتر »نام های بسیار«(۳.همان طور که می بینید 
در این دفتر شــعر، شــاعران موســوم به شــعر دیگر، به  طور  
کانونــی و محــوری گــرد هم جمع شــده اند. به عبــارت دیگر، 
اگــر در دفتــر اول، گردانندگان بــا نگاهی آنتولوژیک به شــعر 
معاصر فارسی نظر کردند، در دفتر دوم، کانون توجه شان را 
به »شــعر دیگر« محدود کردند؛ بــرای همین هم این بار کمتر 
به خاســتگاه ها )اعم از شــرقی و غربی( و عایق عنایت شده 

است.

هوشنگآزادیور،قاسمهاشمینژادودیگران

نام بعضی از شــاعرانی که می توان در جرگه ی شــاعران دیگر 
طبقه بندی کرد، بنا به دلایلی به دو دفتر شــعر دیگر راه پیدا 
نکرده است، اما این بدین معنا نیست که شعرشان ذیل این 
جریان قرار نمی گیرد. هوشــنگ آزادی ور، قاسم هاشمی نژاد، 
محمدرضا اصانی، حسین رسائل و رضا زاهد از جمله ی این 
شــاعران اند که در بســیاری از اشعارشــان رد پای تأثیر »شعر 

دیگر« را می توان سراغ گرفت.

هوشنگ آزادی ور )۱۳۹۷-۱۳۲۱( پژوهشگر شهیر سینما را در 
قلمرو شعر، تنها با یک مجموعه می شناسیم: »پنج آواز برای 
ذوالجنــاح« )۹	۱۳(؛ کتابــی که ســال ها بعد )	۱۳۹( 
در نشــر رشــدیه با عنوان عجیبِ »هر قلبی که می تپد 
عاشــق نیست، شــاید فقط پمپ خون باشد« منتشر 
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شد. »پنج آواز...« یکی از مهم ترین آثاری ا ست که می توان در 
زمره ی بوطیقای دیگری ها عنوان کرد: تعابیر خاق، گنجینه ی 
واژگانِ خاص، درآمیزی اســطوره و خیال، خلأهای شاعرانه و 
به ویژه زبان ورزی به  گونه ای که معمولاً در شعرهای شاعران 

دیگر با آن مواجه می شویم:

گلوش از هزاره ی خاکستر
اسطوره ی خون و گل
و هزار مشعلِ یاقوت
بر دهان افعی هاش

نعل این باره ی جرقه زن
غمنامه ی حسین باد-بُرد

و لگام بر دندان آبدیده اش
می ترکد

چه می تواند اسب
شیهه اگر نکشد

چه می گوید
وقتی که شیهه می کشد اسب

-ذوالجناح!
خونست این نه دریاچه.
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ادیبــی  شــاعر دیگــر، قاســم هاشــمی نژاد	 )۱۳۱۹-۱۳۹۵( 
جامع الاطراف اســت. او ســه مجموعه شــعرش را با عناوین 
»پری خوانــی«، »تک چهــره در دو قــاب« و »گواهــی عاشــق اگر 

بــه ترتیــب در ســال های ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ و ۱۳۷۳  بپذیرنــد« 
منتشــر می کنــد. مهم ترین ایــن دفترها »پری خوانی« اســت؛ 

اثری دیریاب، با زبانی بغرنج و صور خیالیِ به غایت بدیع.

از دیگر شــاعران مهم، باید به محمدرضا اصانی اشــاره کرد. 
مهم ترین مجموعه شــعر او »شب های نیمکتی، روزهای باد« 
اســت که اوایل دهــه ی  چهل حکم یکــی از ذی نفوذترین آثار 
موج نو را پیدا کرد. از سوی دیگر شاید باید بعضی از شاعرانِ 
دیگر را مثل پرویز اســام پور و حســین رسائل - که بیشتر به 
شــعر حجم گرایش داشــتند - و بعضی را مثل هاشــمی نژاد 
و رضا زاهد -که شعرشــان بیش از دیگران اســتقالِ ماهوی 

داشت- تحت  تأثیر این جریان معرفی کرد.

هوشــنگ آزادی ور در گفت وگویــی که پیش تــر ذکرش رفت از 
منوچهر شفیانی نیز نام می برد؛ نویسنده ای که خیلی زود به 
دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر فوت می کند. )آزادی ور، 

مصاحبه ی هنرآناین، فروردین ۲۳، ۱۳۹۶(

174 کندوکاو  |  پیوند تصوف و آوانگاردیسم در »شعر دیگر« 



۳

شعردیگروتصوف

شــعر دیگر و شــاعران موســوم به »دیگــر« ارتباطی پیوســته  
بــا مقولــه ی عرفان داشــتند. بیــژن الهــی ســال ها در انزوا و 
گوشه گیری ای عامدانه ســر در اوراق و متون عرفانی داشت 
و شــعرهایی از حاج )»حاج الاســرار« اخبار و اشــعارِ حسین 
منصور( و ابن عربی را به فارســی برگرداند. بهرام اردبیلی در 
تصمیمی غریب، خانواده، شعر و ایران را ترک کرد و به کولی ای 
طبــال تبدیل شــد و محمــود شــجاعی ســال ها در طریقه ی 

خاکساریه گام زد، نفس کشید و درگذشت. 

گرایــشِ دیگری هــا به عرفان از همــان انتشــار اولین جزوه ی 
دیگر پیدا بود. آن جا که عاوه  بر درج غزلی از مولانا، حکایتی 
فوق العــاده  از »فیه مافیه« برایمان گزینش کردند: »همچنان  
کــه آن حکایت که بچه در صحرا به مادر گفت که مرا در شــب 
تاریــک ســیاهیِ هولــی، ماننــد دیــو روی می نمایــد و عظیم 
می ترسم. مادر گفت که مترس چون آن صورت را ببینی دلیر 
بر وی حمله کن، پیدا شــود که خیال اســت. گفــت: ای مادر، 
و اگــر آن ســیاه را مــادرش چنین وصیت کرده باشــد من چه 

کنم؟«

بهرام اردبیلی یک روز برای زنش می نویســد: »خوش باشــید 
مــن دیگــر نیســتم.« )اردبیلــی، ۱۳۹۵: ۱۰( و می رود. 
مــی رود هند و یوگی می شــود، در جزایر قناری طبالی 
می کنــد، قبری بــرای خودش می کند و ســال ها بعد، 
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از آن جــا که گــورش را در خاکِ ایران می جُســت و آگاه بود به 
موعــد مرگش، به وطن برمی گردد. »بهرام ]اردبیلی[ در جزایر 
قنــاری برای خودش گورش را کنده بود. همه ی عائم توقف 
پرانــا را در بــدن خود می دیــد اما صاح دانســت در این جای 
زمین کالبدش به خاک بماند.« )اردبیلی، ۱۳۹۵: ۱۸( داریوش 
کیارس می نویســد: »او یک یوگیِ  واقعی بود. از طریق یوگا- 
همان گونــه که خود در ایــن گفت و گو می گویــد- همه ی آن 
چیزها که در خاطر و یاد داشت، فراموش کرده بود. می گویند 
برای عرفا و دراویش و یوگی های پیشــرفته امکان این اســت 
که ســاعاتی قبل از فرا رســیدن لحظه ی مرگشان، زمان آن را 
احســاس نمایند. خیلی پیش از آن که هیچ نشــانه ی خارجی 
وجود داشــته باشــد، بدن فلکی، خود را از بدن فیزیکی جدا 
می نماید و شــعور درونی، خودش را آمــاده روبه رویی با این 
حقیقت می کند که زندگی در حال به آخر رسیدن است... چند 
روز مانده به مرگ، فرد رویاهای واضحی دارد که توسط آن ها 

از این فرا رسیدن اجلش آگاهی می یابد...« )همان(

قاســم هاشــمی نژاد اواخــر دهــه ی شــصت بــه پژوهــش در 
وادی آثــار عرفانــی روی مــی آورد. »کتــاب ایوب« او بــا عنوان 
فرعــی »منظومــه ی آلام ایوب و محنت هــای او از عهد عتیق« 
با مقایســه ی تطبیقی پنج متن کهن فارســی، گزارش فارسیِ 
مســتطابی ا ســت که هاشــمی نژاد در ســال ۱۳۹۰ در 
نشر هرمس منتشر کرده است. او در کتابی با عنوان 
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»حکایت های عرفانی« دویســت ویک گزیده  ی روایی از عارفان 

و شخصیت های بنام تصوف را در تاریخ ادبیات فارسی ایران 
بــر می گزینــد. اثــر دیگر او »ســیبی و دو آینه« با عنــوان فرعیِ 
»در مقامــات و مناقــب عارفان فرهمند« آنتولــوژی مفیدی از 

سرگذشت و حکایت های عارفانِ بنام فارسی به دست می دهد. 
و در آخــر »رســاله در تعریــف، تبیین و طبقه بنــدی قصه های 
عرفانی« که شاید مهم ترین کتاب قاسم هاشمی نژاد در قلمرو 

عرفان باشد.

پیونــدگاهِ دیگــر و اصلی »شــعر دیگر« با عرفان فارســی، زبان 
فارســی ا ســت. فارســیِ شــاعران دیگر، زبانی ا ســت پالوده و 
سرشــار از لغات متون نثر تصــوف. برگردان های بیژن الهی از 
شعرهای صوفیان، تعمق هوشنگ آزادی ور  بر مقالات شمس، 
و  »طبقات الصوفیــه«  در  قاسم هاشــمی نژاد  غوررســی های 
همین طور مطالعه ی مســتمر کتاب هایی نظیر تذکرةالاولیا، 
زبــان شــاعران دیگــر را سرشــار از لغــاتِ آثــاری از این دســت 
می کند. محمدرضا اصانی در مصاحبه ای با مؤلف این کلمات 
می گوید: »در واقع در آن سال ها نسل ماست که قدرت نثری 
زبان فارسی را کشف می کند. جز کتاب تاریخ بیهقی هیچ نثری 
مورد مداقه قرار نمی گرفت، در حالی که شاید "تذکرةالاولیا" 
از روی میز من و "رهنما" پخش شد میان دوستان. انتشارات 
انســتیتوی ایــران - فرانســه در زمــان کربــن هــم که 
کتاب های بســیاری از جمله شرح شطحیات روزبهان 
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بقلی منتشــر می کرد، خیلی تاثیر داشت.« )اصانی، مصاحبه 
هنرآناین، تیر ۱۱، ۱۳۹۳(

آوانگاردیسموعرفان

مسئله این است: چرا »دیگری« های آوانگارد تا این میزان دل و 
ذهن در گرو عرفان داشتند؟ پیش تر از زمینه های تاریخی این 
دو حلقه در شعر دیگر نوشتیم و اکنون سعی داریم به وجه 
زبانی و فرم اجرای این آثار توجه کنیم. آنچه در وهله ی نخست 
از شمایل این دو یعنی آوانگاردیسم و عرفان )بخوانید متون 
مکتوب تصــوف( برمی آید، یعنــی به عبارت دیگــر بزرگ ترین 
وجــه شــبه میانشــان، مســئله ی بدعــت زبانی اســت. یعنی 
عارف هنرمند و شــاعر آوانگارد هر دو در قلمرو زبانی بدیع و 
خاقند. شفیعی کدکنی بحثی مستوفی در این باب، در کتاب 
»زبان شعر در نثر صوفیه« پیش کشید مبنی بر این که »تصوف 

و عرفــان عبارت اســت از نگاه هنری به الاهیــات و مذهب« یا 
»عرفان تلقی هنری از دین و الاهیات است« )شفیعی، ۱۳۹۲: 

۷۸(. او از زاویه جمال شناسیک مسائلی نظیر »ابهام«، »تخیل«، 
»رمــز«، »عاطفه«، »چند معنایی بودن« و »زبان« را در مکتوبات 

متصوفه ی بنام واکاوی می کند. به  زعم کدکنی، شطحِ زبانزد 
بایزید بســطامی یعنی »ســبحانی ما اعظم شــانی« از 
نگاهی فرمالیستی و هنری عادت زدایی از زبان است، 
چرا که »سبحان« همیشه برای »الله« بوده است و هرگز 
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تا پیش از زبانزد بایزید با یاء متکلم همراه نبوده است. بایزید 
همچنان کــه از حیث دینی/ الاهیاتی معتقــد بر عادت زدایی 
بوده اســت، این امر را به منصّه  ی ظهورِ زبانی رسانده است. 
شــفیعی کدکنــی -کــه شــطح را پدیــده ای ایرانی و بــه ویژه 
خراسانی تلقی می کند- آن را برخورد هنری با شریعت اسام 
می داند، شــکلی از انحــرافِ هنجار زبانــی و همین طور نوعی 
تجــاوز بــه تابوها. )شــفیعی، ۱۳۹۲، 	۰	، ۲۹	 و ۳۵	( باید 
اشــاره کرد؛ دو دهه قبل از او، ادونیس، شــاعر شــهیر سوری 
دقیقاً همین ایده را، این که »تصوف مواجهه هنری با مذهب« 
است، در کتاب مهمش، »الصوفیه و السوررئالیه« )۱۹۹۲( پیش 
می کشــد. )نک »تصوف و سوررئالیسم«، ۱۳۸۰ (  ادونیس در 
این کتاب از شــطح به عنوان امری خرق عادت و خرق منطق 
ســخن می راند که مرزهای زبان را در می نوردد و این مســئله 
از دیدگاهِ »عقل دینیِ شــرعی« در برابــر نبوت و امر نبوی قرار 
می گیرد و به همین دلیل است که آن را نمی پذیرد. )ادونیس، 

)۱۵۸ :۱۳۸۰

زبانِ هنری، خصوصاً آن جا که ســخن از شــعر اســت، آشکارا 
روی در هنجارگریزی دارد اما مســئله این اســت که بسامد و 
تکرار کمی و کیفی نوعِ مشخصی از هنجارگریزی بعد از مدتی 
تبدیل به عادت زبانی می شود. برای نمونه، استعمال بیش از 
حد تعبیر »سخن شیرین« آن را از کارکرد »حس آمیزی« 

خالی و آن را به امر عادی در زبان تبدیل می کند. 
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شــعرِ دیگر نحوِ جدیدی از انحراف زبانی را پیش می کشد که 
ساختارِ زبانی شعرِ آن روز فارسی را برهم می زند. زبانی که شبیه 
زبانِ شــاعرانِ ســرآمد آن روز و روزگار نیســت و از کلیشه های 
معمولِ شــعرهای شــاعرانِ دنباله رو فراری است. »نقیضه«، 
»ابهــام«، »تخیــل«، »چنــد معنایی بــودن« و ســخن رمزگون از 

خصایص شــعر دیگری است. بیش از همه، این بدعت زبانی 
است که به مهم ترین ویژگی  شعر دیگر  بدل می شود. شاید 
به همین دلیل است که در شعر این شاعران به کرات می توان 
تعابیــر خــاق و خــلأ (gap)هــای شــاعرانه ســراغ گرفت. به 
فاصلــه ی دورِ معنایی میان صفت و موصوف های شــعر این 
شــاعران، و همین طور شــکل های نامتناجس معنایی میان 
دو اســم که قرین هم قــرار می گیرند، بنگرید. ایــن نوآفرینی 
گاه در طرز اســتفاده از تعابیر معمول فارسی بروز می کند، و 

گاه در تعابیری مطلقاً خاقانه جلوه گر می شود.

بیژن الهی نوشته است:

یکصدوسی مرد زخمی در فرسخهامهتاب برخاستند،
قددرحدودهمینبهار.

یا:

کجاست خورشید
روحمیلیونهاخروسشهید

که در دوران پیش از ساعت
صبح را جار می زدند؟ )الهی، ۱۳۹۰: ۲۰۳(
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و یا بنگرید به این شعر از قاسم هاشمی نژاد:

پیش آید گاه به گلباد وُ نافه ملحق شوم
 سُریده از لابای قابدستمال های نوبت

 دو زانو
مبهوت آینه

و جریحه و
اطلسی شگون همیشه ی ریختن من

نه این تقطیع
شب

که در جوار گهواره ئیش وزانم
بی مازمت مژه

میان بازوهام
سبزینه ی نُقل تابستان شوم و

تقریبا فنا
ای قاره ی گمشده که در آتیه میلنبانی یله بر دریای قاچ 

قاچ
من عشق

خودم
طاووسی لال

به بستر پرهای عاریه
خمیده بر اصطکاک رحِم وُ ماه

به جلگه ی گوگرد
سراسر تن
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مزاری جنگلی
گل سرخی تا به رکاب خون

)مزه ام کن( خدایی
به قد ناخن کودکم

تپه یی و
نور هشیوار

سرزده از دهان جسدها
این یکی را وابنه

تا آینه سامت جهد )هاشمی نژاد، ۱۳۵۸: ۵۵(
ایــن شــعر یکــی از نمونه هــای کتابی  اســت کــه شــاید بنا به 
چند واســطه، از جمله کلمات ویــژه، زبان اثر و میل به خیالی 
عرفان مآبانه و اســطوره ای، بتــوان »دیگری« قلمدادش کرد.  
»ملحق شدن به گلباد و نافه«، یا تعابیری نظیر »تقریبا فنا« یا 

»نور هشیوار« از مصادیق بدایع زبانی و خلأهای شاعرانه ای اند 

کــه پیش تر از آن ســخن گفتیــم. رد این نگاهِ بدیــع به زبان را 
در قریــب بــه اتفــاق شــعرهایی دیگــر از جملــه شــعرهایی از 
اســام پور، ناجی، شــجاعی، رمزی یا آزادی ور می توان گرفت. 
این نگاهِ زبان ورزانه و این رفتار در اجرای شعر، گاه در ترجمان 
شعرهای فرنگی خود را بروز می دهد. همچنان که گفته آمد، 
بیژن الهی ســال ها در قلمرو ترجمه کار کرد و شــعر شــاعران 
مهمی را به فارسی برگرداند. الهی در فارسی این اشعار 
انگلیســی )الیوت مثلاً(، فرانســوی )رمبو یا میشــو(، 
آلمانی )هولدرلین( یا عربی )حســین منصور( نظر به 
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نگرش تصوف نظری به »زبان« داشته است. مهدی گنجوی در 
مقاله ای با عنوان »تطور تئوری ترجمه شعر بیژن الهی« از ورود 
بیشــتر ترمینولوژی باطنی گرایی و صوفیزم از اواســط دهه ی 
پنجاه به نوشــتار نظری الهی ســخن می گوید و می نویســد: 
»این ترمینولــوژی دو وظیفه را بر عهده می گیرد؛ ترمینولوژی 

مســتظهر به صوفیزم، گاه در تقسیم بندی های الهی از انواع 
ترجمــه، به او در تفصیــل طبقه بندی هایش و احیاناً نوعی از 
بومی ســازی نظریه ی ترجمه اش یاری می رســاند. )بنگرید به 
استفاده ی الهی از مفاهیم ظاهر، باطن، حضور، و محرم( گاه 
نیز این ترمینولوژی وظیفه ی انتقال کنش و روش لازم جهت 
انجام ترجمه ی شــعر مطلوب را بر عهده می گیرد. )بنگرید به 
گزاره هایــی چون تبدیل شــدن غریزه بــه ذوق به لطف الهی، 
و یــا مفاهیمــی چون حوالــت قلبــی و حوالت وقتــی(. در هر 
دوی این موارد البته این ترمینولوژی، غیر از وظایف فوق، به 
تفاسیر الهیاتی از متن و یا از پروسه ی خلق نیز راه می گشاید.« 

)گنجوی، 	۱۳۹: ۶۳(

ایــن نگاهِ تطبیقــی را می توان در وجوهِ تماتیکِ آثارِ موســوم 
به »دیگر« نیز ردگیری کرد. راقم این ســطور در همین باب و با 
موضوع قرار دادن داستان »خیرالنسا«ی قاسم هاشمی نژاد، 
مستقلاً این اثر را ذیل نگرش های صوفیانه واکاوی کرده است 
)نــک، هفته ی فرهنگ و ادب، شــماره  ی ۲(. در این جا 
حتماً باید به این نکته اشاره کرد که در میان شاعران 
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و جریان های شــعری معاصر، شــاعرانی دیگر نیز هســتند که 
شعرهاشــان را می تــوان ذیــل همین بوطیقا غوررســی کرد. 
یــدالله رویایی یکی از همین چهره ها اســت کــه اتفاقاً در این 
قلمــرو رویکــردی کامــلاً متشــخص دارد. تفصیــل ایــن نکته 
مجالــی دیگر می طلبــد، خصوصاً که موضــوع مقاله ی حاضر 
نیز با همه ی تطویل ســترون مانده اســت و ناگزیر گســترش 

آن را باید به وقتی دیگری موکول کرد.
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پانویسها
از او در سال ۱۹۵۱ شعرهایی به صورت پراکنده در مطبوعات پاریس و سال ۱۹۵۹   ۱

اولین مجموعه شعرش »سرودهای کهنه« در نشر »دوبرس« منتشر می شود  

روژه لسکو، مترجم فرانسوی »بوف کور« هدایت، درباره ی او می نویسد که زبان 

فرانسه را به استادی و به همان اندازه که فرانسویان می دانند، به کار می برد  

کتاب »آوازهای رهایی« او در نشر »اوسوالد« پاریس و در سال ۱۹۶۷ منتشر شد  

پل الوار، شاعر شهیر فرانسوی نوشته است: »فریدون رهنما که با صدای بسیار 

بلند می خواند/آوازهای پاک و بلندپایه اش را «   )شعر دیگر، ۱۳۴۷:  ۹۲ و ۷۸( 

فریدون رهنما در چاپ نخست »قطع نامه« در سال۱۳۳۰ اثر احمد شاملو، 

مقدمه ای می نویسد و خبر از ظهور شاعری پیشرو می دهد  شاملو بعدها این 

مقدمه را موجب رنجش نیما از او می داند  او درباره ی رهنما می نویسد: »فریدون 

برای ما قاموسی شده بود که از طریق او به هرچه می جستیم دست می یافتیم: 

از آشنایی کلی با موسیقی علمی و مکاتب نقاشی تا کشف شعر ناب  در هر حال 

حق فریدون رهنما بر گردن شعر معاصر، پس از نیما، دقیقاً معادل حق از دست 

رفته ی کریستف کلمب است بر آمریکا!« )شاملو، ۱۳۸۶: ۲۳ و ۲۴(
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برای اطلاعات بیشتر بنگرید به »این شماره با تأخیر ۶« ویژه  الهی، نشر آوانوشت   ۲

چاپ اول و پخش نشده ی این دو کتاب، در سال ۱۳۵۳ بود  نسخه ای که به   ۳

صورت بسیار محدود از این دو دفتر شعر در دسترس است، به چاپ دومشان در 

سال ۱۳۵۹ برمی گردد 

از او قریب به ۲۵ اثر اعم از تصحیح، ترجمه، شعر، داستان، فیلمنامه و پژوهش   ۴

منتشر شده است  نقدهای جدی و عمیق او روی آثار مهم داستانیِ معاصر، 

نام او را به عنوان منتقدی جدی مطرح کرد  جعفر مدرس  صادقی، مهم ترین 

یادداشت های او را، در کتابی به نام »بوته بر بوته« منتشر کرد  داستان معروف او 

»فیل در تاریکی« معمولاً به عنوان یکی از اولین آثار جدی در ژانر پلیسی در تاریخ 

ادبیات معاصر ایرانی شناخته می شود 

منابع
آزادی ور، هوشنگ )۱۳۹۶(. »زبان دغدغه ی اصلی ما بود«. • 

هنرآناین، برگرفته ازلینک:
www.honaronline.ir/fa/tiny/news�97078

اصانی، محمدرضا )۱۳۹۳(. »نسل ماست که قدرت نثر فارسی را • 
کشف می کند«. هنرآناین، برگرفته از لینک:

www.honaronline.ir/fa/tiny/news�55886

http://www.honaronline.ir/fa/tiny/news-97078
http://www.honaronline.ir/fa/tiny/news-55886
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شعر دیگر )۹	۱۳(. تهران. انتشارات مروارید.• 
شفیعی کدکنی، محمدرضا )۱۳۹۲(. درآمدی به سبک شناسی نگاهِ • 
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گنجوی، مهدی )	۱۳۹(. »تطور تئوری ترجمه شعر بیژن الهی«. • 
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هاشمی نژاد، قاسم، )۱۳۵۸(. پری خوانی. تهران: رشدیه.• 
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توّهم عرفانی
درباره ی کتاب »نقشِ بازدارنده ی عرفان در رشد اندیشه در ایران«

نقشِ بازدارنده ی عرفان در رشد 
 اندیشه در ایران

 نویسنده: دکتر محمود فلکی
 انتشارات: فروغ )کُلن، آلمان(

 سال انتشار: زمستان ۱۴۰۱
 چاپ دوم: بهار ۱۴۰۲

تعداد صفحات: ۳۴۲
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در این کتاب ابتدا )فصل نخست( به تاریخ نقد، به ویژه در پیوند 
با عرفان، چگونگیِ ماندگاری یا مقاومت ذهنیت عرفانی نزد 
»روشنفکر« ایرانی و تناقض اندیشگی آن ها پرداخته می شود. 

در ایــن راســتا نویســنده بــا آوردن آرای تیپ هایــی مختلف از 
برخی از »روشــنفکران« یا نخبگان و ادیبان یا شــخصیت های 
دیگر از زمان مشــروطیت تا کنون، مانند  آخوندزاده، آقاخان 
کرمانی، ملکم  خان، احمد کســروی، فردید و جال آل احمد، 
محمد مصدق، نیما یوشیج، صادق هدایت، شفیعی کدکنی، 
براهنــی، طباطبایی و ... تناقض اندیشــگی یــا توّهمِ عرفانی 

آن ها را بررسی می کند. 

در فصــل دوم، بــا نگاهی بــه تاریخ پدیداری تصــوف، معنای 
آن، سرچشــمه و آیین تصوف، ریشــه ی پندار عرفانی بررسی 
می شود تا هم سپهر کلی این اندیشه روشن تر نمایان شود و 
هم خواننده ای که با اصطاحات یا اندیشه ی عرفانی یا به طور 
کلی با تصوف اسامی آشنایی کافی ندارد، بتواند تصویری از 
آن را پیش رو داشــته باشد. از آن جا که خیلی ها معمولاً بین 
فلسفه و عرفان یا کام تفاوتی نمی گذارند و عارفان یا متکلمان 
را به نادرســتی فیلســوف می نامنــد، در این فصل به 
تفاوت بین عرفان و فلســفه نیز پرداخته می شود. در 
این راســتا تفاوت بینِ پندار دینی-عرفانی که آگاهی 
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از زمان را اسطوره ای یا با تکیه بر آفرینش و سرنوشت تبیین 
می کند و اندیشــه ی فلســفی که با آگاهی تاریخی و با تحلیل 
علمــیِ پدیده ها با کاربرد خِرَد به هستی شناســی می پردازد، 

نشان داده می شود. 

فصل ســوم که یکی از مهم ترین فصل های این کتاب اســت، 
مؤلفه هــا و خصلت هــای مهم تصــوف مانند وحــدت وجود، 
عشــق  مفهــومِ  مرگ پرســتی،  فلسفه ســتیزی،  خردگریــزی، 
عرفانــی، رابطــه ی  مریــد و مــرادی، نقــش عرفــان در بســتنِ 
درِ گفت و گــو و ... را کــه عمدتاً بازدارنده ی رشــد اندیشــه در 
ایران از گذشــته تا کنون بوده، بررســی می کند. در این راستا 
نویســنده همچنین با بررسی شــباهتِ »قانون آمیختگی« در 
ذهنیت انسان های ابتدایی با ذهنیتِ عارفان، تفاوت »وحدت 
وجودِ« عرفان اسامی-ایرانی با افاطون و اسپینوزا و تفاوت 
اندیشــه ی یونانی با دین های ســامی، می کوشــد تا واقعیتِ 

وجودِ عرفان و دامنه ی توّهم ها را در این باره روشن کند. 

در فصل چهارم به چگونگی »مســخ زبان« توســط ایدئولوژی 
عرفانی پرداخته می شــود تا نشــان دهد که این مســخ، هم 
در ســوی بازدارندگیِ رشــد اندیشه نقش ایفاء می کند و هم 
این کــه تا چــه پایه انرژی زبان فارســی را در بیان واقعیت ها یا 
بیان اندیشــه های فلســفی- مفهومی ســتانده است و آن را 
بیشتر به زبان عاطفی یا زبان شعر و خیال ورزی تبدیل 

کرده است.
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بــرای روشــن تر شــدنِ موضــوع، بــا رویکــرد بــه تئوری هــای 
زبان شناســی، بــه رابطــه ی بیــن زبــان و اندیشــه و چگونگی 
تأثیــر نوع زبان بر اندیشــه یــا جهان بینیِ گویشــوران آن زبان 

می پردازد.

در فصل پنجم، از آن جا که برخی باورها یا افسانه ها در مورد 
عرفان چنان ملکه ی ذهن خیلی ها شده که آن را امری مسلم 
می داننــد، به دو مورد مشــخص، یعنی به افســانه ی وجودِ 

»تساهل و آزادی« در پندار عرفانی می پردازد.

در فصل ششم نویسنده نگاهی می اندازد به  تأثیر عرفان بر 
شعر قدیم و جدید فارسی و رفتار شاعر. در این راستا با قیاس 
بین شــعر ســبک خراســانی که هنوز عرفــان در آن راه نیافته 
بود و شــعر عرفانی )از ســده ی پنجم هجری( نشان می دهد 
که با حضور عرفان، شعر فارسی از واقعیت و از عشق واقعی 
می گریزد و به رویا و تخیل و عشق به خدا متوسل می شود. 

در پایان، چند »پیوســت« در جهت تکمیــل این مباحث آورده 
می شود از جمله؛ »بوف کور«، نماد سرگشتگیِ روشنفکر ایرانی 
)نشانه های اندیشه ی عرفانی در داستان بوف کور هدایت(، 

رابطه ی عرفان و پست مدرن و ...
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نویســنده ی این کتاب بر این باور اســت که بدون نقد جدی، 
علمــی و بنیــادی از تاریــخِ اندیشــه و فرهنــگ، همچنــان بــا 
داشته ها و نداشته های گذشته، دلخوش و ایستا می مانیم 
و نمی توانیم به رشــد اندیشــه در همگامی با دســتاوردهای 

جهان مدرن برسیم. 

این کتاب را می توان از طریق لینک یا ایمیل زیر تهیه کرد:

https://www.forough�book.com/search?q=Falaki&fil�
ter=0...
foroughbook@gmail.com
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امیر حکیمی

»آزادی، مساوات، اخوت«

بازخوانی نخستین ترجمه ی فارسی اعلامیه ی حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه

امیرحکیمی
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ی یادآور

یک.

به گفته ی پژوهشــگران تاریخ، نخستین آگاهی های ایرانیان 
نســبت بــه دگرگونی هــای جهان جدیــد در اقتصــاد، دانش، 
زمامــداری و انقاب هــای اجتماعــی و سیاســی دنیای مدرن 
با ســفرنامه هایی پدید آمد که کســانی ماننــد میرزا صالح در 
دهــه ی دوم ســده ی نوزدهم نوشــتند. به گــزارش فریدون 
آدمیت، آغاز آشــنایی با مفاهیمی همچون »قانون«، »ملیت«، 
»پارلمان« و دیگر کلیدواژه های برساخته ی روزگار نو به میانجی 

نخستین فرستادگان ایرانی در زمان ولایت عهدی عباس میرزا 
بــه فرنگ برای آموختن دانش های تازه، پدیدار شــد. ارمغان 
آن هــا که بــرای یادگیــری مهارت های فنــی، نظامی، پزشــکی 
و... به فرنگســتان فرستاده شــده بودند، برای ایران، پیش و 
بیش از هر چیز، نمایش دگرگونی ها در شیوه ی فکر و زیست 
همگانی بود. این روند در کمابیش یک ســده، از عباس میرزا 
تا مظفرالدین  شاه، شتابی روزافزون یافت و به انقابی فراگیر 

در ایران پیوند خورد. 

زمانی که »وقایع  الاتفاقیه« )۱۸۵۱( به سرپرستی میرزا 
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تقی خان امیرکبیر منتشــر می شد، اخبار سیاسی و اجتماعی 
جهان اگرچه بازتابی ناچیز در آن داشــت، اما هنگام ســخن از 
جنبش هــای آزادی خواهانــه و انقابــی آن روزگار مانند آنچه 
در ایتالیا جریان داشــت، »وقایع  الاتفاقیه« آن ها را مفســده و 
شورش و اغتشاش می خواند و از کسانی مانند جوزپه ماتزینی 
که از پیشــگامان جمهوری خواهــی و بنیان گــذاران »ایتالیای 
جوان« بود، با عنوان »مفسدین« نام می برد. با این حال کمتر 
از یک دهه پس از انتشــار وقایع  الاتفاقیه، در ۱۸۵۸ رساله ی 
»دفتر تنظیمات )کتابچه ی غیبی(« به قلم ملکم خان نوشــته 

شد و نویسنده در آن از »قانون«، »مجلس تنظیمات«، »حقوق 
اساســی فردی« و دیگر مفاهیم برآمده از تمدن، تازه ســخن 
به میان آورد و کوشید تا زمامداران و گردانندگان دولت علیه 
ایران را به دریافت ژرف تری از آن مفاهیم برساند. ملکم در این 
کار تنها نماند. دیگرانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا 
جال الدولــه قاجار، میــرزا آقاخان کرمانی، میرزا یوســف خان 
مستشــارالدوله و ... بــه او پیوســتند و کارگاه هــای اندیشــه  
و نویســندگی به روش نــو را برپای داشــتند. در نیمه ی دوم 
سد ه ی نوزدهم، آثار بسیاری از کارگاه فکر ایشان بیرون آمد. 
ملکم خان چندین رساله ی روشنگرانه نوشت. آخوندزاده در 
»مکتوبات« و دیگر نوشــته های خود رویکردی ســخت گزنده 

و انتقادی به سیاســت، دین اســام، هنــر و ادبیات و 
ســنت در پیش گرفت. مستشــارالدوله »یک کلمه« را 
در پیونــد با آموزه های ملکم و آخوندزاده، تقریر کرد. 
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طالبــوف تبریــزی، میرزا آقاخــان کرمانی و حتــی جمال الدین 
اســدآبادی هریــک جداگانــه و پیگیــر، در پیوند بــا آموزه های 
نوین، نقشــی پررنگ بر دفتر تازه گشوده ی »ترقی خواهی« در 
ایران از خود برجای گذاشــتند. اما هنوز روی ســخن ایشــان 
نــه چندان با مــردم که بیش تر با زمامداران بود. خواســته ی 
آغازیــن آن ها تن در دادن حکمرانان بــه اصاحاتی بنیادی و 
ناگزیر بود تا ســاختار حکمرانی، اقتصادی و علمی تازه ای در 
ایــران، هم هنگام و در هماهنگی بــا آنچه در اروپا و ینگه دنیا 

می گذشت، به کار افتد. 

ناصرالدیــن  شــاه نتوانســت یــا نخواســت؛ بــا دســت پیــش  
کشید و کســی چون میرزا حسین خان سپهســالار را که خود 
دانش آموخته ی فرنگ بود به صدارت برگزید، با پا پس زد و او و 
روند اصاحاتی که در پیش گرفت را از کار انداخت. با تن ندادن 
شــاه به اصاحات پیشــنهادی روشــنگرانه ی آن بزرگ مردان، 
زمینه برای از میان برداشــتن خود او آماده شــد. شــاه ایران 
در بحبوحه ی شاه کشــی هایی که جهان را می پیمود، جان به 
گلوله ی میرزا رضای کرمانی تسلیم کرد. درماندگی، نارضایتی 
و ناامیدی ایرانیان در آن گلوله ی خشــمگین از پنج لول میرزا 
رضا که کسی نبود مگر یکی از هزاران ستم کشیدگان دادخواه، 
خــود را آشــکار کــرد. هنــگام تــرور ناصرالدین شــاه در ۱۸۹۶، 
کمابیش چهل سال از آغاز جنبش ترقی خواه ایرانیان 
گذشــته بــود بی  آن که حتــی به یکی از خواســته های 
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آن ها جامه ی عمل پوشانده شده باشد. 

پس از کشــته شــدن ناصرالدین شاه و بر تخت نشستن شاه 
تــازه، رونــد جنبــش نوخواهی جان دوبــاره گرفت. بــا برپایی 
دبستان ها و مدرسه های نوبنیاد و نوروش، گسترش انتشار 
مطبوعــات و روزنامه هــای نوجو و تجددخــواه، بنیان نهادن 
صنایــع و کمپانی هــای تازه بنیاد، بر آگاهــی همگانی ایرانیان 
از دنیــای جدیــد، شــتابناک، افــزوده شــد. مظفرالدین  شــاه 
خودکامگــی و اقتــدار پدرش را نداشــت و رونــد دگرگونی ها 
چنان پیش رفت که او یک دهه پس از روی کار آمدن، صدای 
انقاب را شــنید، چاره ای مگر پذیرفتن مشروطه و راه اندازی 

پارلمان ندید و فرمان مشروطیت را امضاء کرد.

دو.

بی گمــان یکــی از نگرانی هــای بــزرگ ناصرالدین  شــاه که او را 
در پذیــرش اصاحــات دودل می کــرد، آگاهــی از سرنوشــت 
پادشــاهی در فرانســه پس از انقــاب ۱۷۸۹ بــود. ملکم خان 
و یارانــش هوشــیارانه، نگرانی شــاه را دریافتند و کوشــیدند 
ســازگاری تنظیمات تازه با پادشــاهی را در ســخن و نوشــتار 
خود یادآور شــوند. گواه آن ها بر این سازگاری، نشان 
دادن چگونگــی کارآیی حکومت قانون در پادشــاهی 
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مشــروطه ی انگلستان بود. در گفتار آن ها »قانون« و برقراری 
حکومــت قانونی  نقش بنیادین داشــت و از »اراده ی جمهور« 
و مشــروعیت حکومت بر بنیاد خواســت مــردم، و از »حقوق 

مردم« سخنی در میان نبود. 

در ۱۸۷۰ میــادی، بــرای نخســتین  بــار ترجمه ای اقتباســی از 
»اصول کبیره و اساسیه «ی قانون اساسی فرانسه )۱۷۹۳( به 

دست میرزا یوسف خان مستشارالدوله انجام شد. به گزارش 
آدمیــت: »تا جایــی  که بــه تحقیق پیوســته، مستشــارالدوله 
در ایــران، اولین نویســنده ای  اســت که  گفت منشــاء قدرت 
دولت، اراده ی جمهور اســت. وی می نویســد: اختیار و قبول 
ملــت اســاس همــه ی  تدابیــر حکومت اســت و ایــن کلمه از 
جوامع الــکام اســت.« )۱۸۶، فکــر آزادی و مقدمــه ی نهضت 

مشروطیت، فریدون آدمیت، سخن، ۰	۱۳(

باید به یاد داشــت که غیر از شــاه و درباریان، دیگر دشــمنانِ 
سرسخت ترقی خواهی و دگرگونی، آخوندها بودند. بر همین 
اساس، مستشــارالدوله به تطبیق آموزه های دینی و سنتی 
با آموزه های جدید دست زد تا ایشان را نیز در قانون خواهی 

همراه کند:

»میرزا یوســف خان با توجه به افکار عامــه و مقتضیات زمان 

کوشش کرده اصول قانون اساسی فرانسه را با مبانی 
ع اســامی تطبیق دهد. از این رو، در تایید اصول  شــر
مزبــور از آیه های قرآن و احادیــث و اخبار و گفته های 
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علمای بزرگ اسام شواهدی آورده است.«

مستشارالدوله در مقدمه ی رساله می نویسد: »یک کلمه که 
جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است، "کتاب قانون" 
اســت.« و در ادامــه از قول دوســتی که از »تواریــخ و احادیث 
اسام اطاع کامل داشــت« می گوید که قانون در نظر اهالی 
فرانســه به منزله ی کتاب شرعی است در نزد مسلمانان، اما 
بین آن ها فرق است و نخست تفاوت این که »به قبول ملت و 

دولت نوشته شده، نه برای واحد.« 

امــا ایــن ترجمه، همچنــان که گفته شــد اقتباســی از اصول 
قانون اساســی فرانسه بود، آذین بسته به آیات و احادیث تا 

مسلمانان را خوش آید. 

»پــس از صدور فرمــان مشــروطیت و پیش از تدویــن قانون 

اساسی ، بیانیه ای مفصل و بسیار مهم به عنوان »آزادی ایران 
و ایران آزاد« با شعار انقاب فرانسه »آزادی، مساوات، اخوت«، 
به امضای »علیمحمد« با چاپ زرین که رایج بود، انتشار یافت.« 

در ایــن بیانیه، نویســنده پس از مقدمــه ، اعامیه ی »حقوق 
 (Déclaration des droits de شــهروند«  و  انســان 
(l'homme et du citoyen مصوبــه ی شــانزدهم اوت 

۱۷۸۹ را که »مرامنامه ی رسمی حقوق طبیعیه ی غیرمتغیره ی 
بشــریه« می خوانــد، ترجمــه و منتشــر کرده اســت تا 
قانــون اساســی آینــده ی ایران مشــروطه بر اســاس 

همان قوانین، تنظیم و تصویب شود. 
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بدیــن  ترتیــب در ۱۹۰۵ و کمتر از نیم ســده از نوشــته شــدن 
»دفترچــه ی تنظیمــات« ملکم خان، ســخن از حقــوق مردم و 

ع در میان می آید  قانون، بی پروا و بدون دست آویز دین و شر
که »قانون را باید ملت بگذارد و موضوع قوانین باید عواید و 

عادات ملیه بوده باشد.« 

آنچــه در پی آمده، همین بیانیه اســت که بــه تمامی از کتاب 
»ایدئولوژی مشروطیت ایران )جلد دوم: مجلس اول و بحران 

آزادی(« نوشته ی زنده یاد فریدون آدمیت برداشته شده است. 
آدمیت نویسنده را چنین معرفی کرده است: »به گمان نزدیک 
به یقین، مترجم اعامیه ی حقوق بشــر میرزا علی محمدخان 
اویســی اســت. او از رده ی تربیت یافتگان جدید و در خدمت 
وزارت امــور خارجه بود. مرد باقریحه ای بود. تفســیری که بر 
اعامیه نوشــته و اشاره اش به حرکت های آزادی خواهانه در 
اروپا و روسیه نشــانه ی هوشمندی است. چند جزوه ی دیگر 
بــه عنوان راه نــو و در اصاحات اجتماعی و اقتصادی به قلم 

او منتشر گردیده.«
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»تشکیلدارالشورایکبرایملیدرایران«

»آزادیایرانوایرانآزاد«

»برادران ایرانی و هموطنان عزیز!

یزدان پاک را ســپاس و ستایس سزاست که امروز در سایه ی 
بلندپایه ی پــدر تاجدار مهربــان ما اعلی حضــرت مظفرالدین  
شاه خلدالله ملکه و سلطانه، آفتاب عزت و اقبال ما ایرانیان 
از افق ســعادت شروع به طلوع کرده، انوار ذروه پرورانه ی آن 
که مایه ی حیات مدنیه ی ملیه می باشد، بر خاک ایران تابیدن 
گرفته اســت. تــا ذرات کثافات وحشــت و ضالــت که موجب 
عوارض سببیه ی غیرمترقبه شده و وطن و ملت ما را قریب به 
اضمحال و هاکت رسانده بود، از اثر پرتوهای دانش بخش 
تمدن پــرور مرتفع گشــته؛ اجرام کثیفه معدوم و جســم پاک 
به تابناکی و جایی که در پنج هزار سال پیش بود، مجدداً به 
عرصه ی شــهود و ظهور آید. وقت آن است که ایرانی همت و 
سطوت قدیمه ی خود را بروز دهد. و صولت و شهامت ملیه ی 

تاریخیه ی خویش را بر عالمیان ظاهر و هویدا سازد. 

ای ملت ایران! پادشاه تاجدار ما محض رفاه و آسایش عمومی، 
حقوقی به ما بخشیده است که اگر قدر آن را بدانیم و به  درستی 
حفظ و صیانتش بنماییم، بــه  زودی به ترقیات فوق العاده ی 
محیرالعقــول نائــل خواهیــم شــد. و بنابرایــن چون 
به نظر دقــت بنگریم، این حقوق خیلــی قدر و قیمت 
دارد: حقوقی است که دول اروپا را به درجات عالیه ی 
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تمدن و تربیت رسانده و مدت چندین قرن است که ایشان را 
صاحب اختیار تمام عالم نموده است. حقوقی است که امریکا 
را با وجود تازه کاری و جوانی، به مقام اروپاییان که اســتادان 
اولیه ی ایشــان هســتند، ارتقاء داده؛ بلکه به مراتب ،حتی از 
ایشــان هم برتری و مزیت بخشوده اســت. حقوقی است که 
ژاپن دیروزی را از بهادران شیراوژن زمان ساخته، هیکل ضخیم 
پرادعا را در دست او خوار و زبون نموده است. حقوقی است 
که فرانســویان از ســال ۱۷۸۹ تا 	۱۸۱ و بعد، خون ها در ســر 
تحصیل آن ریختند و جان ها دادند تا به  واسطه ی نیل به آن، 
به این مقام امروزی فائز گردیده اند. حقوقی اســت که مدتی 
انگلیســیان و آلمانیان را به زحمــات انداخت. مختصر همین 
حقوق اســت کــه روس هــا الان از دولت خــود می خواهند و 
دولــت در اعطای آن امتناع دارد، گاهی می دهد و گاهی پس 
می گیرد؛ زمانی ضرب شســت به ملت خود نشــان می دهد و 
دورانی مغلوب و مطیع می شود و عدم اعطای آن، چنان که 
مشهود است این همه روسیه را در اغتشاش داشته، این قدر 
خون های بی گناه ریخته می شــود و زحمات چندین ســاله ی 
روس ها دارد اندک اندک پایمال اعتســاف می گردد و از میان 
مــی رود. این حقوق را پادشــاهان عاقل عادل که در حقیقت 
خیر و صاح ملک و ملت خود را می خواهند و خود را از ملت و 
ملت را از خود می شمارند، به  زودی اعطا می فرمایند 
تا هم اسباب آســودگی برای وجود خودشان شود و 
هم ملت در مهد امنیت و استراحت باشند و چون به 
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 حقیقت  نظر شــود صرفه ی دولت و ملت هر دو در همین کار 
است.

بلی پادشاه خیرخواه ما نیز همین خیال را فرموده که شیوه ی 
مرضیــه ی تاجــدار نامدار ژاپــن به ا ندک حرکتــی از طرف ملت 
همین قدر که معلوم شــد جماعت میل به ترقی دارند، آنچه 
لازم بــود مرحمت فرمود. اما حــالا ببینیم که جماعت چطور 

این حقوق مرحمت شده را حفظ و اجرا می نمایند؟

ای جماعت! 

ایــن حقوق که می گوییم، حق ایجاد قوانین اســت که از الزم 
]صفت تفضیل از لزم[ مهمات ملکی و ملتی به  شمار می آید، 
زیرا ملتی که قانون معین صحیحی در دست ندارد، امروزه از 
جزو ملل متمدنه بر کنار و از حقوقی که سایر مردم بهره مند 

و برخوردار هستند، بی نصیب و محروم می باشد. 

قانــون منبــی ]خبردهنده، از ریشــه ی انباء[ بر عدالت اســت 
و عدالــت موجــب آزادی، مســاوات و امنیــت آحــاد و افــراد 
ملــت می باشــد. مقصود از این آزادی، حفــظ حقوق و حدود 
شــخصیه ای است که هر جنبنده و ذی روحی در عالم محتاج 
بــه آن می باشــد. آدمــی کــه اختیاراتش محدود و بــه ظلم و 
اعتســاف زبردســتان غدار دچار باشد، چه تواند نمود که دو 
روز زندگانی دنیا را به آســودگی بگذراند. برای انسان 
چیســت از این بهتر کــه هرچه می داند بگوید و هرچه 
می توانــد بکند، امــا در صورتی  که اقــوال و افعال او 
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موجب سد راه گفتار و کردار سایرین نگردد تا هیئت جامعه ی 
ملیه به آرامی و آسودگی با هم ارتباط نمایند؛ اسباب صدمه 
و دغدغــه ای بــرای هیچ کــس تولیــد نگــردد و روح احــدی از 
حرکات ناهنجار دیگری در عذاب نباشــد. این قانون عبارت از 
قراردادهای اساسی است که موضوع آن عادات ملیه می باشد 
و همچنان که عادت ملتــی روزبه روز تغییر می کند، قانون نیز 
باید در تجدید باشــد. قانونی  که در یک کتابی نوشــته شده، 
ممکن نیســت که سالیان دراز به آن حالت اولیه ی خود بپاید 
و موافق صاح ملتی بوده باشــد زیرا کــه امروز مثلاً طبیعت 
فان ملت می بینیم مقتضی ایجاد فان قانون اســت. چون 
کــون در ترقی اســت و اوضــاع زمانه آن به آن در تغییر اســت. 
فــردا همان ملت قانونی می طلبد که بــه  کلی مخالف قانون 
گذشته ی اوست و هرگاه بخواهیم همان قانون کهنه را بر او 
اجرا بنماییم، ظلم کرده و پای از جاده ی عدل بیرون نهاده ایم. 

از طــرف دیگــر، احــکام درباری هــم که بــر طبــق آراء چند نفر 
وزراء صادر می شــود، کمتر با مقتضیــات ملیه صاحیت پیدا 
می نمایند و نمی تواند آن طور که مطلوب و شایســته اســت 

عدل و رأفت پادشاهی را ظاهر سازد. 

قانــون را بایــد ملت بگــذارد و موضوع قوانین بایــد عواید و 
عادات ملیه بوده باشد. 

ای ملت! اگر رفاه و آســودگی خود را می خواهی وقت 
به این خوبی را از دست مده، برای خود قانونی بگذار 
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که با صرفه و صاح عمومیه موافق باشد و تا ابد نام ایران و 
ایرانی را مجدداً بلند و محترم نماید. جگرگوشــگان عزیز را از 
دســت جور و ظلم خاص کند و از آراء سخیفه ی شخصیه ی 
زبردستان غدّار نجات بخشد. آن طور شود که حکم به ناحق 
مجال قبول نیابد و هیچ بیچاره ی مفلوکی اسیر قادری قاهر 
نگــردد: امروز مهام ترقی در دســت توســت. اگــر کاری کردی، 
گوی شرف و سیادت را بردی. قانون گذاری را از عالم متمدن 
امروزی بیاموز و خود را به مقام مقننین بزرگ برسان. مگذار 
قانون ســاخته ی دســت چند نفر خواص شــود که گذشته از 
آن که ایشان به واســطه ی کمال آسایش خود از حال آشوب 
تو بی خبرند، اوضاع عالم نیز نشــان می دهد که ایجاد قانون 
کار یک یا چند نفر نیســت، کار عموم ملت اســت و مبنای آن 

آراء هیئت جامعه ی ملیه می باشد. 

بدان و آگاه باش که ملت مانند دریایی است مرکب از قطرات 
لاتعــد و لاتحصی که هریک از آن ها خاصیت مخصوصی دارد 
و دارای الــوان گوناگون متفاوت اند، تیره، ســیاه، زرد، ســبز و 
غیــره. اما چون به کلیه ی دریا نظر افکنیم، ماحظه می کنیم 
که از ترکیب آن قطرات مختلف الالوان، طبقی نیلگون به نظر 
می رســد که ابدا مناســبتی با ذرات خود ندارد و در نظافت و 

لطافت همیشه به یک حالت معین و معلوم برقرار است. 

انســان در میان ملت هم مانند قطره ی آب اســت در 
میان دریا. زشتی یا شرارتی که از یکی سر بزند، نمی توان 
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سبب آن را به هیئت جامعه           ی ملت داد. بلکه وجدان عمومیه 
ملیه به  کلی از وهمیات شخصیه دور و مبنی بر عدل و داد و 
مساوات و اتفاق است. وجدان هیئت جامعه ی ملیه همواره 
پاک و منزه از اغراض اســت و برخاف میل اشخاص متفرقه، 
قانون حقیقی الهی در ضمیر آن متمکن می باشد. همان طور 
که مابین قطرات آب دریا و تمام دریا فرق گذاشــته می شود، 
همــان فرق در رأی یک نفر موجود اســت بــا هیئت جامعه ی 
ملت و همان قسم که آن قطره به رنگ دیگری است و با رنگ 
دریا مطابقت ندارد، رأی یک نفر هم مخالف آرای عمومی است 
و باطل اســت. پس به حقیقت چــون بنگریم، قانون حقیقی 
ملی همان قانونی اســت که مقنن آن وجدان عمومی ملتی 

می باشد. 

وجــدان عمومیه ملیه به زبان حال می گوید که کشــتن مثلاً 
قبیح است و از همین قرار می بینیم هر قانونی که حفظ حیات 
انسانی را بنماید، از اهم قوانین و قانون اصلیه ملیه می باشد. 
و همچنیــن هــر قانونی که رفــع تعدیات بشــریه را می کند و 
موجــب آســودگی و آرامی و ســامت نفس مردم می باشــد، 
قانــون ملــی عمومی اســت و برعکس هــر حکم یــا فرمان و 
قراردادهایــی کــه در صفحــات نوشــته اند یا از رأی اشــخاص 
متفرقه صادر شده است و مردم به  وسیله ی آن ها می توانند 
هر نوع ظلم و ســتم نســبت به یکدیگــر بنمایند و هر 
جور ســتمکاری تعدی نســبت به زیردستان خود روا 
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بدارنــد و نگذارند مخلــوق از نعمت هایی که خداوند تبارک و 
تعالی برای ایشان مقرر داشته بهره مند شوند، معلوم است 

که برخاف قانون و باید مردود و مطرود بوده باشد. 

بلی انعقاد »دارالشورای کبرای ملی« که به امر خیرخواهانه ی 
اعلی حضــرت اقــدس همایونی رجال کاردان ما مشــغول به 
ترتیــب آن هســتند، برای رفع همین ظلم و اعتســاف و وضع 
قانون است؛ لیکن همان طور که مختصراً اشاره شد نباید این 
مجلس به این بزرگی که سرنوشــت آتیه ی ایران در دست آن 
خواهد بود، منحصر به جمعی دارندگان و صاحبان مناصب 
بوده باشــد، چه آن ها هرچه عاقل و دانا بوده باشند، صاح 
ملت را آن طور که شایسته است نخواهند دانست و نمی توانند 
به  واســطه ی ایجاد قوانین مناسبی اسباب آسودگی عموم 
ملــت را فراهــم بیاورند. در چنین مجلســی باید به نســبت از 
تمــام ولایات و باد ایران چنان که در خارجه نیز رســم اســت 
مبعوثین بطلبند و آن مبعوثین مخصوصاً از طبقات رعیت و 
رنجکش ملت بوده باشــند که به رضا و میل جماعت در این 
مجلس فرستاده شده باشند. آراء و افکار ستمدیدگان باید 
بیشــتر جانب انظار رجال دانشمند باشد زیرا که تمام عیوب 
ملکی از گفتار ایشــان ظاهر می شــود و معلــوم می گردد که 
بــرای مملکت چه لازم اســت و احتیاج مردم به چیســت تا در 
برقراری و اصاح آن کوشــیده، به یمن دانایی و قوت 
عقلــی کــه دارند لــوازم رفــاه و امنیت ملــت را فراهم 
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بیاورنــد و الا اگر بخواهند بــدون ماحظه و تدقیق آرای آحاد 
و افــراد ملــت قانونــی از روی قوانین موجود مــدون و ایجاد 
کنند، غیر از آن که به واسطه ی عدم موافقت با عادات و اخاق 
ملیه اســباب اضطــراب عمومیه می شــود، مردم نیز بیشــتر 
بــه زحمت افتــاده مدتی بایــد از اثر آن در مــرارت و رنج بوده 
باشــند تا وقتی  که مجددأ بــه زور بازوی خود دولت را مجبور 
به تغییر ســلک و تجدید کتب مدونه ی قانون بکنند. معلوم 
است که این زحمت دوباره نه برای دولت صرفه دارد و نه برای 
ملت. حالا که رأی عالم آرای همایونی بر اصاح حال ملت قرار 
گرفته کار دوباره کردن خاف وجدان مســتقیم و عقل سلیم 
اســت. آن طور که شایســته و لازم اســت و رجال دانای دولت 
نیــز می دانند، خوب اســت تمام حقوق لازمــه را به ملت داد؛ 
هم دولت و هم ملت را از صدمات روحانی و جسمانی نجات 
دهنــد و به مقامات عالیه ی ترقــی و اقتدار مرتفع و از ثمرات 

شرف و افتخار بهره مند فرمایند. 

ملــل متمدنه ی کنونی عالــم بعداز آن  همــه خون ریزی های 
بی رحمانه ی بســیار کــه همه از اثر ســختی و مقاومت دولت 
 Assemblée بود، آخر به انعقاد مجالس دارالشورای ملی
nationale مجبــور و موفق شــدند و در آن مجالس چون 

دیدنــد که نادانی و غفلت و تخفیف حقوق بشــری اســت که 
اســباب بدبختی عمومی و فســاد دوایر دولتی شده 
است مصمم شدند که در مرامنامه های رسمی حقوق 
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طبیعیه ی غیرمتغیره ی بشریه را توضیح نمایند به طوری که از 
روی آن مرامنامه ها هم هیئت جامعه ملت حقوق و تکالیف 
خــود را بدانند و هم قوه ی مقننــه و اجرائیه دولتی که در آن  
صورت بیشتر با آرای عمومی موافقت دارد ملت آن ها را بهتر 
محفوظ و محتــرم می دارند و همواره آرای عموم هموطنان 
مبنی بر تأیید استقرار و استحکام تنظیمات مقرره و سعادت 

عمومیه باشد. 

بنابرایــن )مجالس دارالشــورای ملی( با تأییــدات و توفقیات 
الهیه حقوق ذیل را برای نوع بشر ایجاد و اعان نمود: 

هرکس در عالم آزاد است و از حیث حقوق با . ۱
دیگران مساوی می باشد. امتیازات خصوصیه ی 

اجتماعیه مبنی بر فواید عمومیه نیست. 

مقصود از هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق . ۲
طبیعی و حتمی بشری است که عبارت می باشد از 

آزادی، ملکیت امنیت و مقاومت بر ضد تعدیات. 

حق استقال و آمریت مخصوصا در ملت است. . ۳
هیچ کس را نمی رسد که بدون رضای ملت به 

رتق وفتق امور عمومی بپردازد.
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آزادی عبارت از ارتکاب هر عملی است که ضرر به . 	
دیگری نمی زند و بنابراین اجرای حقوق طبیعیه 

هر شخصی محدود می شود به اجرای حقوق 
شخصیه ی دیگری. و حدود آن معین نمی شود 

مگر به  واسطه ی قانون. 

قانون فقط حق دارد که اعمال مضره ی هیئت . ۵
جامعه را ممانعت بنماید. هر آنچه که قانون 

ممانعت ننموده ممنوع نیست و هیچ کس 
نمی تواند کاری بر ضد آنچه که در قانون وارد 

است بنماید. 

قانون مظهر آرای عمومیه است. هریک از . ۶
هم وطنان حق دارند که در تشکیل و ترکیب 

آن شخصاً یا به  وسیله ی نمایندگان اقدامات 
بنمایند. قانون باید برای همه خواه در حمایت 

و خواه در تنبیه یکسان باشد و نظر به همین 
مساوات قانونی هریک از افراد ملت می تواند 

برحسب لیاقت و استعداد خود مقام و مرتبه و 
شغلی از مشاغل عمومیه را دارا بشود و تفاوتی 

مابین اشخاص گذارده نخواهد شد مگر بالنسبه 
به درستی و استعداد ایشان. 
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هیچ کس را نمی توان مقصر کرد یا توقیف و حبس . ۷
نمود مگر در آن مواردی که در قانون ذکر شده 

و موافق آن ترتیبی که مقرر است. هرکس به 
حکمیت حکمی از خود اجرا بنماید، یا متصدی یا 
باعث اجرای حکمی خصوصی شود تنبیه خواهد 
شد و آن هایی که موافق قانون توقیف می شوند 
باید فی الفور اطاعت بنمایند، در صورت مقاومت 

مقصر خواهند شد. 

قانون مقرر نمی دارد مگر تنبیهاتی را که حتمی و . ۸
به طور وضوح لازم است و هیچ کس را نباید تنبیه 
کرد مگر بر وفق قانونی که مخصوصاً برای جنایت 

او مقرر و مشروعاً مجری است. 

هرکس بی گناه است تا آن  وقتی که تقصیر او . ۹
اعان بشود و هرگاه بعداز محاکمه توقیف او لازم 

شد موافق قانون هر نوع اقدامی که در تجسس 
و توقیف آن لازم است باید به عمل بیاید. 

هرکس در عقید ه ی خود آزاد است مخصوصاً در . ۱۰
صورتی  که اظهارات او مخالف انتظامات عمومیه 

که موافق قانون مقرر است نباشد. 
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آزادی افکار و عقاید یکی از حقوق گرانبهای بشری . ۱۱
است. هریک از افراد ملت می تواند بگوید و 

بنویسد و چاپ کند هر آنچه می داند مخصوصاً 
درصورتی  که در استعمال این آزادی سوء اجرایی 

که مخالف قانون باشد از او سر نزند. 

برای حفظ حقوق بشری و افراد ملت قوه ی . ۱۲
عمومی لازم است. این قوه تشکیل می یابد با 

ماحظه ی صرف و صاح همگی نه به ماحظه ی 
منافع شخصی آن هایی که این قوه بدیشان 

سپرده می شود. 

برای نگهداری قوه عمومی و مخارج اداره ی دولت . ۱۳
مالیات عمومی لازم است. این مالیات بالنسبه به 
قوه و قدرت هرکسی متساویاً از همه کس گرفته 

می شود. 

هریک از افراد ملت یا شخصاً یا به  توسط نماینده . 	۱
می تواند از لزوم مالیات عمومی مطلع شده بر 

مصرف آن رضا بدهد. 

هیئت جامعه ی ملیه حق دارد صورت حساب . ۱۵
مخارج تمام دوایر دولتی را بخواهد. 
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هر هیئتی که در آن حفظ حقوق منظور نیست و . ۱۶
قوای مختلفه ی دیوانی در آن مشخص نمی باشد 

از حوزه ی قانون اساسی خارج است. 

ملکیت چون یکی از حقوق مصون متبرک ملت . ۱۷
است هیچ کس از آن محروم نمی شود مگر 

درصورتی که هیئت جامعه به مایملک او محتاج 
بوده باشد در آن  صورت بعداز ادای وجه غرامت 

مسکتی ]خاموش کننده، ساکت کننده[ ممکن 
است حقوق ملکیت شخصی را سلب نمود. 

این است قوانین اساسیه ی اصلیه ی ملل متمدنه که )حقوق 
بشری( نامیده می شود و موضوع عموم قوانین موجوده ی 
عالم می باشد. حال منتظریم که )مجلس دارالشورای کبرای 
ملی( ما تا چه اندازه از این قوانین اساسیه را برای ایران ثابت 

خواهند نمود؟ 

امیدواریــم که به  زودی از یمن توجهات همایونی و ســعی و 
اهتمام ارکان دانشــمند این مجلس، تمام این حقوق را دارا 
و تا ابد در ظل مراحم ملوکانه با قوانین معینه ی صحیحه به 

آرامی و رفاه زندگی بنماییم. آمین« 

)علیمحمد(
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اگــر مثل من کرم کتاب باشــید و هم زمان مهاجری باشــید از 
کشــوری که حتی ســوی رانتــی و دولتی ادبیــات و فرهنگ در 
آن کم تر قدر دیده، در برخورد با این پدیده متعجب خواهید 
شــد؛ »کانادا ریدز« یکی از تحسین برانگیزترین اتفاقات دنیای 
کتاب، در قلب فضای ادبی پربار کانادا است. رویدادی سالانه  
که به نام فرعی »مبارزه ی کتاب های برگزیده« معروف اســت. 
برنامــه  ای رادیو-تلویزیونــی کــه چالش هــا و گفت وگوهایی 
شــورانگیز آغاز می کند. کانادا ریدز تنها یک مســابقه نیست؛ 
پدیــده ای فرهنگی اســت کــه به مــرور هویت مــردم کانادا را 
شــکل می دهد، و مهر تأییدی ا ست بر اهمیت داستان گویی 
در صورت بنــدی هویت ملی کانادایی. هر ســال این مبارزه ی 
ادبی، مردم »ســفیدیِ بزرگ شــمال« از ساحل شرق تا ساحل 
غرب را به خواندن دعوت می کند و عاقمندان بسیاری را به 
بازخوانی ادبیات ســال گذشته ی کشورشان دعوت می کند. 
کانادا ریدز، از دریچه ی بحث و مناظره، نه تنها وزن و اثر کتب 
برگزیــده ی ســال را تعییــن می کند، بلکه در مقیاســی بزرگ تر 
آموزش نقد و الگویی برای همه فهم کردن تفکر انتقادی پیش 

روی مخاطبان یک کشور می گذارد. 

ایده ی نخست کانادا ریدز در سال ۲۰۰۱ و توسط شرکت پخش 
کانادایــی (CBC)، یکی از بزرگ ترین ســازمان های رســانه ای 
کانادا شکل گرفت. نخستین خبرها، تشکیل مناظره ای 
ادبی در سطح ملی را نشان می داد. در آن دوران »نیاز 
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بــه ترویج ادبیات کانادایی و پرورش گفت وگوی ملی درباره ی 
کتاب« محور اصلی این ایده بوده است. نتیجه ی این پیگیری، 
برنامــه ای منحصر به فرد بود که بــه عنوان بزرگ ترین رقابت 
ادبی کانادا شناخته شد. ایده ساده اما قدرتمند بود؛ انتخاب 
پنج کتاب کانادایی از ســبک ها و ژانرهای متنوع، انتخاب پنج 
مدافع سرشــناس و مواجهــه ی نظرات آن هــا در یک چالش 
جــذاب بــرای تعییــن کتابی کــه تمام مــردم کانادا بایــد آن را 

بخوانند.

کانــادا ریــدز دارای فرمتــی منظم اســت که در طــول چند روز 
CBC Radio، CBC Television و  بــا پخــش زنــده از 
پلتفرم هــای آنایــن مختلف اجرا می شــود. نخســت یک پنل 
از متخصصــان ادبــی و ســلبریتی های فرهنگــی، همــراه بــا 
تولیدکننــدگان برنامه، پنج کتاب کانادایی را انتخاب می کنند 
کــه تنوع فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی کشــور را منعکس 
کنند. این کتاب ها اغلب شــامل ژانرهای مختلفی از داستانی 
و غیرداســتانی تــا شــعر و خاطراتنــد. در مرحلــه ی بعــد پنج 
شــخصیت مشــهور کانادایی، از بازیگران و موسیقی دانان تا 
سیاســتمداران و روزنامه نــگاران، بــه عنــوان مدافع انتخاب 
می شــوند. هــر دفاع کننده بــه جانبداری از یکــی از پنج کتاب 
منتخب بحث و اســتدلال می کند و تــاش می کند طرفداران 
چهار کتاب  دیگــر را متقاعد کند که کتاب مورد نظر او 

بهتر از بقیه است.
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در طول چند قســمت، طرفداران کتاب هــا باید برای نقدها و 
نظــرات منفی دیگــران و مجری برنامه اســتدلال های خود را 
مطرح کنند و تاش کنند نظر مخاطب عام برنامه و بینندگان 
به ســوی کتابی که طرفداری اش را می کنند جلب شــود. این 
چالش هــا فقط به گفت وگــو درباره ی ارزش هــای ادبی کتاب 
محدود نمی شوند، بلکه بررسی تماتیک و ساختاری کتاب ها، 
نثر، پات و شخصیت پردازی اثر و همچنین اهمیت اجتماعی 

و تأثیر عاطفی هر اثر را نیز شامل می شوند.

در پایان هر قسمت از چالش، پنل داوران، شامل؛ برنده های 
قبلی و متخصصان ادبی، به رأی گیری برای حذف یک کتاب از 
رقابت می پردازنــد. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می کند که 
تنها یک کتاب باقی بماند و به عنوان کتاب »کانادا ریدز« سال 
انتخاب شــود. آمار نشــان می دهد که اغلب، برگزیده شدن 
در ایــن رقابت باعــث افزایش میلیونی فــروش کتاب و اقبال 
بی مانند نویســنده ی آن می شــود. دفاع کننده ی برنده نیز از 
این موفقیت ها بی نصیب نمی ماند و بُرد و اهمیت نظراتش 

در فرهنگ کتاب خوانی کانادا افزایش می یابد. 

کانادا ریدز نه تنها یک رقابت ادبی چالشــی و دوستانه است، 
بلکــه پدیــده ای فرهنگــی اســت کــه تأثیــرات گســترده ای بر 
جامعــه و ادبیــات کانادایی دارد. یکی از اهــداف اصلی کانادا 
ریدز شناســاندن نویســندگان کانادایی و آثارشان به 
مخاطبان است. با انتخاب کتاب های متنوع از مناطق 
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و زمینه هــای مختلــف، برنامه بــه نمایشــگاهی از غنای ادبی 
کانــادا کمک می کنــد. چالش هــا و بحث ها در کانــادا ریدز به 
تحلیــل ادبی محدود نمی مانــد، بلکه بــه موضوعاتی مانند 
هویت ملی، عدالت اجتماعی و افزایش تنوع فرهنگی کشــور 
کمک می کند و عامه ی مردم را تشویق می کند تا در مکالمات 
اندیشــمندانه حول و حوش کتاب ها شرکت کنند. همچنین 
دریافــت عنوان کانــادا ریدز، میــزان فروش کتــاب را افزایش 
می دهد و چرخه ی اقتصاد نشر را برای ناشر و نویسنده ی آن 
برای همیشــه تغییر می دهد. این می تواند برای نویسندگان 
نوظهــور به نقطه ای حیاتی در روند کار حرفه ای شــان تبدیل 
شــود و برای نویســندگان برجســته نیز انگیــزه ای قوی برای 

شرکت در این مسابقه ایجاد کند.

فضای ادبی کانادا در بســیاری مــوارد متأثر و ملهم از ادبیات 
آمریکایی  است. کانادا ریدز نقطه ی بازگشت ادبیات کانادا به 
ارزش ها و اصول دموکراسی کانادایی و ترویج حساسیت های 
بیشتر فرهنگ کانادایی به بحث تنوع فرهنگی و نژادی، حفاظت 
از طبیعــت و ســرمایه های ملــی کانــادا و حقــوق اقلیت های 
جنســی، نژادی و مذهبی کانادایی  است. کانادا ریدز در طول 
ســالیان برگزاری تــاش کرده حساســیت های ویژه ی فرهنگ 
کانادایــی را بیش از پیش ارج بگــذارد و تفاوت های خود را با 
ادبیات و فرهنگ صرفاً آمریکایی جشن بگیرد. در این 
مســیر هم از شــرکت مناظره کننده های مشهور ملی 
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بی بهــره نمی ماند تا توجه به برنامه و تأثیــرات آن را افزایش 
دهد. این دفاع کنندگان از پلتفرم های خود برای ترویج ادبیات 
کانادایی اســتفاده می کنند و برنامــه را به خارج از حلقه های 

ادبی گسترش می دهند.

نگاهیکوتاهبهپنجکتابمطرحشدهدرمناظرهیکاناداریدز

اغلب خواننده ها به سبک یا ژانر خاصی عاقه دارند و مطالعات 
نشان می دهد عموماً از محدوده ی امن آن سبک و ژانر ویژه 
دور نمی شــوند. از کارکردهــای جالــب کانادا ریــدز در صنعت 
نشــر کانادا، تاش برای مواجه کردن خوانندگان با ســبک ها 
و کتاب هایی  اســت که شاید در حالت معمول هرگز سراغش 
نرونــد. کانادا ریدز ۲۰۲۳ در فاصله ی ۲۷ تا ۳۰ مارچ گذشــته 
رخ داد و برگزیده ی پنج کتاب پیشنهادی، در مناظره ای بسیار 

چالشی و جذاب معرفی شد.

پنجکتابمرحلهینهاییاینجایزه
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ایستگاهیازده (Station Eleven) نوشته ی امیلی سنت  •
جان مندل که مایکل گری آیز در مناظره از آن دفاع کرد:

تصــور کنید آنفلوآنزایی خــاص ۹۹٫۶ درصد از جمعیت کره ی 
زمیــن را نابود کند. پس از گذر از فاجعه، معدود بازماندگان 
کره ی زمین در شهرها و نقاط دور در جمعیت هایی پراکنده و 
کوچک به زندگی شان ادامه می دهند. برخی در انبارهایشان 
اســلحه و غــذا و دارو جمــع می کنند و عده ای هــم به دنبال 
کتاب و نمایشنامه ها هستند و سفری در شهرهای بازمانده ی 
آمریــکای شــمالی شــروع می کننــد و تئاتــر اجــرا می کننــد. از 
همین جاســت که به گمانم امیلی سنت جان مندل، با سبک 
نوشــتار و نثر خود کتاب را از افتادن در مســیر صدها فیلم و 
شــوی تلویزیونی مشــابه نجات می دهد و به آن رویه ای تازه 

و فلســفی می دهد و اثر را 
بــه نوعــی واکاوی هنــر در 
انســان  جامعه شناســی 
معاصر تبدیل می کند. این 
کتــاب توســط نشــر هارپر 
کالینز به بازار عرضه شده.
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مرغابیهــا (Ducks) نوشــته ی کیــت بیتون کــه متی روچ  •
مدافع آن بود:

تنها اثر غیر داستانی در لیست کوتاه امسال، »مرغابی ها« یک 
کتــاب خاطره نگاری-تصویرگــری بود که توســط کیت بیتون 
نوشــته و تصویرسازی شده و داســتان سال هایی را که او در 
معــادن نفت آلبرتــا کار می کند، روایت می کند. اگر شــما هم 
انیمه یا کامیک اســتریپ ورق زده باشید، این انتخاب از طرف 
کانادا ریدز، خوانشــی متفاوت از روایت و داســتان پیش روی 
شما خواهد گذاشت. کتابی که برخاف اغلب کامیک بوک ها 
یا نوشته جات مشابه، طبیعتی غمگین دارد و اثری تاریک به 
نظر من می آید. بیتون از شــهر کوچک نواسکوشــا شغلی در 
معادن نفت-شنی آلبرتا می پذیرد تا بدهی دانشجویی خود 

را بپردازد.
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او نه تنها شــخصیت هایی متنوع را به تصویر می کشــد، بلکه 
واقعیت های صنعت نفت کانادا و تبعیض و خشونت جنسی 
آمیختــه با فرهنگ شــغلی این رشــته را نیز پیش روی چشــم 
مخاطــب می کشــد. وقتــی اولیــن بار لیســت کوتــاه را دیدم، 
حقیقتش فکر کردم لابد برای فضا دادن به این نوع کتاب ها 
هم به هر صــورت جایی برایش گشــوده اند. پنجاه صفحه ی 
 اول کتاب را ایســتاده و در کتابفروشــی خواندم تا یادم افتاد 
بهتر است اول پولش را بپردازم. توانایی روایت داستان بیتون 
و کیفیــت و جزییــات تصاویر از همان صفحات اول شــما را از 

محیط جدا می کند.

 Drawn & Quarterly Publications ناشــر کتاب هــم
است.

گرینوود (Greenwood) نوشــته ی مایکل کریستی که  •
توسط کیگن کانور تریسی به رقابت پرداخت:

این یکی هم رمانی دیستوپیایی بود که به این فهرست 
راه پیــدا کرد. کتاب پیش تر هم ســر و صدای بســیاری 
کرده بــود، در جوایز متعددی از جملــه جایزه ی مهم 
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گیلــر در ۲۰۱۹ به فهرســت نهایی راه پیدا کــرده بود و برنده ی 
جایزه ی آرتور الیس در ۲۰۲۰ شده بود. قصه ی اصلی گرینوود 
در ســال ۲۰۳۸ آغــاز می شــود و روایت پــس از انهدام محیط 
زیســت جهان را پیــش می گیرد. کتــاب با جیک گرینــوود آغاز 
می شــود، جایی که به عنوان یک راهنمــای تور در یک جزیره 
دورافتاده کار می کند و داســتانی آرام و خزنده با نثری بسیار 
فاخــر و باکیفیــت را پیــش می بــرد. از آن جا کتاب به گذشــته 
بازمی گردد و داســتان ســه نســل قبلی گرینــوود و ارتباطات 
آن ها با طبیعت را روایت می کند. این داستان در مورد مفاهیم 
خانواده و گاهی اوقات چگونگی شکل گرفتن خانواده است. 
اما نقطه ی تفاوت آن با داســتان های بزرگ و شاه پیرنگ های 
شجره نامه ای، ارتباط عمیق و تنگانگ این خاندان با طبیعت 

اســت. وقتی اولین بار این 
کتاب را دیدم، با خودم فکر 
کردم چقدر طول می کشد 
تمــام  را  چیــزی  چنیــن  تــا 
کــرد؟ کتــاب بیــش از ۵۰۰ 
صفحه اســت. با این حال، 
زمانــی که به انتهــای رمان 
نزدیک می شــدم، دوســت 
دوباره  که  داشــتم 
۵۰۰ صفحــه دیگــر 
هنــوز  و  داشــتم، 
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آماده ی خداحافظی از خانواده گرینوود نبودم.

کریستی مهارتش را در بافتن شاخه های یک شجره خانوادگی 
پیچیــده به وضوح در این رمان نشــان می دهــد. با این حال 
هنوز در انتهای رمان در یک جمله می توانم بگویم این رمانی  
اســت در تجلیل از درخت! این کتاب را پنگوئن رندوم هاوس 

منتشر کرده است.

گوتیکمکزیکی (Mexican Gothic) نوشــته سیلویا  •
مورنو-گارسیا با دفاع جانانه ی تسنیم گیدی:

یــک رمان وحشــت گوتیــک در دهــه ۱۹۵۰، گوتیــک مکزیکی 
داستان دختری جوان به نام نئومی را روایت می کند که بعد 
از دریافت نامه ای نگران کننده به روســتا می رود تا به کارهای 
دخترعمــه اش رســیدگی کنــد. رمــان اگرچــه بــه ویژگی های 
ژنریک این ســبک در توصیــف خانه ای بــزرگ در ارتفاعات یک 
تپــه و فضــای مرموز، تاریــک و مه آلود پای بند اســت، ولی به 
سرعت خط و ربطی متفاوت به خود می گیرد. هنگام 
ورود به خانه ی مرموز، به سرعت متوجه می شود که 
دخترعمه اش حال خوبی ندارد و خانواده ی شوهرش 
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رفتارهای مشکوکی از خود نشان می دهند. از همین جا روند 
روایــت در زیر لایه های خود به تفاوت های نژادی و اســتعمار 
جنسیتی و نژادی می پردازد و قهرمان داستان باید در فضایی 
بسیار پرتشنج و سریع رازهای این خانه را کشف کند و خودش 
و دخترعمه اش را نجات دهد. کتاب ضرباهنگ ســریعی دارد 
و رونــد رشــد و تحــول نئومــی در مواجهه و تــاش برای حل 
مشــکات از یک ســو و شخصیت بخشــی به خانه ی مرموز از 
ســوی دیگر دوگانه ای بســیار جــذاب در ســاختار رمان پدید 
آورده. کتاب توسط پنگوئن رندوم هاوس به بازار بین المللی 

ارائه شده است.
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پاسخگویتلفنی (Hotline) نوشته دیمیتری نصرالله که  •
توسط گردیپ پندهر ارائه شد:

در مونتــرال در دهه ی ۱۹۸۰، داســتان کتــاب ماجرای مادری 
تک فرزند به نام مونا را دنبال می کند که سعی دارد به زندگی 
در کشور جدیدش عادت کند. مونا، که از جنگ داخلی لبنان 
فرار کرده اســت، با پسر کوچک خود به مونترال می رسد و با 
تسلطی که به زبان فرانسه دارد به سرعت در یک مرکز مشاوره 
تلفنی کار پیدا می کند. مونا در اولین شغل کانادایی خود به 
عنــوان اپراتــور خط تلفن مرکــز کاهش وزن، خــود را در مرکز 
چالش های زنان کانادایی و فرهنگ زیبایی در آمریکای شمالی 
می یابد. آنچه در این داســتان پرکشــش و دلپذیر می خوانید 
نه تنها داستان بازسازی زندگی اوست، بلکه ماجراهای تمام 

مشــتریانی که حیــن کار در 
خــط تلفن بــا آن ها صحبت 
می کند نیز در تار و پود رمان 
روایت می شــود. این کتاب 
داســتانی زیبا و پراحساس 
اســت درباره ی عشق، مرگ 

و انسانیت.
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نصــرالله برای نوشــتن این رمان از داســتان مــادر خود الهام 
گرفته است. جزییات شهریِ مونترال به ویژه توصیف زیبایی ها 
و مشــکات آن در زمســتان تجربــه ای کم نقــص از زندگی در 
مونترال ارئه می کند و شــهر به عنــوان عنصری جدایی ناپذیر 
از خط روایت مطرح می شــود. ناشــر رمان هم اپساناد بوکز 

است.

و ســرانجام در ســی ام مــارچ ۲۰۲۳، رمان تصویــری )گرافیک 
نــاول( »مرغابیهــا« نوشــته ی کِیــتبیتــون پــس از چند روز 
مناظــره و رقابــت نفس گیر با رای ســه بر دو، رقابــت نهایی را 
از »ایســتگاه یازده« نوشته ی امیلی ســن  جان مندل بُرد و به 

عنوان کتاب برگزیده ی کانادا ریدز ۲۰۲۳ تاج گذاری کرد.

فینــال ایــن دوره ی رقابــت را در یوتیــوب در لینک زیــر از کف 
ندهید. 

www.youtube.com/watch?v=OAXzVNqxyhw
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گفت  و گو با راشل ترامبلی؛ نویسنده، 
آهنگساز نقاش و 

لیدا دقیقی

راشل ترامبلی نقاش، موزیسین و نویسنده  ی ساکن مونترال است  او تا 
کنون چهار رمان منتشــر کرده و دو رمان دیگر نیز در دســت انتشار دارد  
راشــل نقاشــی هم می کند و چندین بار نمایشــگاه هایی از آثــارش برگزار 
شــده اســت  به علاوه او بــرای دو آلبومِ موســیقی آهنگســازی کرده و در 
تولیدشان هم نقش داشته است  در بخش اول گفت و گو با راشل ترامبلی 
بــه کتاب های او می پردازیم و در شــماره ی آینده ی مجله، گفت و گو با او را 
پی خواهیم گرفت تا ابعاد چندجانبه ی خلاقیت را در آثار این هنرمند بهتر 

بشناسیم 
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شــما نقاشــی می کنید، کتاب می نویسید و آهنگسازی 	 
می کنید. علاقمندیم در مورد پیشینه ی خانوادگی تان 
و کســانی یــا چیزهایــی که در دوران رشــد از آن هــا تاثیر 

گرفته اید، بیشتر بدانیم.

من در خانواده ای بهایی به دنیا آمدم و بزرگ شد مادرم ورنا 
لیندستروم و پدرم پیتر ترامبلی، نوازندگان راک اند رول بودند. 
در دوران کودکی و نوجوانی موزیک متال، سیاتل گرانج، پانک 
راک کالیفرنیا و هیپ هاپ گوش می کردم و فیلم های ترسناک 
می دیدم و شــعر می خواندم. همیشــه تشــویق میشدم که 
هنــر را دنبال کنم و خــودِ منحصر به فردم باشــم. این باعث 
عاقمندی ام بــه فرهنگ پانک دهه ی ۹۰ شــد. جنبش پانک 
دربــاره ی توانمندســازی و طــرز فکــر DIY )خــودت انجامش 
بده(، درباره ی آزادی فکر و دیدگاه های ضد نظام بود )و هنوز 
هم هســت(. ما معتقد بودیم که می توانیم زندگی مان را به 
گونه ای زندگی کنیم که خودمان انتخاب کرده ایم، روشی که با 
استانداردها و هنجارهای اجتماعی که با آن ها موافق نبودیم، 
فرق می کرد. در ضمن از بی عدالتی در جهان عصبانی بودیم. 
ایــن دیدگاهها و نگرشــها بر همــه چیززندگی ام از موســیقی 
گرفتــه تا نحوه ی لباس پوشــیدن و انتخابهای روزمره ام تأثیر 

گذاشت.
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من در۲۳ سالگی بچه دارشدم و حالا دو فرزند دارم. تصمیم 
گرفتم آن ها را به مدرســه نفرســتم و در خانه بهشــان درس 
بدهــم. آن ســال ها پــر از عشــق، بــازی، کنجــکاوی، لطافت و 
آزادی حرکت بود. بچه های من الان بزرگ شده اند و هنرمند، 
مهربان، روشــنفکر و گشــاده روی اند و من حســابی بهشــان 

افتخار می کنم. 

چه چیزی باعث شد که بخواهید داستان بنویسید؟	 

وقتــی کاس ششــم بــودم، والدینــم مــن و خواهــرم را بــه 
مدرسه ی انگلیسی زبان کوچکی فرستادند. من تا سال چهارم 
متوسطه در آن جا درس خواندم. مزیت مدرسه ی کوچک این 
است که معلمان تمام دانش آموزها را به خوبی می شناسند. 
مــا در کاس های انگلیســی مان انشــا و داســتان های زیادی 
می نوشتیم. عاوه بر آن کارهای هنری هم می کردیم و صنایع 
دستی می ساختیم. اسم معلم ما خانم دادسون بود. او مرا 
در هر دو زمینه تشویق کرد. با دیدن تمایل من به این کارها، 
در کاس هنر، به من کار اضافه می داد و از من می  خواســت 
که به دیگران کمک کنم. در کاس انگلیســی، جایی که من با 
تمــام وجود از راهنمایی های او در نوشــتن توصیفی 
اســتقبال کــردم، به مــن گفت کــه از نحوه نوشــتنم 
خوشــش می آیــد، ولی نــه از مطالبــی که دربــاره آنها 
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می نویســم. من دوست داشتم داستان های عجیب و غریب 
و آشــفته کننده بنویســم. همان طور که هنرمند سزار آ. کروز 
گفته است، احســاس می کردم هنر باید آشفته ها را آرام کند 
و آسایش مردم عادی را بر هم بزند«. به هر حال همان جا بود 
که عشقم به نوشتن را کشف کردم. من از آن معلم بی نهایت 
سپاسگزارم. او اکنون از دنیا رفته. امیدوارم بداند که چقدر بر 
زندگی من تاثیر گذاشــته، حتی با این که من هنوز هم عاشق 

چیزهای عجیب و غریبم.

نوشــتن اولیــن کتابــم را در ســال ۲۰۱۲ شــروع کــردم. جولیا 
کامرون کتابی دارد به نام »راه هنرمند«، در این کتاب هنرمند 
را تشــویق می کند که کاری را که همیشــه می خواسته انجام 
دهد، یازده ساله بودم که عشق و اشتیاق به انتخاب نوشتن 
بــه عنــوان یک حرفه در وجودم مــوج زد و با وجود این که در 
دوران نوجوانی و جوانی به طور مرتب شعر و ترانه می نوشتم، 
هرگز داستان ننوشته بودم. من از جولیا کامرون سپاسگزارم 

که غیرمستقیم مرا به نوشتن داستان تشویق کرد.
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شیوه ی کار شما هنگام نوشتن چگونه است؟	 

من می توانم یک ایده داشــته باشــم یا فقط تصوری از آن را 
و این شــروع برای من کافی اســت. سپس اجازه می دهم که 
داستان خودش نوشته بشــود. من عاشق توصیف استفن 
کینــگ هســتم؛ او می گوید انگار به گوشــه ای از جســمی که 
از زمیــن بیــرون زده برخــورد کنیــد، مــا نمی دانیم آن جســم 
چیســت، اما بســیار کنجکاویم و بنابراین سخت کار می کنیم 
تا آن را از زمین بیرون بکشــیم. ســپش صیقلش می دهیم تا 
کامل خودش را نشــانمان دهد. این کار هیجان انگیز و اغلب 

غافلگیرکننده است.

لطفا در مورد نوع داستان هایی که می نویسید برایمان 	 
توضیح بدهید و یکی از کتاب هایتان را معرفی کنید.

اولیــن رمانم داســتانی فانتزی اســت با نام »توپاز«. داســتان 
دربــاره ی دختــری انســان نما اســت در جســتجوی حقیقت و 
هدف زندگی. او حقیقت را از طریق عجیب ترین پورتال ها پیدا 
می کند؛ ناف خودش. این کتاب برای همه ی ســن ها مناسب 
است و برای خواندن والدین با فرزندانشان هم خوب است. 
منتقدی آن را به کتاب های رولد دال تشبیه کرده بود.

کتاب هــای دیگــرم اغلــب مناســب بزرگســال نوشــته 
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شــده اند. کتاب دومم رمانی عاشــقانه، جادویــی و کوتاه به 
نام »رشــته های نیروانا« اســت. در این داســتان زنی جوان به 
نام کارلی شوهرش را در تصادف رانندگی از دست می دهد و 
خودش هم به کمک پیوند قلب زنده می ماند. او به زادگاهش 
برمی گردد و با غم و اندوه و احساس گناه بابت زنده ماندن، 
دست و پنجه نرم می کند و شروع می کند به دیدن رشته هایی 
نورانــی کــه هر وقت اشــخاص با اشــتیاق بــا چیــزی برخورد 
می کنند، از بدنشان بیرون می آیند. وقتی تارهای نورِ خودش 
هم کم کم ظاهر می شوند چنان عاشق شدت این احساسات 
می شود که در همه چیز آن ها را تعقیب می کند، ولی متوجه 
می شــود که این روند می تواند باعث مرگش شود. داستان 
در مورد نیاز او به استفاده از نیروی معنوی، نه تنها برای زنده 
مانــدن بلکه برای لذت بردن از چیزهای زیبا و پرشــور زندگی 
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است.

من عاشق این هستم که شخصیت هایم را در موقعیت های 
دشــوار معرفی کنم و آن ها را حین رشدشــان یا چیزی که ما 
آن را »قــوس شــخصیتی« می نامیم، همراهی کنم. اســتفان 
بیکلند می گوید ما همه کرم ابریشم هستیم، اگر از قبل کامل 
بودیم، هیچ یک از کارهایی که انجامشان می دادیم، تاثیرگذار 

یا شگفت انگیز نبودند.

کتاب هایتان را چگونه منتشر کرده اید؟	 

پس از یک ســال تاش برای یافتن ایجنت برای انتشــار اولین 
کتابم، تصمیم گرفتم خودم کتاب هایم را منتشر کنم. اطاعاتی 
که راجع به این نوع نشر پیدا کردم، دلگرم کننده بود و متوجه 
شــدم که نویسنده کنترل بیشــتری بر نحوه ی انتشار کتابش 
دارد. تحقیقات و مقدمه چینی زیادی انجام دادم، کتابم را به 
  ISBN صــورت حرفه ای ویرایش کردم، جلــد را طراحی کردم و
خــود را از طریــق Archives Canada دریافــت کــردم. 
خاصــه از هیــچ کاری دریغ نکردم. آن قدر ایــن ایده را جذاب 
یافتــم که کتــاب دوم را هم بــه همین صورت منتشــر کردم. 
وقتــی کتاب ســومم را آماده می کردم متوجه شــدم 
که چقدر ســخت اســت که همه ی کارهــا را به تنهایی 
انجام بدهم. من به همکاری، دانش حرفه ای، بودجه 
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و بازاریابی احتیاج داشــتم، یعنی یک قرادد انتشار سنتی! در 
حــال حاضر در حال جســتجوی چنیــن قراردادی بــرای کتاب 
ششــم خود هســتم. زمان نشــان خواهد داد کــه این  کتاب 
از چه راهی منتشــر خواهد شــد. در همین حیــن دارم کتاب 

دیگری هم آماده می کنم.

 به نظر شما مزایا و معایب خود انتشاری برای نویسنده ها 	 
چیست؟

یکی از مزیت های این کار قطعاً کنترل خاقانه و سرعت انتشار 
کتاب اســت. اگر کســی مســیر ســنتی را طی کند، نشــر کتاب 
اغلب خیلی بیشــتر طول می کشــد. مزیت دیگر این است که 
وقتی کتاب فروخته می شــود، بیشتر پول به نویسنده تعلق 
می گیرد، به جای این که به جیب کسانی برود که در پروسه ی 
تولیــد کتــاب دخالــت داشــته اند. امــا فروختن کتــاب بدون 
کمک موسســات انتشــاراتی می تواند بســیار مشکل باشد. 
در هر حال، ما از فروختن کتاب ثروتمند نخواهیم شــد. حتی 
نویســندگانی که به طور ســنتی کتابشان را منتشر می کنند، 

برای کسب درآمد به کارهای دیگر هم مشغولند.

یکــی از اشــکالات خود انتشــاری این اســت کــه تمام 
هزینه هــا بــر دوش نویســنده اســت. ویراســتارهای 
حرفــه ای و خــوب بســیار گران هســتند و طــراح جلد 
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هم هزینه  بر اســت. تبلیغــات برای کتاب هم می تواند بســیار 
گران باشــد. این موارد معمولاً توسط موسسات انتشاراتی 
پوشش داده می شود. اگر بخواهیم برای کتابمان، رونمایی، 
جشن امضا یا یک تور معرفی برگزار کنیم، همهی این کارها به 
عهده ی خودمان است. البته گاهی اوقات حتی نویسندگانی 
که به طور سنتی کتابشان را منتشر می کنند، مجبورند چنین 
کارهایی را خودشــان ســاماندهی کنند. بخصوص اگر با یک 
انتشــاراتی بــزرگ قــرارداد امضا کرده باشــند. آن انتشــاراتی 
معمــولا تمرکز خود را بر کتاب هــای پرفروش خود می گذارد. 
من دوستی دارم که کتابش در برنامه تلویزیونی اپرا معرفی 
شد، با این حال در کتابخانه ای شناخته شده، نتوانست کتاب 
خود را پیدا کند. او همان کسی است که به من پیشنهاد کرد 

کتابم را خودم منتشر کنم.

البتــه این را هم باید مد نظر قــرار دهیم که از نظر هزینه های 
تولیــد، نویســنده ای که خــودش کتابش را منتشــر می کند، 
بــه بســیاری از پلتفرم هــای چــاپ بــر اســاس تقاضــا ماننــد؛ 
و  Kindle Direct Publishing، Ingram Spark 

Draft2Digital دسترسی دارد. به این ترتیب، مجبور نیست 

از قبل هزینه ای برای چاپ بپردازد یا مجبور باشد کتاب هایش 
را برای خوانندگان ارسال کند.
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 ارائه دهنــدگان خدمــات Print on demand کتاب هــا را 
پس از ســفارش مشتری چاپ و ارسال می کنند و سهم خود 
را از فروش کتاب برمی دارند. این ســرویس باعث شــده نشر 
کتاب برای عده ی خیلی بیشتری از نویسندگان ممکن باشد.

در نشر ســنتی نویســندگان نامه های زیادی را دریافت 	 
می کننــد که بهشــان اطلاع می دهند کارشــان از ســوی 
ناشــران پذیرفته نشــده. چگونــه با ناامیــدی حاصل از 
دریافت ایــن نامه ها کنار آمده ایــد و چگونه به راه خود 

ادامه می دهید؟

پذیرفته نشــدن ســخت اســت و بعــد از مدتی ممکن اســت 
دلشکســته شــویم. من بیشــتر از دویســت تا از ایــن نامه ها 
دریافت کرده ام. پاســخ معمولا یک پاســخ عمومی است که 
برای همه ی نویســندگانی که کارشــان را رد می کنند ارســال 
می شــود؛ »متشــکریم، ولی کار شــما بــا آنچه که مــا در حال 
حاضــر به دنبال آن هســتیم، مطابقت نــدارد.« وقتی با قالب 
فعلی ســازگار نیســتیم، عبور از در ورودی ســخت اســت. اما 
عدم تناســب با قالب فعلی چیزی اســت که من به آن افتخار 
می کنم. برای من این نشــانه ای اســت از این که دارم 

هنری می سازم که از روحم سرچشمه گرفته.

مارتا گراهام، رقصنده ی مدرن آمریکایی گفته: »نیروی 
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حیاتــی و انرژیی وجود دارد که از طریق شــما بــه هنر تبدیل 
می شود و از آن جا که تنها یکی از شما در دنیا وجود دارد، این 
هنر منحصر به فرد اســت. شــما نباید فکر کنید کارتان چقدر 
خوب اســت، چقدر باارزش اســت یــا چگونه با ســایر کارهای 
هنری مقایسه می شود. شما حتی مجبور نیستید به خودتان 
یا کارتان ایمان داشــته باشید. شما باید خود را آزاد بگذارید 
و نسبت به چیزهایی که به شما انگیزه می دهند آگاه باشید. 
کانــال را بــاز نگه دارید. هیــچ هنرمنــدی از کار خودش راضی 
نیست. فقط یک نارضایتی عجیب و یک ناآرامی درونی وجود 

دارد که هنرمند را به افرینش هنری مجبور می کند.«

اگر چه در طول ســال ها اشــک های زیادی ریخته ام اما در هر 
حال به نوشــتن و آفرینش هنــر ادامه می دهم، زیرا مجبورم 
این کار را انجام بدهم. من زیبایی منحصر به فرد بودنم را به 
خودم یادآوری می کنم. سعی می کنم تا جایی که می توانم با 
کارم صادق باشــم و با عشق و عاقه خلق کنم. من بر رشد و 
شادی از طریق کارم تمرکز می کنم. روبرت هنری می گوید: »من 
بــه هنر به عنوان وســیله ای برای زندگی کــردن نگاه می کنم، 
نه بــه عنوان وســیله ای برای امــرار معاش.« کــورت ونه گات 
می گویــد: »هنــر راهی برای امرار معاش نیســت. هنر روشــی 

بسیار انسانی برای تحمل پذیر کردن زندگی است.
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خلــق یــک هنــر، چــه خــوب و چــه بــد، راهی بــرای رشــد روح 
شماست.«

دستمزد گرفتن برای هنر خوب و حتی ایده ال است و جامعه 
مــا باید به هنر بیشــتر احترام بگــذارد و بــرای آن ارزش قائل 
شــود. اما هنر باید بدون در نظر گرفتن پول ســاخته شــود. 

این چیزی است که آن را هنر می کند و نه محصول.

فکــر می کنیــد مــردم بــرای داســتان های تخیلــی ارزش 	 
قائلند؟

خیلی هــا به کتاب تخیلی عاقه دارنــد وگر نه فقط کتاب های 
غیرداستانی در کتابفروشی ها عرضه می شدند. در ضمن افراد 
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زیادی را می شناســم که فکر می کنند داســتان خواندن هدر 
دادن وقت اســت. ولی داستان ها مهم  اند. آن ها الهام بخش 
تغییرنــد. داســتان یــک شــکل هنری شــگفت انگیز اســت که 
از طریــق آن می تــوان معنــا، هــدف و حقیقت را به اشــتراک 
گذاشت. از طریق داستان به زندگی و افکار و احساسات یک 
شخصیت وارد می شویم و با دیدن چیزها از دید ان شخص، 
احساســان جدیــدی را تجربــه می کنیم. غیرممکن اســت که 

داستان بخوانید و رشد نکنید.

کتاب و داستان چه نقشی در زندگی شما داشته اند؟	 

وقتی اولین کارت کتابخانه ام را گرفتم، خیلی خوشحال شدم. 
من که نمی دانستم قسمت بچه ها کجاست، یک سری کتاب 
از داستان های بزرگسالان را انتخاب کردم. خانمی که آن جا کار 
می کرد وقتی مرا با مجموعه ای بزرگ از رمان های نامناســب 
برای سنم دید، به من خندید. آن قدر خجالت کشیدم که فقط 
برای خواندن کتاب های کمیک با خواهرم به کتابخانه برگشتم. 
البته در مدرسه چندین کتاب کاسیک و رمان خواندم. وقتی 
پانزده ســاله بــودم پدرم هابیت را به مــن معرفی کرد و هنور 

هم یکی از کتاب های مورد عاقه ی من است.
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وقتــی اولیــن فرزنــدم را بــه دنیــا آوردم، آن قدر با هــم کتاب 
می خواندیــم کــه اولیــن جملــه ی دختــرم ایــن بــود: »کتــاب 
کجاست؟« هر دو فرزند من از سن پایین شروع به کتاب خواندن 
کردند، با این حال من تا مدت ها با آن ها کتاب می خواندم زیرا 
ارتباطات ارزشــمند با فرزندانم موقع خواندن کتاب را بسیار 
دوست داشــتم. قبل از تولد فرزندانم فکر می کردم خواندن 

داستان اتاف وقت است.
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با بچه دار شدن و متعاقب آن تصمیمم مبنی بر مدرسه نرفتن 
آن ها، ناگهان بیشتر از همیشه در مورد زندگی و دنیای اطرافم 
کنجکاو شدم و با حرص و و لع مطالعه  کردم. همیشه حدود 
پنج کتاب را با هــم می خواندم. موضوع کتاب ها متنوع بود؛ 
از روانشناســی تربیت، تغذیه، محیط زیست و انواع هنرهای 
درمانــی گرفته تا معنویت و حتی فیزیک کوانتوم. برای کتاب 
خواندن، قبل از خواب زمان خوبی بود. اگر مشغول خواندن 
کتاب جذابی بودم تا دیر وقت بیدار می ماندم. در ســال های 
اخیر هر سال ۳۰ تا ۶۰ کتاب خوانده ام. از خواندن کتاب ها هم 
به عنوان یک نویســنده و هم به عنوان یک انسان، چیزهای 

زیادی یاد گرفته ام.

از وقتی که برای ما گذاشــتید متشــکرم. دفعه ی آینده راجع 
به آلبوم ها و نقاشی های شما صحبت خواهیم کرد.

nurtured.wordpress.com
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اولین چیزی که در مورد تو بسیار مورد توجه است، تنوع 	 
مدیوم هایــی اســت که از طریــق آن ها خلاقیتــت را بروز 
می دهی. نگاهی به وبســایتت و تاریخچه ی کارهایی که 
انجام داده ای، کافی است تا مخاطب دریابد با هنرمندی 
پرکار و صاحب ایده مواجه اســت، حتی اگر گاهی مسیر 
فکری ات را گم کند، اما باز هم متوجه است که جهان بینی 

یکسانی بر همه ی این آثار متنوع حاکم است.

اگر شــما رد فکری مرا طی حدود ۲۵ تا ۳۰ ســال کار حرفه ای 
دنبال کنید، به مسیری بسیار شفاف می رسید؛ کاما مشخص 
است که از کجا راه افتاده ام و به چه سمتی حرکت کرده ام. اما 
در مــورد مدیوم در کل هرگز فکر نمی کنم که هنرمند مجبور 
اســت مدیوم مشــخصی داشته باشــد. فکر می کنم هنرمند 
راجــع به یک مفهــوم یا ایده فکر می کند و کشــف می کند که 
کدام مدیوم برای نمایش آن ایده کاراتر و بهتر است. ممکن 
اســت گاهی مدیومش حتی ایراد ســخنرانی باشد و اصلاً در 

حیطه ی کار هنری ظاهراً نگنجد.

من هم به خاطر آن نگاه مدرنیســتی حاکم بر فضای آموزش 
رســمی تا سال ها با خودم درگیر بودم که باید زودتر بچسبم 
به یک مدیوم و انتخاب آن مدیوم برایم دشــوار بود. سال ها 
گرافیــک خوانــدم، بعــد از آن تئاتر با گرایــش ادبیات 
دراماتیــک خوانــدم، مدتــی طــراح صحنــه ی فیلــم و 
تئاتر بــودم، در زمینه ی تئاتر عروســکی به طور جدی 
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کار کــرده ام، نقاشــی کــرده ام و ... بــه این نتیجه رســیدم که 
مــن اصــلاً دربند مدیوم نیســتم و این ایده اســت که مدیوم 
را تعییــن می کند؛ بنابرایــن درباره ی یک ایده فکــر می کنم تا 
بفهمــم بــا کدام مدیــوم می شــود بهتر در مــوردش صحبت 
کــرد. حتی گاهی در یک نمایشــگاه هم ممکن اســت چندین 
مدیــوم را به کار بگیــرم. قبا در هر نمایشــگاه بر فرم خاصی 
متمرکز بودم. مثلاً؛ نمایشگاه نقاشی یا نمایشگاه مجسمه، 
گاهی هم نمایشگاه ویدئو یا پرفورمنس در فضای عمومی. 
نمایشگاه »ســنگ، کاغذ، قیچی« چندرسانه ای بود اما وقتی 
از  کــردم،  برگــزار  تهــران  را در  روکار«  »سیم کشــی  نمایشــگاه 

نمایشگاه قبلی ام هفت سال گذشته بود و مدام این 
ســوال را ازم می پرســیدند کــه چرا دوباره نمایشــگاه 
نمی گذارم. هر ســال دوســت بســیار عزیز من پرستو 

کــه  اســت  اعظمــی  اســم  تنهــا  آزادی    | کانــادا   در  ایرانــی  هنرمنــدان 
246 می شناسم 

نمایشگاه »سیمکشی روکار«  |  گالری اً  |  تهران  |  ۲۰۱۵  |  عکس از بهروز داوری



۳

فروهــر موقــع آمدنــش بــه ایران ســری بــه اســتودیوی من 
می زد و می دید مشــغول کاری ام. اما هر بار می پرســید: »کی 
می خواهی نمایشگاه بگذاری؟« می گفتم: »نمی دانم!« شش 
ماه یا یک ســال بعد دوباره مرا مشــغول کاری دیگر می دید. 
یک بار خیلی جدی پرســید: »چه کار می خواهی بکنی؟ کدام را 
می خواهی نمایش دهی؟« گفتــم: »نمایش هیچ کدام از این 
کارها بــه  تنهایی مرا راضی نمی کند.« هرکدامشــان برایم یک 
»که چه« بزرگ داشــت. یعنی نمی فهمیدم چرا باید به تنهایی 

نمایششــان دهم، چون تمــام آن کارها در کنــار هم حرفم را 
بیان می کردند. پرســتو هم گفت: »یک بار برای همیشه با این 
روش فکــر کردنت کنار بیا. این که شــیوه ی کارت پرداختن به 
یک سری مسیر فکری  موازی است.« تا آن روز گمان می کردم 
دچار آستیگماتیسم ذهنی ام؛ یک دنیا خط موازی که در جایی 
بــه هــم می ریزند. دقیقــاً همان جایی که ایــن خطوط به هم 
می ریزند، جایی است که به کارم می آید. پرستو کمک کرد که 
بــا این نــگاه و طرز فکر کنار بیایم و راهی برای نمایش آن نوع 
نگــرش پیدا کنم. آن نمایشــگاه »سیم کشــی روکار« به  نوعی 

مانند Mind Map بود.
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این نمایشگاه چه سالی برگزار شد؟	 

ســال 	۱۳۹ و در این نمایشــگاه بود که دیگر کامل با خودم 
 Mind Map کنــار آمدم که تو این طور فکر می کنی پس بیا
یا مثا نقشــه ی ذهنی ات را ترســیم کن و نمایشش بده. کل 
آن نمایشــگاه یک نقشــه ی ذهنی بود. چیزی حــدود پنجاه، 
شــصت طراحی داشــتم، یک کتاب پاپ آپ داشــتم، تعدادی 
کار دو  و  داشــتم  مجســمه  داشــتم،  اینستالیشــن   ویدئــو 

Audio داشتم. همه ی این کارها با سیم هایی که روی دیوار 

نصب شده بودند، به هم وصل می شدند. رد هر سیمی را که 
می گرفتید در یکی از ســه طبقه گالری به اثری وصل می شــد 
و خودتان ارتباط بین آن ها را پیدا می کردید. نه تنها به لحاظ 
مدیوم که از جهت موضوعی هم کاما با هم متفاوت بودند 

اما همه شان را یک ایده مرکزی به هم وصل می کرد.

من به نوعی در این نمایشگاه روش روایت کردنم را پیدا کردم 
و یاد گرفتم طوری داستانم را تعریف کنم که آدم ها خودشان 
بگردنــد و بــا ذهن من همراه شــوند و درک کننــد که چگونه 
می خواهم آن را بازگو کنم. بعداً بخشــی از این نمایشــگاه و 
یک سری کارهای دیگر را دوباره به همان شیوه در بروژ نمایش 
دادم. و چنین شد که دیگر با آن طرز فکر کنار آمدم. الان شما 
اگر به صفحه ی برنامه ریزی ام نگاه کنید، خواهید دید 
که دوازده پروژه ی موازی را در کنار هم پیش می برم و 
برای همین اســت که کارهایم دیر برای نمایش آماده 
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می شوند.

گمــان نکنــم همــه ی هنرمنــدان بتواننــد بی خیال یک 	 
مدیوم معین شوند و همواره بین خطوط حرکت کنند. 

حرکت روی یک خط معین، آرامش بخش است.

من فکر می کنم هنرمند معاصر مجبور است به چنین رویه ای 
تن بدهد و چنین نگاهی به جهان داشته باشد. خیلی ها دائم 
در حال تغییر مدیوم  بوده اند، اما در یک جایی آرام گرفته اند 
و فهمیده انــد با یک مدیــوم  معین راحت ترنــد، من هنوز به 

چنین جایی نرسیده ام.

حرکت آزادانه بین خطوط در جامعه ی بسته ی ایران و با 	 
حکومتی تک صدایی و مستبد، وضعیتی پارادوکسیکال 
به نظر می رســد. چه خوب که تو توانســته ای در چنین 

جامعه ای کار کنی و از این شیوه  ی کار جواب گرفته ای.

نه. این درســت نیســت. در واقع جوابی را که باید می گرفتم، 
نگرفتــه ام. اگــر می خواهــی راســتش را بدانــی با این 
میزانــی که مــن کار کــرده ام و بــا این جان ســختی ای 
که داشــته ام، جواب درخوری نگرفتــه ام. معتقدم نه 
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 تنهــا زندگــی من که زندگــی همه مان زیر ســلطه ی حکومتی 
دیکتاتوری شــبیه بازی مار و پله اســت؛ مدام از پله هایی بالا 
می رویــم و مار نیشــمان می زند و دوباره ســقوط می کنیم تا 
دوباره ببینی چه تاسی ریخته می شود و به چه پله ای یا ماری 
می رســی. بنابرایــن اصــلاً فکر نمی کنــم در جایی ایســتاده ام 
کــه باید باشــم. به قــول بهــرام بیضایی بیوگرافــی واقعی ما 
کارهای نکرده مان اســت، نمایشــگاه های برگزار نشــده مان، 
کتاب های ننوشــته مان، تئاترهای اجرانشده مان و طرح های 
نکشیده مان که بخشی از آن به خاطر نشدن هاست و بخش 

دیگر به خاطر انتخاب هایمان.

همــه ی مــا از کشــوری می آییــم کــه اعتبارمان بابــت کارهای 
نکرده مــان بیشــتر از کارهــای کرده مــان اســت. در جاهــا و 
موقعیت هایــی ایســتاده ایم و »نه« گفته ایــم. بماند که آن ها 
که »نه« نگفته اند اسم و رسم بیشتری به هم زده اند و بازی و 
گاهی »وسط بازی« را هم خوب بلد بوده اند و توانسته اند اعتبار 
هم کســب کنند. خیلــی از چیزهایی را که در ذهن داشــته ام، 
می توانستم به بهترین شکل، در ابعاد بزرگ و در جایی مناسب 
اجرا کنم، ولی انتخاب های ما آن قدر پیچیده اند که دائم ناچار 
شده ایم از خیر بلندپروازی هایمان به نفع چیزهایی که به آن 
باور داشتیم دیگر بگذریم. بنا بر همه ی این ها؛ نه، ابداً، حتی 
نزدیک جایی که فکر می کردم باید بعد از این  همه کار 
باشم نیستم. اما خوشحال می شوم اگر از بیرون و از 
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دید دیگری به نظر برسد جواب گرفته ام.

چقــدر این احســاس را تجربه کــرده  ای که لــذت بردن از 	 
مســیر آن قدر مهم اســت و حالت را خــوب می کند که از 

آخر کار غافل شوی؟

می شــود گفت خاقیــت و مســیرش همیشــه نجات دهنده 
بــوده! اما راســتش را بخواهید ســال های ســال این مفهوم 
وظیفه بــرای هنرمند و مخصوصاً بــرای هنرمند ایرانی و این 
بــار وظیفــه کــه روی شــانه هایش احســاس می کنــد و انگار 
همیشه یک وظیفه ی ناگفته وجود دارد، آن شیرینی مسیر را 
از بین می برد. شاملو گفته: »انسان، دشواری وظیفه است.« 
و جمله ی دیگری از شــاملو که من خیلی با آن مشــکل دارم؛ 
»آزادی! ما نگفتیم، تو تصویرش کن!« چرا باید به بقیه بگوید 

چــه کننــد؟ یعنی در واقع مشــکلم بــا این نــگاه از بالای اهل 
فلســفه و ادبیات و سیاســت اســت که به هنرمند می گویند 
چــه کار بایــد بکنــد. در کل دربــاره ی »وظیفه« حــرف می زدم؛ 
مفهوم وظیفه چنان به ما تحمیل می شود که آن بخش لذت 

بردن از مسیر کار را گاه از دست می دهیم.

ســال ها پیش در نمایشگاهی در یونان در رابطه با مجموعه 
»تمبرها« که بعداً راجع به آن ها بیشــتر حرف می زنم، 

خانمی حین مصاحبه گفت: »ســؤالی دارم که شــاید 
کمی به نظرت لوس برســد؛ می خواهم ببینم تصویر 
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ایده آلت از آینده ی هنرت چیست؟« گفتم: »ایده آلم این است 
کــه در یک صبح بهاری یک گلدان بنفشــه روبه رویم بگذارم و 
یک نقاشی آبرنگ زیبا بکشم که اصلاً سطح هنری خاصی هم 
نداشــته باشــد. این حالم را خوب می کند.« بله، اما راستش 
مــن نمی توانــم این کار را بکنــم، یعنی ما به  عنــوان هنرمند 
همیشه ناچار شــده ایم بار زمین گذاشــته ی فعال سیاسی، 
ژورنالیست، مستندنگار، مورخ و یک دنیا آدم دیگر را برداریم 

و به دوش بکشیم.

من واقعاً ترجیح می دهم ناچار نباشم این بار را بردارم؛ و تنها 
روزی آزاد خواهم بود که هرکس بتواند کار خودش را 
انجام دهد و دیگر احساس سنگینی بر دوش کشیدن 
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آن این بار را نداشته باشم. در آن صورت می توانم هر غلطی 
کــه دلم بخواهد بکنم. آن  وقت می توانم یک اثر هنری تولید 
کنم که زیبا باشــد و فقط توقع زیبایی شناســانه ام را برآورده 
کنــد. آن روز روزی اســت کــه می توانم فکر کنــم آن قدر آزادی 
وجود دارد که این بار دیگر روی شانه های امثال من نیست. 

کل پــروژه ی کتــاب »نامه هایــی کــه ننوشــتم« و »تمبرهــا« بار 
وظیفه ای است که از فقدان آزادی می آید. این مجموعه تمبر 
در واقــع یــک پروژه ی ادامه دار اســت؛ که من از ســال ۱۳۸۵ 

شروعش کرده ام.

کمی در مورد مجموعه ی »تمبرها« توضیح می دهی؟	 

ایــن پــروژه از ســال ۱۳۸۵ شــروع شــده و ادامــه دارد. البته 
تمبرهــا متعلق به دوره های زمانی متفاوتند اما من از ســال 
۱۳۸۵ این پروژه را شــروع کــردم. تمبرها ثبت حافظه 
جمعــی از میــراث و افتخــارات یــک ملت اســت اما در 
ایــن مجموعــه پشــتِ چســب دار تمبرهای رســمی و 
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کلکسیونی آن چیزی را که در تاریخ ما باعث افتخارمان نیست، 
ثبت کرده ام؛ چیزهایی که از دست داده ایم از میراث فرهنگی 
و محیط زیست و انسان های ارزشمند. برای بعضی از آن ها به 
تحقیقات چندین و چند ماهه نیاز داشتم تا به یک ایده و یک 
تیتر برســم. نیاز داشتم که بتوانم مســتند و مستدل بگویم 
مثــا در زمان انقاب فرهنگی چه تعداد اســتاد اخراج شــده 
داشته ایم و ... باز در یک دوره هایی یا در مورد بعضی مسائل 
این چیزها آشکارتر بود، اما مثلاً در مورد محیط زیست، وقتی 
فعال محیط زیست در زندان است شاید وظیفه اش بر دوش 

من هنرمند است که این اتفاق را جایی ثبت کنم.

برای »تمبرها« نمایشگاهی هم برگزار کرده ای؟	 

ســال ۱۳۸۶یک بار پنج کار از این مجموعه را در ایران 
نشان دادم و بعد در یونان و سپس یک نمایش کامل 
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از آن در شــهر برگن نروژ برگزار شــد و این کتاب هم همان جا 
چاپ شــد. بله، در واقع جز ایران در خیلی از جاهای دنیا برای 

این مجموعه نمایشگاه برگزار شده است. 

چرا تمبر؟	 

من از روزی که به کاس اول رفتم برای روایت آنچه در اطرافم 
می گذشــت اگر نامه ای می خواســتم بنویســم تمبر درخوری 
نمی یافتــم؛ تمبرهایــی پــر از پروپاگاندا و افتخــارات دروغین 
ملتی سرکوب شــده. کتــاب »خاطراتی که نــدارم« هم که چند 

سال پیش منتشــر شد به  نوعی یک زندگی نامه خودنوشت 
بــر اســاس فقدان اســت؛ به  نوعــی ضدخاطرات اســت. حالا 
این مفهــوم فقدان تقریباً در همه کارهــای من حضور دارد. 
این جا نامه هایی است که ننوشته ام. )عکس از کتاب 
نامه هایــی که ننوشــتم( یا یا عکس از اشــیائی که به 
شــکلی نوســتالژیک و جــزو خاطره جمعی محســوب 
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می شــود  و نوشته و روایتی کنار هرکدام که توضیح می دهد 
چرا نگارنده از آن ها خاطره ای ندارد. 

در شــرایطی کــه تاریــخ یــک ملــت مــدام تحریف و ســرکوب 
می شود، مجبوریم گرد چیزهایی از حافظه ی جمعی که به آن 
نوستالژی می گوییم جمع شویم. هر آنچه راجع به حافظه ی 
جمعی اســت و من از آن خاطره ای ندارم این جا نوشــته ام و 
به این بهانه یک گزارش اقلیت داده ام؛ گزارش بخش دیگری 

از حافظه ی جمعی که  به لایل مختلف یا انکار می شود.

بنابراین به  نوعی این یک زندگی نامه خودنوشــت بر اســاس 
فقدان و چیزهایی اســت که من نــدارم. کلاً به نظرم از طریق 
فقــدان یا جای خالی چیــزی را تعریف کردن یــک رفتار خاقه 
جالب اســت که خیلی بــه آن عاقه دارم. راســتش به همین 
دلیل اســت که آدم نمی تواند در هیچ مدیومی گرفتار شود. 
مــن فکر می کنــم این عملکــرد در دوره ی ما و بــه  ویژه میان 

زنان هنرمند نسل ما زیاد است.

این موضوعی که مطرح کردید می شــود گفت به نوعی 	 
تفاوت هنر و هنرمند در ایران فعلی و خارج از ایران است؟ 
اشــاره ام به آن بخش بار وظیفه و مســئولیت بر روی 

دوش هنرمند ایرانی است.
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بلــه بــه نظــرم هــر کشــوری و ملتــی کــه تحــت تســلط حاکم 
دیکتاتوری باشند چنین شرایطی دارند به ویژه اینکه وضعیت 
هنــر و هنرمند و کشمکشــی که جامعه ایرانی با روشــنفکر و 
هنرمند دارد کمی از بقیه کشورهای دیکتاتوری بیشتر است. 
مــردم بــدون اینکه هرگــز حمایتی بکنند و چیــزی به هنرمند 
بدهند همیشه از او متوقع هستند. به خاطر اینکه در کشور 
مــا هنرمند بودن شــغل نیســت بلکه یک صفت اســت. مثلاً 
می گویند فانی خیلی هنرمند است؛ خیلی هنرمند یعنی چه؟ 
مگر ما می گوییم فانی خیلی دکتر یا خیلی مهندس اســت؟ 
همین داستان صفت بودن هنرمند، حامل باری می شود که 

بیش از یک شغل است.

بعضی هنرمنــدان مقیم تورنتو معتقدنــد جایگاه هنر 	 
در این جا به پای جایگاه هنر در ایران نمی رسد، چقدر با 

این حرف موافقی؟ 

حــدود دوازده، ســیزده ســال پیــش یــک جملــه ی احمقانه 
می گفتــم و مدام در مصاحبه ها تکــرارش می کردم، حالا هم 
عذر می خواهم بابت بیانش. در فیلمی که دوســتی ســاخته 
هــم گفتــه ام که مــدام دارم به او گوشــزد می کنم که 
آن قســمت را حذف کنــد. مزخرفاتی می گفتم در باب 
این که هنر در سانسور خاق تر است که این حرف کاملاً 
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پرت اســت. مرده شــور آن خاقیتــی را ببرد که در اثر فشــار و 
بسته بودن فضا به وجود می آید. حالا اعتقاد دارم که واقعاً 
این طور نیســت، آن طور کار کردن بیشتر شبیه دست وپا زدن 
اســت. مثل این که یک نفر برای نجان جانش در آب دست وپا 
بزند و تو بگویی چقدر بدنش عضانی شــده، نه اسم آن کار 
ورزش نیســت، ورزش یعنــی تــو بتوانی در فضــای باز بدوی. 
مــا هم به  ناچار دســت وپا می زنیم که غرق نشــویم، بنابراین 
عضانی شده ایم. لب یک پرتگاه آویزان ماندیم و بازوهایمان 
قوی شده اســت به اندازه یک صخره نورد؛ بنابراین خیر، من 
خیلی این صحبت را قبول ندارم و اگر وقتی گفتم از روی نادانی 

گفته ام.

البته گمانم هنرمندانی که بهشــان اشاره کردم، بیشتر 	 
بازار هنر را مد نظر داشته باشند.

Art scene این جا با اروپا هم بســیار متفاوت است و کسی 

که تجربه فضای صحنه هنر اروپا را داشته باشد، این جا برایش 
شبیه شوک است.

فضــای هنــر این جا خیلــی بوروکراتیک اســت چرا کــه زیاده از 
حد بر اســاس Grant  شکل گرفته است. هنرمندان 
مثل کارمندها تمام وقت پروپوزال می نویســند طبق 
موضــوع پیشــنهادی و موقعیــت خواســته شــده تا 
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Grant بگیرند، اگر آن هیئت ژوری که  هنرمندان و کارمندان 

این Council ها هســتند به دلایل خودشان پروپوزال را رد 
کنند - که گاهی واقعاً به خاطر شکل مشخص و کاما اداری 
تعریف شــده آن اســت و اگر درســت با آن منطبق نباشــد رد 
می شــود -  هنرمند هــم ایده را کنار می گذارد. این ســازوکار 
برای ما آشــنا نیســت. ما اگر برای تولید کاری اشتیاق داشته 
باشــیم باید آن را به ســرانجام برســانیم، چه فان کارمند در 
فــان جا تصمیم بگیرد پولش را بدهد چه ندهد. خاصه یک 
راهــی برای اجرای چیزی که شــور و دغدغه انجام آن را داریم 

پیدا می کنیم.

بنابراین این جا نســبت به اروپا بســیار بوروکراتیک اســت. در 
اروپا هم Grant وجود دارد هم یک بازار نسبی و هم حمایتی 
کــه از هنرمنــد طبــق مســیر کاری اش می شــود و هزینه های 
تولیــد کار را تامین می کند. یا امکان اســتودیوی ارزان قیمت 
و ... این جا این داســتان Grant  با ضوابط و ســاز و کارهای 
بســیار اداری کمی هنرمندها را تبدیل به کارمند کرده اســت، 
کارمندهای پروپوزال نویــس و تولیدکننده ی اثر هنری. امروز 
یکی برای کتاب هنری است فردا یکی برای ویدیویی که الویتش 
موضوعــات بینافرهنگــی باشــد، پس  فــردا یک مدیــوم و تم 
تعیین شده دیگر. هنرمند برای بقا فقط نشسته ایده هایش 
را توی آن قالب مورد حمایت بریزد انگار. تایید نشود 
مــی رود ســر یک کار دیگــر. خب یعنی هیــچ دغدغه و 
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شوری نبود که رد شد تما شد رفت؟ این برای من خیلی جالب 
نیســت. گرچه من هم مجبور خواهم شــد بــرای گذران امور 
زندگــی روی Grant  در آینــده حســاب کنم، امــا امیدوارم از 
ســر ناچاری کارمند پروپوزال نویس نشوم و طبق درخواست 

و امکان حمایت ایده هایم را جهت ندهم.

و نکتــه دیگــر این کــه ما در ایــران یک نــگاه طبقاتی به قشــر 
هنرمند، روشــنفکر و تحصیل کرده داریم و این غلط است که 
همان توقع را این جا هم داشــته باشــیم. راستش من از این 
وضعیت راضی ترم و هرگز فکر نمی کنم باید این تفاوت شأن 
اجتماعی وجود داشــته باشد. اصا بدون آن تفاوت شأن تو 

رهاتری.

خــب... برویم ســراغ یکی دیگــراز پروژه هایــت؛ روی نوار 	 
بهداشتی گلدوزی کرده  ای.

بله... این مجموعه را تقریباً از سال ۱۳۸۳ شروع کرده ام و هنوز 
هم ادامه دارد. از آن نوع پروژه های ongoing که هیچ وقت 
بسته نمی شوند. در این مجموعه یک سری از اشیاء روزمره 
زندگی ام را روی نوار بهداشتی به دقت گلدوزی کرده ام. زمان 
مدرسه یک کتاب حرفه وفن داشتیم که بخشی از آن 
مربوط به پســران بود که در آن نجــاری و مکانیکی و 
الکترونیــک و ... از این قبیل یادشــان می دادند و یک 
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بخش هم برای دختران بود که گلدوزی و بافتنی بود.

ســال های جنــگ بــود؛ مــن تــا کاس دوم هم به مدرســه ی 
مختلــط رفتــه بــودم و خیلی از کودک ســربازانی کــه در جنگ 
کشته شدند از هم مدرسه ای های ما بودند. پسران نوجوان 
هم ســن و ســال ما به جنگ می رفتند و کشــته می شدند، ما 

هم در پشــت جبهه باید کاه و از ایــن قبیل می بافتیم و روی 
پیش بندهــای بچه گلــدوزی می کردیم. ایــن کتاب حرفه وفن 
انگار به  نوعی داشت مغز زنانه و مردانه را مرزگذاری می کرد. 
این که جهان بــه چه صورت می گردد و محدوده وظیفه ی ما 
چیست! برای همین مدیوم گلدوزی برای من چیزی است که 
انگار توسط یک نظام وظیفه و سهم من را در جهان یادآوری 
کرده است؛ بنابراین تصمیم گرفتم روی این نوار بهداشتی ها 

اشکالی را بدوزم.

این ســوژه از همــان پروژه ی ابوریحانم شــروع شــد؛ 
همان مجموعه ای که من دســت هایم و اشیا روزمره 
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زندگی ام را روی دســتگاه فتوکپی می گذاشــتم، ازشــان کپی 
می گرفتــم و کــولاژ می کردم و رویشــان رنگ می گذاشــتم. از 
یک جایی به بعد دیگر نوار بهداشــتی ها را هم کپی می کردم. 
همین شــد که احساس کردم دوســت دارم کارهای بیشتری 
با نوار بهداشتی ها بکنم و شروع کردم به گلدوزی روی آن ها؛ 
به عنوان روزمره ترین شــیئ زندگی هــر زنی که پنهان ترینش 
هــم هســت و وقــت خریــدن در کیســه ســیاه می گدارند که 
دیده نشــود! به  نوعی از سیزده ســالگی، یعنی ابتدای دوره 
بلوغم، شروع کردم و به نشانه ی هر سال شیئی را دوختم و 
رسیدیم به همین چیزهای مختلفی که روی آن ها می بینید؛ از 
آچارفرانسه گرفته تا شیشه شیر بچه، پوکه ی فشنگ، سیگار 

بهمن، شیشه ی نوشابه، فلوت و...

انگار روی بعضی از آن ها متن هایی هم دوخته بودی.	 

نه روی یکی، دو تا اســمم را به  عنــوان کارت هویتم آورده ام؛ 
اسمم، نام خانوادگی ام، شماره شناسنامه ام، پرچم کشورم 

و... این کار نیز همچنان ادامه دارد.

آن موقع فکر می کردم تا شــروع دوران یائســگی این پروژه را 
ادامــه می دهم، اما حالا فکــر می کنم چقدر به قضیه 
  Agism ســن گرایانه نــگاه می کــردم! انــگار درکــی از
نداشــتم.  فکر می کردم زن بودن خاصه می شود در 
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ایــن بازه ی زمانی امکان باروری. یعنــی این نگاه Sexist  هم 
بود. اما طی مســیر به این نتیجه رســیدم کــه چه فکر خامی 
داشــتم و چقدر تصــورم از زن بودن ناقص بــوده. به همین 
دلیل هم این مجموعه را تمام شده فرض نمی کنم و همچنان 

روی آن کار می کنم.

یعنی تمام این مدت هر سال به نشانه ی آن سال، روی 	 
یکی از آن ها چیزی دوخته ای؟

اوایل بیشتر تولید می کردم، چون سال هایی که گذشته بود 
را هــم بایــد کار میکردم ولــی الان دیگر تقریباً همان ســالی 

یک بار است.

گفتید حتــی در خارج از ایــران هم گالری هــا علاقه ای به 	 
نمایش این مجموعه نداشته اند، درست است؟

در ایران که ممنوع بود و فقط یک روز در تولد ۰	 ســالگی ام 
نمایــش خصوصی داشــتم و تمام مدت هم خانــم گالری دار 
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 بــا چندش می گفــت: »همین یــک روز بس اســت دیگر! وای!
!Disgusting« هیچ مجموعه داری دلش نمی خواهد چنین 

کاری را به در و دیوار خانه اش بزند. بیرون از ایران هم همیشه 
گالری دارها از دیدن چنین کاری متعجب می شوند و برایشان 
سوال است که چرا؟ بنابراین هیچ وقت در بیرون از ایران هم 
کســی نخواست این کار را نشان دهد. همه ی این کارهارا  در 

یک قاب طایی ارائه می دهم.

هیچ وقت اسمی برای این مجموعه در نظر گرفته اید؟	 

اسمش »بلوغ ناتمام« است.

هــر وقت از سانســور صحبت می کنیم انــگار فقط راجع 	 
به سانســور ایدئولوژیک حکومتی صحبت می کنیم اما 
انــگار اشــکال مختلفی از سانســور بــر کار هنرمند تاثیر 

می گذارد.

بله و یکی از مهم ترین اشکال سانسور را می توان در مقوله ی 
بــازار هنر پیدا کرد؛ یکی از مهم تریــن دلایلی که موجب دیده 
نشدن کار گروهی از هنرمندان می شود. بازار شانه به شانه ی 
سانسور حکومتی در این سال ها موفق شده جلوی 
دیده شــدن یک ســری از کارها را در ایــران بگیرد و به 
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نظرم از جایی به بعد تبدیل به همکار درست و دقیق سیستم 
سانســور ایدئولوژیک شده است. یعنی به نظر من بالا رفتن 
قیمت یک سری کارها و از دور فروش خارج کردن گروه دیگری 

از اثار هنری کاملاً هدفمند و بابرنامه اتفاق افتاده.

آیــا این بــازار اصــلاً محصــول همــان نــگاه ایدئولوژیک 	 
نیست؟

دقیقاً همین طور اســت. محصول همان ایدئولوژی اســت و 
کاملاً به پیشبردش کمک کرده است. بسیاری از آثاری که این 

سال ها دیده نشده به بهانه »مارکت« حذف شده اند.

با توجه به اهیمت بی برو برگرد پول در زندگی، لااقل برای 	 
گذراندن امور روزمره، گمان می کنی تا چه حد بتوانی در 

مقابل خواست بازار مقاومت کنید؟

تــا همین جا هم ما مقاومــت کرده ایم و بلندپروازی هایمان را 
کوچــک کرده ایم. این مســئله قطعا بر جاه طلبــی هنرمند اثر 
می گذارد. من مدیوم کارم را از یک چیدمان بزرگ تبدیل 
می کنم به یک تمبر یا یک سری تمبر تا از پس هزینه اش 
برآیم و با هرازگاهی فروشش هزینه مجموعه را تامین 
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کنم. وگرنه مشــخص اســت که بازار و حمایت مالی دســت و 
بال تو را بازتر می کند و در آن صورت شرایطت حتما متفاوت 
خواهد بود. سال هاســت که می خواهم یک تئاتر عروســکی 
بزرگ کار کنم و این موضوع واقعاً یکی از مســائلی اســت که 
مدت هاســت فکرم را درگیر کرده؛ اجرای تئاتر عروســکی برای 
بزرگســالان در ابعاد وســیع. ولی اصلاً بیشــتر وقت ها سعی 
می کنم بهش فکر نکنم چون می دانم امکان انجامش وجود 
ندارد. مدام فکر کردن و ایده پردازی کردن و نداشتن دورنمای 

عینی شدن آن ها فرساینده است واقعاً.

فکــر می کنم تو از آن دســته افرادی که تــلاش می کنند 	 
فقط به خودشــان وابســته باشــند و لازم نباشــد برای 

انجام کارهایشان به دیگران تکیه کنند.

اصــلاً مفهوم هنرمند مســتقل با نحــوه ی کار هنرمند در هم 
تنیده شــده اســت. خیلی ها در این سال ها اسم خودشان را 
هنرمند مستقل گذاشتند و این هم جزو کلمات تحریف شده 
اســت و آن ها هم مستقل نبودند و نیستند. ولی این که آدم 
بتواند استقالش را حفظ کند خیلی پیچیده است. کلاً به قول 
دوست عزیزم نسترن صارمی که او هم چند سالی هست که 
ســاکن کاناداست ما باید یک جنبش اعاده حیثیت از 
کلمات راه بیندازیم؛ کامات تحریف و معوج و مصادره 

شده.
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کمی درباره ی این مجموعه صحبت کنیم؛ »شــما چیزی 	 
شنیده اید!« اسمش خیلی کنجکاوی برانگیز است.

من این مجموعه  را یک سال و نیم پیش در اصفهان نمایش 
دادم. مــن روز اعــام پاندمــی به قصد ســفر یــک ماهه وارد 
اصفهان شدم و دو سال آن جا ماندم! و کار روی این مجموعه 
به این صورت شروع شد و اسمش هم یک بازی دوگانه دارد. 
شاید از معدود مجموعه های من است که استیتمنت بسیار 
کوتاهی دارد و آن هم جمله ای از تاریخ بیقی است: ...» و زمانه 

به بیان فصیح آواز می داد، لکِن کَسی نمی شِنود.«

بیهقــی دارد از یک دوره ی فروپاشــی حــرف می زند. زمانی که 
کامــلاً معلوم بود دوره ی آن حاکم به پایان رســیده و همه ی 
نشــانه هایش هم آشــکار بــود ولی کســی توجــه نمی کرد یا 
کســی نمی خواســت بپذیرد. بیهقــی دارد دربــاره ی این دوره 
حرف می زند. ولی این مفهوم برای من گســترده تر می شود؛ 
غ از آن چیزی که راجع به حاکمیت اســت به  این هشــدار فــار

وضعیت ما در جهان هم برمی گردد.

نهنگ همیشه به  نوعی نمادی از یک جهان باشکوه باستانی 
و شاید تنها شکوه باستانی باقیمانده ای است که در 
معــرض انقراض اســت. انقراض نهنگ هــا انگار پایان 
یک دوره اســت. نهنگ ها تنها موجوداتی هستند که 
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خودکشی می کنند، کاری که برخاف بقا است و هیچ موجود 
دیگــری در جهان هســتی انجامــش نمی دهد؛ آنهــا هر وقت 
شرایط زیستی شان محیا نباشد )به خاطر آلودگی آب یا امواج 
رادارهــا، یــا کم بــودن غذا و عمــق آب و ...( ، خودشــان را به 
ساحل می اندازند. در این مجموعه نهنگ ها می آیند و دقیقاً 
وســط شــهرهایی که کاملاً از اقیانوس ها دورند، خودکشــی 
می کنند؛ بنابراین این داســتان دیگر یک مفهوم اســت، فقط 

زنهار طبیعت نیست و چیزی بزرگ تر از این حرف هاست.

این نمایشگاه در اصفهان برگزار شد؛ شاید توضیح نامش در 
چنین مدیومی کمی سخت باشد! ولی اصفهانی ها با آن لحن 
کنایی همیشگی شــان و شکاک بودنشــان یا آن رندی خاص 
کــه در پاسخ هایشــان وجــود دارد، نام این مجموعــه را بهتر 
درک می کنند. مثلاً اگر من از تو حال دوســتی را بپرســم و تو 
اصفهانی باشی فوری پاسخ می دهی: »شوما چیزی شنیدِین!« 
در واقع قبل از این که جواب ســوال تو را بدهد، این سوال را 
مطرح می کند تا متوجه شود که دنبال چه موضوعی هستی! 
بنابراین این نام گذاری یک مطایبه ای با روحیه شــهر داشــت 
و در عین حال می خواســت آن شــک وقوع یــک واقعه را هم 
نشــان دهد؛ انگار همه منتظر یــک واقعه اند اما می خواهند 
از دهــان دیگری بشــنوند. آن واقعه می تواند یک فروپاشــی 
مشــخص یک نظام سیاســی یا طبقه اجتماعی یا امر 
خاقی باشد یا حتی فروپاشی زمین و زیست انسان. 
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در پدیده کرونا نیز به  نوعی هشــداری بود که می گفت جهان 
دارد به ســمتی می رود که دیگــر نمی توانیم جمعش کنیم و 
انگار دارد به پایان نزدیک می شود. این کار همه ی این جنبه ها 
را کنار هم داشت. بماند که زمینه ی همه ی این کارها بناهای 
نمادین و مشــهور شهرهای مختلف اند و درمجموع هرکدام 

از آن ها در مورد یک دوره حرف می زند.

من با دیدن این نهنگ ها یاد زاینده رود افتادم!	 

دو تا از این نهنگ ها اصلاً در زاینده رود خشک افتاده اند. یکی از 
قاب ها جلوی پل خواجو است؛ این کار به  نوعی برای خود من 
هم خیلی تکان دهنده اســت؛ چرا که نهنگ وسط یک 
رودخانه خشک است! آن رودخانه اگر آب هم داشت، 
این نهنگ بیچاره بین دو پل گیر می گرد و نمی توانست 
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جایــی برود، بنابراین باز هم فرقــی نمی کرد. من در مدتی که 
اصفهان بودم کشاورزان معترض را در بستر خشک رودخانه 
دیدم که ســاچمه می خوردند، رقصیدن و شورشان را وقتی 

چند هفته آب را باز می کردند. خیلی تکان دهنده بود.

 چیزی حدود ۱۰ ســال بیشــتر اســت که به طور مشخص روی 
نهنگ ها کار می کنم و در همان نمایشــگاه »سیم کشی روکار« 
یکــی از کارهــا راجع بــه نهنگی بود کــه به آن نهنــگ ۵۲ هرتز 
می گویند. این نهنگ یک گونه نیست بلکه تنها یک نهنگ است 

که شاید یک نوع نارسایی دارد یا جامانده از یک گونه منقرض 
شده اســت. نهنگ ها بازه فرکانس شنیداریشان بین 
۱۰ تــا 	۲ هرتز و بعضی از آن ها تا ۳۹ هرتز اســت؛ اما 
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فرکانس صدای این نهنگ ۵۲ هرتز است، بنابراین هیچ نهنگ 
دیگری صدایش را نمی شــنود و نمی تواند ارتباط برقرار کند. 
نهنگ ها اکثر اوقات گروهی حرکت می کنند اما این نهنگ تنها 
برای خودش در اقیانوس ها می چرخد و کســی هم جز دم و 
دستگاه  پایگاه های اقیانوس شناسی صدایش را نمی شنود 

و به  اصطاح تنهاترین موجود روی زمین است.

غیــر از نهنــگ ۵۲ هرتــز کــه طــی ســال ها روی آن کار کــردم و 
همچنان نیز ادامه دارد، دو سال پیش در زیرزمین یک خانه ی 
تاریخی در کاشــان داخل اتاقی را با مداد و به  صورت هاشور 
یک نهنگ بزرگ کشــیدم که اســم آن اتــاق »ژینوس-یونس« 
اســت؛ ما در قصه ی یونس یک انســان پر از شک داریم که در 
دریا توسط نهنگی بلعیده می شود و طی خلوتی که در شکم 
نهنگ نصیبش می شــود، خــودش را پیدا می کنــد و بعد که 

نهنگ او را به ساحل می اندازد، تبدیل شده به آدمی دیگر.

به نظرم فرایند خلق اثر هنری برای هنرمند چیزی شبیه همین 
است؛ آن خلوتی که هنرمند با خودش دارد، او با خلق هر اثر 
یــک  بار می میرد و یک  بار به دنیــا می آید. مثل همان بلعیده 
شــدن توسط نهنگ اســت؛ در آن واحد که مرگ است دوباره 
به دنیا آمدن هم هســت؛ و من هر بار در اســتودیویی خالی 
قرار می گیرم احساس می کنم یونس دوباره توی شکم نهنگ 

نشسته و در خلوت خود واکاوی می کند.

برای آن کار من حدود یک ماه روزی ده، دوازده ساعت 
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ریزبه ریــز و دانه به دانه هاشــور زدم و همه ی طاق ضربی آن 
خانه ای وسط کویر را با هاشور به یک نهنگ بزرگ تبدیل کردم.

یک بار که داشــتم فکر می کــردم از چه موقع گیر قضیه نهنگ 
افتاده ام به خاطر آوردم که سال ۱۳۶۸ یعنی سال اولی که در 
رشــته ی نمایش، ادبیات رمانتیک می خواندم نمایشنامه ای 
راجــع بــه یونــس نوشــتم؛ یعنــی ایــن موضــوع از آن ســال 

همین طور با من است و فقط مدیوم آن تغییر کرده است.

فکــر می کنــم تقریباً هیچ پروژه ی تمام شــده ای ندارم و همه 
پروژه های من به  نوعی Ongoing است و ادامه دار. مثلاً این 
مجموعه »سنگ، کاغذ، قیچی« به مناسبت سی امین سالگرد 
انقاب کار شــد و ترکیبی بود از روزنامه های انقاب و 
تصاویری از تاریخ هنر و ویدئویی که سرودهای انقاب 
با صدایی زنانه و لالایی وار خوانده شد بود.  ده سال 
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بعــد در چهلمین ســالگرد انقاب هــم کاری دیگر انجام دادم 
و واقعــا امیدوارم پنجاهمین ســالگردی در کار نباشــد. برای 
چهلمین سالگرد یک چیدمان بو کار کردم با عنوان »بوی گل 
سوسن و یاسمن«. روز ۱۲ بهمن یک اینستالیشن یک روزه در 
وین اجرا کردم ؛ موقع ورود به گالری یک دایره می بینیم که با 
۰	 صابون گلنار سبز رنده شده کف زمین درست شده و بوی 

صابون با چند فن هدایت می شــود تا ما متوجهش شــویم؛ 
یعنــی اول بــوی صابون را احســاس می کنیم و بعــد بقیه ی 
ماجرا. طرف دیگر گالری ۰	 تا بطری می بینیم که تا نیمه پر از 
بنزین انــد و با هدایت فن بوی بنزین هم استشــمام 
می شــود ... کمی آن  طرف تر یک فرو رفتگی اســت که 
داخــل آن یــک هدفون اســت که وقتی در گوشــمان 
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می گذاریم ســرود »بوی گل سوســن و یاسمن« را با ترجمه و 
شأن نزولش می شنویم که می گوید این اولین سرودی است 
کــه زمان ورود خمینی به میهن پخش شــده اســت... پشــت 
این فرورفتگی یک پرده است که پشت آن یک دیگ بزرگ پر از 
گوشت دارد می پزد؛ نه مثل غذا، فقط گوشت پخته و زمانی 
کــه تو داری این ســرود را می شــنوی این بوی گوشــت پخته 
هم به مشــامت می رســد... یک نوشــته روی دیوار اســت که 
می گوید کودک هفت ســاله از مدرســه به خانه باز می گردد، 
مادر صابون رنده می کند، پدر بنزین ها را توی بطری می ریزد 
و بوی گوشــت پخته خانه را برداشته است... این تصویر من 

هفت ساله از انقاب ۵۷ است.

این دو عنصر  )صابون گلنار و شیشه ی بنزین( یادآور ساختن 
کوکتل مولوتف است، اما در عین حال یک بار معنایی بسیار 
جنســی نیــز برای مــا در زبــان فارســی دارد؛ صابــون گلنار در 
فرهنگ عامه نماد خودارضایی است و آن دیگری )بطری( نماد 
تجاوز است؛ یکی یک لذت و رضایت خیالی و دیگری خشونت 
شــرم آور و تحقیرآمیز و در آن شیشــه قرار اســت با صابون و 
بنزین کوکتل مولوتف ســاخته شــود. )حذف به دلیل تکرار( 
آن پــروژه همیــن بود و بو در آن نقش مهمی داشــت. آدم ها 
بــا بوی خوش صابون گلنار وارد می شــدند چیــزی که یادآور 
پاکیزگی و تطهیر اســت و بعــد بوی بنزین... نفت این 
ســرمایه ملی که همه گرفتاری از آن است انگار و بعد 
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گوشــت پختــه. تیتــر روزنامه های ســینما رکــس را از کودکی 
فراموش نمی کنم که بوی سوختگی اجساد را به »بوی کباب« 
تعبیر کرده بودند ... اغلب مخاطبان موقع خروج حالت تهوع 
و سردرد داشتند، چون ترکیب بوها بسیار آزاردهنده بودند. 

من این تاثیر جسمانی را روی مخاطبم می خواستم.

سوال پایانی؛ وقتی به مسیر کاری ات از ابتدا تا این جا که 	 
حالا ایســتاده ای، نگاه می کنی آیا احساســت این است 

که چیزی به معنای زندگی ات اضافه شده است؟

از آن ســوال های سخت اســت؛ فکر می کنم بله ولی راستش 
تا به  حال نتوانسته ام زندگی را جور دیگری تصور کنم که غیر 
از این می توانســت چطور باشــد. خاقیت رهایی بخش ترین 
چیــزی اســت کــه در زندگــی تجربه کــرده ام. آزادی تنها اســم 
اعظمی اســت که می شناسم و هنر شــاید راهی ست که من 

برای دست یافتن به آن انتخاب کرده ام.
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ســنت ایرانی قرن ها اســت در اســارت ذهن بســته قرار دارد. 
اگر آخرین تجربه ی ذهن باز ایرانی را ابن سینا در قرن چهارم 
بدانیــم غیــر از آن، ایران جــز چند موردِ محدود شــاهد ذهن 
باز نبوده اســت. از منصور حاج در قرن ســوم تا ســهروردی 
ع و فرماندهان  در قرن ششــم که هر دو توســط حاکمان شر
سیاسی عرب به قتل رسیدند، نمونه هایی تاریخی از سلطه ی 
ذهن بســته بر ذهن باز اســت. نمونه ی تاریخی دیگر از عطار 
و صدرا شیرازی در قرن ششم )که مجبور به ترک دیار شد( تا 
سعدی و حافظ در قرن هفتم است که در فضایی ترکیب شده 
ع در امان نبودند و  از حمات مغول ها، اعراب و حاکمان شر
آنچــه تجربه کردند نوشــتن بود به مثابــه ی راه رهایی . و چه 

زیبا نوشتند و چه زیبا هم به یادگار گذاشتند. 

غیــر از ایــن چند مورد تا کنون هر چه بود روایت ذهن بســته 
بود. یکی از اندک  مبارزان رهایی از  ذهن بســته، ســهروردی 
مشــهور به شیخ اشراق بود. صاحب »حکمت الاشراق« که در 

واقع بنیانگذار »مکتب شرق در جهان اندیشه« بود.

در چنین زمانه ای سنت در اسارت ذهن بسته به انجماد رسید 
و از طرف دیگر ســهروردی با ذهنی چندوجهی قهرمان رهایی 

از ذهن بسته شد.

مطالب این شــماره در بخش صحنه مربوط است به 
تحلیل و نقد »نمایش  ســهروردی« در روز بزرگداشــت 
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او که یادآور تاش های اوســت برای رهایی از جزمیات ســنت 
تئولوژیــک در ایــران. همــان جزمیــات ســنتی که ســهروردی 
اندیشــمند را ابتدا به اســارت آزادی کشــان فقهــی و مذهبی 
کشــاند و سپس به قتل رســاند، به طوری که با قتل او ملتی 
هم از ورود به جهان پر تاطم اندیشه ها و اندیشه ورزی برای 

قرن ها بازماند و به عقب ماندگی دچار شد.
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پیاله قِ  نور مِی از شر
نگاهی به پیوند سهروردی و صحنه

محسن خیمه دوز
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»اوژن یونســکو« از بزرگان نمایشنامه نویسی در قرن بیستم، 

در نامــه ای بــه »هانری کُربَن« فیلســوف فرانســوی، درباره ی 
»سهروردی« چنین می نویسد:

آقا و دوست عزیز

با تعجب و شــگفتی بسیار، »عقل سرخ« را خواندم. شما 
بزرگ ترین و اعجاب انگیزتریــن متون حیات معنوی را به 
غرب شناسانده اید. بی تردید، شما این متن را در خاطره ی 
خودِ ایرانیان نیز زنده کردید. متن مشکل است و نمی توان 
آن را وقــت و بی وقــت خواند. باید منتظــر لحظه ای ماند 
کــه دل یاری کنــد. وقتی راه گــم می کنم، یادداشــت ها و 
توضیحات شما، بار دیگر مرا به جاده هدایت می کند. در 
واقع شــاید تا پایان زندگی ام نیازمند خواندن نوشــته ی 
دیگری نباشــم، زیرا این اثر را خواهم خواند و باز خواهم 

خواند.

صمیمانه از شما متشکرم.

ارادتمند شما
اوژن یونسکو
پاریس، ۱ ژوئیه ۱۹۷۶
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همان »اوژن یونسکو« در سال های پیش  از انقاب ۵۷، روزی 
در تــالار مولــوی در خیابــان ۱۶ آذر فعلی از اهالــی تئاتر ایران 
پرسید: »شما که حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و سهروردی 

دارید، چرا احساس گمگشتگی می کنید؟«

آنچه یونسکو نمی دانست این بود که ذهن تاریخی ایرانیان، 
سهروردی را نمی شناسد و اگر هم روزی بشناسد چیزی ا ست 
در حد نامی بر یک خیابان، یا روزی برای بزرگداشت، یا اطاعاتی 
برای ثبــت در کتابخانه های دانشــگاه ها، صفحــات مجات و 

روزنامه ها.

بی دلیــل نبود کــه بهترین تحلیل از زیباشناســیِ اندیشــه ی 
ســهروردی را »هانــری کُربَــن« فرانســوی نوشــت، که جــدا از 
فیلســوف بودن، ایران شــناس هم بود و در کنــار ترجمه آثار 
هایدگر به فرانســوی، فلســفه »حکمت اشــراق« سهروردی و 
فلســفه »حرکت جوهری« صدرای شــیرازی را نیــز به اروپاییان 
معرفــی کرد و از منظر همین دو متفکر ایرانی بود که به نقد 

فلسفه غرب پرداخت.

همــان کُربَــن کــه در ۱۹۲۸ از طریــق مدیــر بخــش مطالعات 
اسامیِ دانشگاه سوربن با نوشته های سهروردی آشنا شد 
و ســال ها بعد کــه پژوهش هایش درباره ی ســهروردی کامل 
شد گفت: »آشنایی ام با سهروردی، تکلیف سرنوشت 

معنوی ام را برای عبور از این جهان مشخص کرد.«

و البتــه شــاهکار ایرانیــان، آن هم ســال ها بعد از یک 
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انقــاب پرمدعای ناکارآمد این بود کــه خیابانی را در نزدیکی 
تئاتــر شــهر به نامش نامیدنــد، اما روی تابلوی شــهرداری به 

جای »هانری کُربَن« نوشتند: خیابان »هنری کوربین«!

اندیشهی»سهروردی«

او را با نام اثر مشهورش »حکمت  الاشراق« می شناسند. اثری 
کــه نه تنها نماینده ی تفکر »اشــراقی« در برابر تفکر»مشــاییِ« 
ابن سینا شد، بلکه با ترکیب دو تفکر مشایی و اشراقی، موفق 
شد یک منظومه ی چندوجهی و ترکیبی از اندیشه ها را تنظیم 
و به  عنوان تفکر »شرقی« به مشرق زمین، به ایران و به جهان 
ارائه کند. ســهروردی با طراحی »ساختار چندوجهی اندیشه« 
موفق شد به ترکیب های دشواری مثل ترکیب »عقل و عشق« 
)در رفتار(، »شهود و خرد« )در گفتار(، »حکمت هرمسی« یونان 
باستان و »حکمت خسروانی« ایران باستان )در پندار و بینش( 
برســد و در هربخش از این ترکیب بنــدی جدید، نوآوری هایی 
خلق کند. ســهروردی با جداســازی فلســفه از کام، دو بنیان 
اساسی مکتب خسروانیِ ایران باستان را به روز و مدرن کرد.

بنیان اول: »ذاتهستینوراست.«
و بنیان دوم: »ذاتهستیحرکتاست.«
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ســهروردی موفق شــد مقوله ی مهم »حرکــت« را که در میان 
مقولات ارسطویی جایش خالی بود، در فلسفه مطرح کند و 
همین توجه ســهروردی نه تنها باعث نوآوری در فلسفه شد، 
بلکه درخشش فیلسوف بعد از خود، »صدرای شیرازی« را هم 
باعث شــد، همــان صدرایی که با اتکاء بــه مقوله ی »حرکت«، 
توانســت تئــوری »حرکت جوهــری« را ابداع کند و با تأســیس 

»مکتب متعالیه« در جهان اندیشه ماندگار شود.

»حکمــت  از دیگــر نوآوری هــای ســهروردی بعــداز تأســیس 
 الاشراق«، نوآوری در منطق به  مثابه ابزار استدلال و استنتاج 
بــود؛ از طریق تأکید بــر »منطق مُوجّهات«. ســهروردی با این 
ابتکار نه تنها موفق شــد کاربرد منطق را ســاده تر کند، بلکه 
نقدهایی را که به نوآوری های ابن ســینا در منطق شــده بود 
نیز، پاســخ داد و نشان داد ابن ســینا درست اندیشیده بود. 
)مقاله ی انگلیســی دکتر ضیــاء موحد در مــورد نوآوری های 

سهروردی در منطق، خواندنی  است(.
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در »نقشه ی پازل فکریِ« سهروردی، جایگاه دیگر مقولات مهم 
فکری نیز با زیبایی و به  درستی تعریف و معنا شد. از جمله:

عرفان معنای فلسفه است،• 

فلسفه مقدمه ی عرفان است،• 

شهود نور عقانیت است،• 

ذهن چندوجهی در برابر ذهن تک وجهی ا ست،• 

ل است.• 
ّ
ل فراتر از باور غیرمدل

ّ
معرفت مدل

همین هــا از جملــه مــورد آخــر بــود کــه او را در برابر ســاختار 
سیاســی، تئولوژیک مســلط قــرار داد و نهایتاً توســط همان 
شــد،  تــرور  ۳۶ســالگی  در  تئولوژیــک«  ناعقانــی  »ســاختار 

به جای آن که قدر او را بدانند و شــرایط را برای زیســت بهتر و 
نوآوری های بیشتر او فراهم کنند. با هشیاری خود او بود که 
نزدیک به پنجاه اثر تألیفی اش از گزند لمپن های تئولوژیک در 
امان ماند و اینک منبع مهم پژوهشی جهانیان در حوزه های 
منطق پژوهی، فلســفه پژوهی، عرفان پژوهی، ارسطوپژوهی، 
گفتمان پژوهــی،  یونان پژوهــی،  باســتان پژوهی،  ایــران 

مسئله پژوهی و نقدپژوهی  است.
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نمایش»سهروردی«

فیلم تئاتــر »ســهروردی« که در بزرگداشــت روز ســهروردی، در 
خانه موزه ی عزت الله انتظامی بــه نمایش درآمد، مربوط به 
نمایشی ا ست که در سال ۹۶ در تالار وحدت اجرا شده بود. در 
این نمایش )با بازی علی دهکردی در نقش سهروردی( البته 
آن ســهروردی چندوجهی به صحنه نیامد، زیرا فرم و ساختار 
دراماتیــک نمایش، در حد و اندازه کاراکتری چندوجهی چون 
ســهروردی نبود، کاراکتری با ذهن باز و زیســتی انســانی. اما 
همین نمایش دو خدمت بزرگ به جامعه ی مخاطبانش کرد:

اول این که؛ توجه آن ها را به شخصیتی چون سهروردی جلب 
کرد، کاری که در ادبیات نمایشــی ایران به  شدت مورد غفلت 
قرار گرفته، زیرا این کار )توجه به بزرگان اندیشــه( کار ســاده 
و کوچکــی نیســت و به همان اندازه که بزرگ اســت از آن هم 

غفلت شده.

دوم این که؛ با نگارش بخش دادگاه و محاکمه ی ســهروردی 
و بــا به صحنه بــردن صدور حکم اعدام برای یک اندیشــمند 
جهانی توســط قضات مســلمان و لمپنی که افکار سهروردی 
را ضد اســام، ضد قرآن، ضد دین و ضد شــریعت اعام کرده 
بودنــد، توانســت چهــره ی دیگــری از ریشــه های »لمپنیســم 
تئولوژیــک« را بــه مخاطبانــش نشــان دهــد. همــان 
لمپنیســمی که ســهروردی بیدادگاهش را پیش بینی 
کــرده بود و بــه همین دلیل هم پیــش  از محاکمه به 
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اطرافیانش گفته بود:

 »این جا فلسفه محکوم است، منطق محکوم است، علوم 
عقلی محکوم است، حکمت  الاشراق که جای خود دارد. 

اما من تسلیم نمی شوم.«

و نشد.

سخن حافظ درباره ی سهروردی شاید همچنان بهترین تعبیر 
باشد وقتی که با زبان اشارت گفت:

چوآفتابمِیازمشرقِپیالهبرآید

زباغِعارِضِساقیهزارللهبرآید
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وردی نگاهی انتقادی به نمایش سهر
از منظر اهمیت تئاتر ملی

رضا آشفته
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امسال در روز شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف و عارف 
ایرانی، امــکان پخش »فیلم تئاتر« ســهروردی فراهم آمد و به 
همین مناسبت جمعی از عاقمندان در خانه موزه ی عزت الله 
انتظامــی گــرد آمدنــد تــا فیلم تئاتر ســهروردی نوشــته و کار 
شکرخدا گودرزی را تماشا کنند؛ البته با حضور بازیگرانی چون 
علی دهکردی، حبیب دهقان نسب و فخرالدین صدیق شریف 
کــه در ســال ۹۶ نمایــش را در تالار وحدت اجرا کــرده بودند. 
این نمایش و دیگر نمایش های شــکرخدا گودرزی همواره از 
منظر »تئاتر ملی« ارزشمند بوده است، چون این نوع کارها در 
تداوم و پیوست با هم، تئاتر ما را ارزش و اعتبار جهانی خواهد 
بخشید، اگر گسست و کژراهه ای بر سر راه این تولیدات نهاده 

نشود.

چرا باید نمایش ســهروردی را تولید کرد؟ و چرا باید تماشاگر 
ایرانــی ایــن نمایش را ببینــد؟ درباره ی اهمیــت این نمایش، 
بایــد ارتباط آن را با تئاتر ملی تحلیل کــرد؛ همان آرزو و رویای 
اهل فرهنگ و هنر که از زمان ســاخت و راه اندازی سالن تئاتر 
دارالفنون و سپس راه اندازی تکیه ی دولت در دوره ی قاجار، 
خیلی ها به دنبالش بودند، ولی نمی دانستند راه را به درستی 
یافته اند اما قشریون مذهبی و فعالان فرهنگی و هنری، هر 
دو پدیده )تئاتر غربی و ملی( را در برهه هایی متاشی کردند؛ 
تئاتــر دارالفنون در همان زمان قاجار که متون غربی 
را به شــکل آدابتاســیون اجرا می کردنــد، از بین رفت 
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و تکیــه ی دولت نیز پس از تخریب توســط مأموران رضاخانی 
تبدیل به بانک ملی شــد. به گفته ی بهرام بیضایی اگر تکیه ی 
دولت از بین نمی رفت، امروز تعزیه ی ایرانی تئاتر ما را جهانی 

کرده بود.

بعدها تئاتر ملی تبدیل به حسرت عبدالحسین نوشین شد، 
وقتــی کــه واقعه ی تــرور شــاه از یک طرف و خروج نوشــین از 
ایران و رفتنش به مسکو از طرف  دیگر مانع تحقق آن شد. در 
دهه ی سی و پس از گذر از دوره ی رخوت و شکست کودتای 
۳۲ هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری در خانه ی شــاهین 
سرکیســیان تصمیم گرفتنــد تئاتر ملی را برپــا کنند اما دقیقاً 
نمی دانســتند چطــور؟ تا این که بــا اقتبــاس از متون صادق 
هدایــت مثــل »مرده خوارها« و »محلل«، این داســتان شــروع 
شــد و بعد علی نصیریان »افعی طایی« را نوشت و سرآخر با 
نوشــتن »بلبل سرگشــته« به کارگردانی عباس جوانمرد، این 
راه به  گونه ای هموار شــد و بعد بهرام بیضایی در این مســیر 
نمونه و الگویی بی بدیل شد و بودند دیگرانی چون اکبر رادی 
و غامحســین ســاعدی که به  گونه ای دیگر در  شــکل دادن 
بــه تئاتر ملی در تالار ســنگلج تا ش هایی کردند. علی حاتمی 
نیز این مســیر را از تئاتر به ســینما برد و از بانیان شــکل گیری 
ســینمای ملی در ایران شــد. به هر تقدیر نمایش سهروردی 
در تداوم این  مســیر است و شکرخدا گودرزی سال ها 
متون دیگران را نیز با چنین رویکردی کار کرده اســت. 
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بعدها با تاش برای کشــف خویشــتن، متونی را نوشــت که 
از نوشــته ی دیگران یک ســروگردن بالاتر بود. نوشته های او 
درباره ی سهروردی، خواجه نظام الملک و خواجه نصیرالدین 
کــه همــه از نخبــگان فرهنگــی و سیاســی تاریــخ ایران زمین 
هســتند، نمونه هایــی از درخشــش قلمی اوســت همــراه با 
متونی که از شــاهنامه و دیگر متون ایرانی اقتباس شده اند 

و همه در ادامه ی دیدگاه تئاتر ملی قلمی شده اند.

نمایشــنامه ی ســهروردی کــه ســاختاری ارســطویی و خطی 
دارد، اندیشــه و شــخصیت هایش ایرانــی اســت ولــی ضــد 
قهرمان هایــش شــیوخ عرب هســتند که همواره بــا ایرانیان 
دشــمنی ورزیده اند. نمایش شــاید در جاهایــی بنا بر تکنیک 
نقل و روایت، حالت تک گویی به خود گرفته و به  جای نمایش 
دادن به واگویه ها تأکید کرده اما در فراز و نشــیب ها و نقاط 
برجسته ی گره افکنی، عطف، میانی، اوج و گره گشایی، همگی 
مبتنی بر پردازش دراماتیک غربی است. بنابراین »سهروردی« 
هر چند متن ماندگاری اســت و اجرای گودرزی با اتکاء به این 
متــن و بازیگرانش )علی دهکردی، فخرالدین صدیق شــریف، 
اصغــر همــت، حبیــب دهقان نســب، افســر اســدی و مجید 
جعفری( توانسته یک اجرای درخور تأمل باشد، اما می توان 
دربــاره ی طراحــی صحنــه، لبــاس، نــور، موســیقی و حرکات 

موزونش بحث وجدل کرد و به نقادی آن پرداخت.
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طراحــی صحنــه ی نمایــش ســهروردی، می توانســت خیلــی 
هوشمندانه تر دنیای متافیزیکی و اشراقیِ سهروردی را نمایان 
سازد؛ این امکان در سازوکار ابزارهای مکانیکی تالار وحدت هم 
وجود داشــت که متأسفانه از آن  بهره ی کافی نبردند. نور به 
 دلیل فحوای کلی اثر که درباره ی نظرگاه سهروردی ا ست -که 
به نور بهایی بســیار می دهد- می توانست از جایگاه والاتری 
برخوردار شــود و فراتر از اشاره، می توانست بسیار بیشتر به 
نور بپردازد و از جایگاه این عنصر برای القای فضای اشراقی نور 
استفاده کند. لباس ها بنا بر موقعیت شهر حلب باید دو حالت 
کلی کُردی و عربی را بر تن ها نمایان می ساخت، زیرا سهروردی 
از مردم کُرد بود و فقیهان همچنان وامدار حکومت عربی . با 
آن که صاح الدین ایوبی و فرزندش کُرد بوده اند، اما در مورد 
جان و زندگی ســهروردی تحت  تأثیر  اوامر عربی واقع شده و 
در ایــن جنایت، فقیهان نادان را همراهی کرده اند. لباس هم 
به  گونه ای می توانست تاطم حقیقی آدم ها را در آن برهه ی 
زمانی عینیت بخشد. همچنین در مورد کاراکتر دیگر نمایش، 
اســتاد ماردینی، کاه و عینک نمی توانست توجیه گر این آدم 
در آن دوران تاریخی باشد. همچنین موسیقی نیز باید بیانگر 
موسیقی کُردی و عربی می بود. از آن جا که حضور سهروردی 
در محله ای کردنشــین بوده، باید موسیقی و حرکات موزون 
نمایش نیز از همان فرهنگ کردی وام گرفته می شــد 

تا چنین منطقی را بهتر نمایان می ساخت.
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به  هرحال، شــهاب الدین سهروردی، فیلســوف اشراقیِ ما در 
ایــن صحنــه نیز ماننــد حقیقت وجــودی اش دیدنی اســت و 
نمایش »سهروردی« به  لحاظ اهمیت دادن به وجوه ملی تئاتر 

می تواند نمونه ای درخور تأمل و چشمگیر در نظر آید.

293 صحنه و سینما		|		بودن	یا	نبودن؟	



۳

وردی  اشباح سهر
روشن نگریِ سقط شده ی فلسفه ی ایرانی، یا دلایلی برای معاصر بودن او

مهدی رفیع
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»آن شهاب را آشکارا کافر می گفتند آن سگان. گفتم: حاشا 

شــهاب کافر چون باشــد؟ چون نورانی اســت. آری پیش 
شمس شهاب کافر باشد. چون درآید به خدمت شمس، 

در شود؛ کامل گردد.« بݨݨݨݨَ

مقالات شمس تبریزی

اندیشــه ی فلســفی ایرانــی در رونــد دگرگونی و تطــور خود، 
مسیر پیچیده ای را پیموده است که نقشه نگاری آن می تواند 
نوعــی جغرافیــای فلســفه را در کنــار تاریــخ فلســفه از منظر 
گسست های پارادایمی یا پیوستگی ها و انقطاع های مفهومی 
آشکار کند. شعر فارسی برای قرن ها بارِ اندیشه ورزی فلسفی 
را در عــدم  امــکان شــکل گیری نثرهــای مســتحکم بــر دوش 
کشیده بود، با این  حال نثر فلسفیِ فارسی، عموماً به دلایل 
گوناگــونِ اجتماعــی، فرهنگی، سیاســی و غیره مســیر خود 
را در قــرون اولیــه و میانــی هجری، درون جامعــه ی ایرانی در 
نثر عربی جســتجو کرد. فارابی، ابن ســینا، سهروردی و صدرا 
شــیرازی فراروندهای فلســفی خود را بیشــتر از مجــرای زبان 
عربی گســترش داده بودند، و متفکــران ایرانی اغلب ترجیح 
می دادند از شعر فارسی به  جای نثر بهره بگیرند. این 
موضوع عمدتاً بــه چندپهلویی بودن، ابهام، پرهیز از 
مستقیم گوییِ شعر و نیز عواقبی دردناک بازمی گشت 
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که نثرِ نویســندگان مهمی مانند منصور حاج، عین القضات 
همدانی، شــهاب الدین سهروردی، روزبهان شــیرازی و غیره، 

برایشان به ارمغان آورده بود.

بالیدن اندیشــه ی فلسفی سهروردی در پی نهضت ترجمه در 
قرون اولیه ی هجری، با احاطه و اشراف او به فلسفه ی یونانی، 
منطــق ارســطویی، عرفانــی ایرانــی و حکمت خســروانی رخ 
می دهد. به نظر می رســد ســهروردی چه در متون داســتانی 
خود و چه در کتاب های فلســفی اش )اگرچــه این دو گونه ی 
نوشــتار فلســفی در آثار او می روند که تمایز قاطع خود را به 
 نحوی اساسی از دســت دهند(، مسیر بس گانه ی فکری اش 
را از همان جایی می آغازد که ابن سینا کارِ فلسفی۱ خود را به 
پایان رسانده بود. از سوی  دیگر، اندیشه ی »فلسفه ی اشراق« 
در خاقیت نظری ســهروردی نشان گر تاش او برای تأسیس 
و تجدید فلســفه ای شرقی اســت که هم زمان مبانی »نوریه/
اشراقی« و شرقیِ اندیشه را با هم ادغام کند. اهمیت نوسازی 
این طریق فکری برای اندیشه ی ایرانی، نوعی »معاصر بودن« 
از ســقط زودهنــگامِ  بــه ســهروردی می بخشــد کــه ناشــی 
فلسفه ورزی او در تفکر ایرانی است، در خوانشی »زمان پریشانه« 
که فلسفه ی او را به زمانی دیگر فرافکنده یا برای آن برهه به 
تعویق می اندازد. نوآوری اندیشــه ی اشــراقیِ ســهروردی در 
اندیشــه ی  و  ارســطویی  منطــق  از  دولایــه  فــرارویِ 
افاطونی، مبانی فلسفه ی نور را در »گفتگویی خاف 
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زمانه«۲ با »روشــن نگری«۳ کانتی قرار می دهد. با این  حال، در 
تغایر با نظام کانتی که بنیان آن بر مشخص کردن حدود قوا 
و عملکردهــای »هم نهادهــایِ )=ســنتزهای( فعــال آگاهی«	  
درون ســه نقد اساســی اســت، نقد عقل محــض، نقل عقل 
عملی، و نقد قوه ی حکمِ سهروردی، نوعی فلسفه ی رویداد۵ 
را بر اســاس »ســوانح نوری« و مواجهات اشــراقی پایه گذاری 
می کند: این فلسفه، حدود شناخت اشراقی را از مجرای اصول 
منطق ارســطویی و در فراروی از آن احــداث می کند، به بیان 
ســهروردی »کار و روش اشــراقیان انتظام نگیرد مگر از طریق 
سوانح نوریه« )سهروردی، ۰۱	۱: ۲۰(. اگر روشن نگری۶ کانتی، 
در مقالــه ی »روشــن نگری چیســت؟«، پایه گــذار دوران جدید 
خردباوری اســت که »عقل انتقادی« بایــد راه خروج از تاریکیِ 
خرافــات متافیزیکی را فراهــم آورد، و متافیزیــک را بر مبنایی 
عقانی قرار دهد، سهروردی پیشاپیش مؤسس قضیه هایی 
اشراقی است که اصل  موضوعه  ای جدید را در انتقاد از فلسفه 
ارســطویی و پیــروان آن پیــش رو می نهــد، آنچــه مــا »اصــلِ 
شــناخت نا پذیری ابژه ها« می نامیم، در حالی  که روشــن نگریِ 
کانتــی بــه کاربردهای مجــاز یــا درون مانــدگار۷ و کاربردهای 
غیرمجــاز یــا متعالــی۸ هم نهادهــای آگاهــی مربــوط اســت، 
سهروردی این موضوع را طرح می کند که هیچ پدیده ای کاملاً 
 شــناخت پذیر نیست. از نظر ما، ســهروردی در حکمة 
الاشراق، سه ســاحت ابژه ای را از هم متمایز می کند: 
ســاحت حسی، ســاحت اشــباحی و ســاحت واقعی. 
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شناخت انسانی صرفاً معطوف به دو ساحت نخستین است؛ 
منطق ارســطویی مبتنی است بر شناخت ابژه-رویداد درون 
ســاحت حســیِ قضیه هــا. به عبارت دیگــر، قضایــای منطقی 
ارسطویی تنها ابژه-رویداد را در ساحت حسی محاط می کنند. 
فلســفه ی اشراق به شناخت ابژه در ســاحتی میانِ صفحه ی 
حسی و صفحه ی واقعی مربوط است، جهانی فرا-حسی که 
از طریق نوعی »تجربه ی اســتعاییِ نــوری« به مواجهه با ابژه 
در ســاحتی مربوط اســت که ســهروردی آن را »هیــاکل النور« 
می نامــد. و این بُعــد را نمی توان بــا مفهوم »برابرایســتا«ی۹ 
کانتی یکی دانست. ساحت واقعی ابژه معادل نوعی »نومن«۱۰ 
کانتی است، بُعد شناخت ناپذیرِ ابژه در سهروردی، که معادل 
یــک ابــژه ی در-خود یا شــی فی نفســه۱۱ اســت. بدین ترتیب، 
قضیه هــای اشــراقی در ســاحتی ورای منطق ارســطویی و با 
اصــل  مرتبطنــد.  قضیــه  درون  رویــداد  از  نمونه گیــری 
شــناخت ناپذیریِ ســهروردی به این بعد از ابژه مربوط است: 
بعــد واقــع. بر این اســاس اصل شــناخت پذیری اشــراقی به 
ســاحت میانــی ابژه، یعنــی تجســدِ نورانی ابــژه در صفحه ی 
اندیشه ی به  اشراق رسیده باز می گردد. این بازسازیِ حکمت 
خسروانی برای سهروردی بدین معناست که اندیشه ی ایرانی 
از دیربــاز عرصــه ی مواجهه ای بوده اســت که می تــوان آن را 
تصرف اشراقی ابژه از طریق شناختی نامید که در شعر 
فارسی، خود را در استعاره هایی ادبی مانند »جام جم« 
یا »جام جهان بین« تبیین کرده است، اصطاحاتی که 
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عملکردهای پیچیده ی عقل نظری و عقل عملی را چکیده وار 
بیان می کنند. فلسفه ی اشراق بر این اساس، عبارت است از 
سوق  دادنِ منطق ارسطویی از طریق قضیه های اشراقی به 
 ســوی ســرحدهای خود، به  نحــوی که این قضیه هــا بتوانند 
»تجربه هــای اشــراقیِ« مواجهــه بــا آنچــه را کــه عین القضات 

همدانی در زبدةالحقایق »طور ورای عقل« می نامد، گشــوده 
کنند. این »طورِ« اشراقی الزاماً باید از مجرای تجربه ی عقانیِ 
رساندنِ هم نهادهای فعال آگاهی به سرحدهای خود حاصل 
شــده باشــد، به عبارت دیگر، فلســفه ی اشــراق، نوعی پرشِ 
شــهودیِ آنی از عقل به تجربه های استعایی نیست، بلکه از 
مسیر به  منتها رساندنِ قضیه های منطقی با نزدیک  کردن شان 
به آســتانه های امــر متناقض نما۱۲ به  دســت می آیــد. در این 
مــورد به  جای »هماهنگی میان قــوا« در معنای کانتی، نوعی 
ناهماهنگــی یــا ناهمســازی لازم اســت کــه قــوا را به ســوی 
آستانه های »تخالفی سازگار« می راند، عدم  توافقی که حدود 
عقــل منطقــی را جابه جا می کند تا آن را به منطقی اشــراقی، 
درون مواجهه با اشباح نورانیِ ابژه برکشد. ابژه-شبحِ، نوری 
به  معنای بُعد ظهوری ابژه ورای جنبه ی پدیداری۱۳ حسگانی	۱ 
آن اســت. به  جــای پدیده شناســی، نوعــی پیکره شناســی یا 
هیکل شناسی -هیکل اصطاحی است که از میراث اسماعیلی 
اندیشــه ی ســهروردی می آیــد و بــا تَــرم »فیگــور« در 
فلسفه ی معاصر نزدیکی و همخوانی دارد- که شبح 
نوریِ ابژه را در عقل اشراقی متعین می کند. در این جا 
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نوعی معنای جدید برای اصطاح »اضافه ی اشــراقیه« وجود 
دارد، یــک منطــق افــزوده ی شــبح-پیکره که یک »شیشــه -
بیش- بین«۱۵ یا »ارزش مازاد اشراقی« را آشکار می کند، به جای 
ستنشی«۱۶ که در راستا یا امتداد عقل ارسطویی 

ُ
نوعی »عقل ا

قرار می گیرد، با »خرد درتنشی«۱۷ مواجهیم که اضافه ی عقانیِ 
اشــراقیه از آن نشــأت می گیرد۱۸ . اگر عقل ارسطویی را واجد 
ستَنِشــی بدانیم، یعنی گسترش برونیِ عقل به 

ُ
خصوصیات ا

جهان حســی، خردِ درتنشی عبارت اســت از خرد نیرویافته با 
عواطف و تأثرهایی درتننده۱۹ که آگاهی را با رساندن عقل به 
سرحدهای متناقض نمای خود درون وضعیتی درتنشی برای 
ادراکِ ابعادِ فرا-حســیِ هیاکل نورانیِ ابژه آماده می کند؛ اگر 
پدیدار، نمودِ حســی ابژه اســت، و بازنماییِ نومنِ واقعی نیز 
در عقل ممکن نیست، پیکره ی نورانیِ ابژه، ترسّم ابژه در عقلِ 
درتنشــی، میان وضعیتی پدیــداری و ناممکنیِ ادراک نومنی 
است. به عبارت دیگر، اگر ابژه در تراز واقع یا نومنی، خود را از 
ادراک و آگاهــی پس می کشــد، آن گاه نموداریِ هیاکل نوری، 
دریافتِ ابژه در سرحدی است که از تصویرِ پدیداری خود جدا 
می شــود. این موضوع از منظر ســوبژکتیو بــه  معنای دیدن 
ابژه از مجرای عقل درتنشی است، و از منظر ابژکتیو به  معنای 
مشــاهده ی ابــژه درون ســرعت متحرکی اســت که ابــژه را در 
موقعیتــی غیرایســتا بــه آگاهــی درمی آورد. اشــراق، 
دیدن ابژه درون »ســرعت های درتنشــی«۲۰ اســت. به 
 بیــان دیگر، منطق ارســطویی، بررســی ابــژه در حالت 
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ستَنشی است، و فلسفه ی 
ُ
ایستا، قضیه ای درون حرکت های ا

درون  متحــرک  موقعیت هــایِ  در  ابــژه  دیــدن  ســهروردی 
سرعت هایی درتنشی که موجب می شود ابژه به صورت شبح 
یــا هیــاکل نورانی ظاهر شــود. ســهروردی در ابتــدای حکمة 
الاشــراق بــه این موضوع اشــاره می کنــد که این کتــاب برای 
خوانندگانــی که صرفاً طالب فلســفه های نظــری یا جدلی اند 
مناسب نیست، بلکه برای کسانی سودمند است که هم زمان 
بــه دنبال منطــق یونانی و فلســفه ی اشــراقی اند. این بدین 
معناســت که فلسفه ی اشــراقی در آنِ واحد باید در رابطه ی 
تفاوت یابنــده ی۲۱ خــود بــا فلســفه ی ارســطویی و حکمــت 
خسروانی فهمیده شود، و نیز در رابطه با عقل عملی، که در 
ترم شناسی سهروردی با اندیشــه ی عرفانی همخوان است. 
اما ابداع فلســفی مهم ســهروردی، ممنوعیتِ دسترســی به 
ستَنشی است، به عبارت 

ُ
شهود بدون گذار آن از مسیرِ عقل ا

 ۲۳
ِ دیگر، عقــل همواره در نوعــی از  آنِ خودســازی۲۲ بازنماییݭݭݫ

ارســطویی درون مفهومــی قــرار دارد کــه تعبیر اســتعاری یا 
شاعرانه ی آن در شعر فارسی، »آینه ی سکندر« است: بازنمایی 
رگانیک۲۵ِ ارسطویی. جدال 

ُ
سرمســتانه	۲ در گذر از بازنماییِ ا

دیرپای میان جام جم )خرد خسروانی( و آینه ی سکندر )منطق 
ارســطویی( مجالــی دیگــر می طلبد، امــا باید به ایــن نکته ی 
اساســی اشاره کرد، که فیلســوفان و شاعران ایرانی، 
آگاهانه شکست مبارزاتی ایران را در عرصه ی سیاست 
سرزمینی، در اقلیم هنر و اندیشه، با تأسیس فلسفه ای 
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جبــران می کننــد که هم زمان مبانــی ارســطویی را از آنِ خود 
کرده و از آن فراروی می کند. بنابراین فلسفه ی اشراق توأمان 
در مبــارزه ی چندوجهــیِ خود بــا »غربت غربی وجــودی« باید 
فلسفه ای مشرقی را تدوین کند که نمی تواند به پایگان های 
عقانی منطق غربی محدود باشد، و در عین حال الزاماً باید 
از میــان آن عبور کند. به همین دلیل معادله های پیچیده ای 
در شعر حافظ ظاهر می شوند که با از آنِ  خودسازیِ فلسفه ی 
ارسطویی، ضابطه ی متناقض نمایِ آینه ی سکندر )=جام جم( 
را پایه گــذاری می کننــد. مطابــق ایــن ضابطه بنــدیِ پیچیــده 
می توان افولِ اندیشه ی فلسفی ایرانی را بعد از سهروردی و 
نیــز از حافــظ بــه بعــد از منظــری درون بــود فهمیــد: جدایی 
و  دائمــی  درتنش هــایِ  و  اصطکاک هــا  از  ایرانــی  فلســفه ی 
بی وقفــه ی خود با فلســفه ی یونانــی که از ابتــدایِ پیدایش 
فلسفه ی ایرانی به این »ماشین جنگیِ اندیشگی« حیات داده 
بود. ســهروردی به  جــای بازنمایی ارگانیکِ ابژه در فلســفه ی 
ارســطویی، نــه صرفاً بازنمایی سرمســتانه، بلکــه »طور ورای 
بازنمایــی« را معرفــی می کنــد: هیــاکل نورانــی یــا پیکره های 
غیرقابــل  بازنمــودِ ابژه درون خردِ درتنشــی. نشــانه های این 
پیکره ها یا فیگورهای نورانی خود را در انقطاع موقت از بعد 
حسگانی ابژه مشخص می کنند، به  نحوی که نور تعبیر دیگری 
است از خودِ سرعت  یافتن ابژه درون شناخت اشراقی، 
تــا آن جا  که اجازه دهــد ابعاد ورا-حســی ابژه خود را 
نمودار کنند. مطابق دیدگاهِ سهروردی می توان برای 
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این نموداریِ فراحسی ابژه، اصطاح »شبح ابژه« را به کار برد. 
ســهروردی به  جای بازگشــت به متافیزیک ســنتی یا کاسیک 
مبتنی بر »روح باوری«۲۶، شــبح را در مرز جدایی بُعد حســی از 
بعد واقعی قرار می دهد؛ شبح دیگر نه با تصویر، بلکه با پیکره 
یا فیگور در معنای جدیدی که سهروردی به آن می دهد مرتبط 
است؛ شبح حتی پیکره ای از نیروها نیست که به ابعاد ماورای 
حســی ابــژه مادیــت می دهــد، بلکــه نوعی ســرعت-ماده ی 
درتنش۲۷ است که به ابژه اجازه می دهد وجوه دیگری غیر از 
وجوه حســگانیِ خود را درون خردِ درتنشــی ردگذاری یا حک 
کند. به  باور ما مفهوم »شبح« در فلسفه ی سهروردی ماده ی 
را درون  »کمیّــت درتنشــی«۲۸  در ســرعتی اســت کــه نوعــی 
ستَنِشی آزاد می کند. این موضوعات شاید 

ُ
کیفیت هایِ خرد ا

مقدمات بحث »حرکت جوهری« در اندیشــه ی صدرا شــیرازی 
باشــند که اساساً و در اصل به سهروردی تعلق دارند. ارتباط 
میان ســهروردی با بحث شبح به عنوان ماده ی-در-سرعت، 
آن گونــه که تعریــف کردیم، ما را به فراســوی ادراک ایســتای 
ابژه-رویــداد در منطــق قضیه ای ارســطویی می برد: شــبح، 
سرعت بخشی به بعد حســی ابژه به گونه ای است که خود را 
درون نوعی هیکل نورانی آشکار می کند که آستانه ها یا حدود 
شناخت اشراقی را در بررسی این شبح نورانی معین می کند: 
سرحد شناخت ابژه، دیدن آن در فیگوری نورانی است 
که خود را درون سرعت هایی ابژه ای۲۹ نشان می دهد 
ستَنِشــی به عقلی دَرتنشــی 

ُ
که موجب گذار از عقلی ا
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می شوند که سهروردی آن را خرد اشراقی می نامد.

ایده های سیاســی و اجتماعیِ پیشــرویِ ســهرودی، بخشــی 
دیگر از فلسفه ی اجتماعی او را شکل می دهند که کمتر مورد 
بررســی قــرار گرفته اســت. ســهروردی در پی احــداث نظامی 
اجتماعی بوده اســت کــه بتواند مبانی پولی و ســرمایه ای را 
دگرگــون کــرده و ارزش هــای جمعــی جدیــدی را بیافریند که 
مبتنــی بــر اصولــی متفاوت اند. شــمس تبریــزی در مقالات 
بــه ایــن جنبه از اندیشــه ی ســهروردی اشــاره می کنــد: »این 
شــهاب الدین می خواســت کــه ایــن درم و دینار برگیــرد - که 
ســبب فتنه است و بریدن دست ها و ســرها- معاملت خلق 
به چیزی دیگر باشــد.« )شــمس تبریزی،۱۳۷۷: ۲۹۶( بدین 
 ترتیب فلســفه ی ســهروردی در موقعیتی گشــوده به  ســوی 
آینده  ای بالفعل ناشده باقی می ماند و ظرفیت های خود را به 
توانش های آفرینش گر فلســفه هایی می سپارد که آن را برای 

زمان حال صرف کنند.

منابع
تبریزی، شمس الدین )۱۳۷۷(. مقالات شمس تبریزی، تصحیح • 

و تعلیق محمدعلی موحد، تهران: شرکت سهامی انتشارات 
خوارزمی، چاپ دوم.

سهروردی، شهاب الدین )۰۱	۱(. حکمة الاشراق، ترجمه ی • 
جعفر سجادی، تهران: موسسه ی انتشارات دانشگاه 

تهران، چاپ چهاردهم. 
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پانویسها
1 Philosophical labor 2 Nimely dialogue

3 Eenlightenment 4 Active synthesis of consciousness

5 Philosophy of event

ِ 'Aufklärung' که معادل انگلیسی 'enlightenment' برای  ما برای اصطلاح کانتیݭݫ  ۶

آن به کار رفته است، نه معادل مصطلحِ »روشنگری«، بلکه »روشن نگری« را به کار 

می بریم 

7 Immanent 8 Transcendent

9 Der gegenstande 10 Numen

11 Thing�in�itself 12 The paradoxical

13 Phenomenal 14 Sensuous

15 See�more�glass 16 Extensive reason

17 Intensive reason

س«، یکی از 
ُ
ستَنِش« به معنای گسترش از بیرون، مرکب از »ا

ُ
ما دو اصطلاح »ا  ۱۸

پیشوندهای قدیم پهلوی، به معنای »بیرون«، و »تنش« به معنی گسترش، که 

محمد مقدم، زبان شناس، آن را معرفی کرده بود، و »درتنش« به معنی گسترش و 

تنش از درون، که آن را در ارتباط با واژه ی نخست ایجاد کرده ایم، به ترتیب به عنوان 

معادل هایی برای اصطلاحات ' extension' و ' intensity' به کار می بریم 

19 Intense 20 Intensive speed

21 Differential 22 Appropriation

23 Representation 24 Orgiastic representation

25 Organic representation 26 Spiritualism

27 Speed of matter in intensity 28 Intensive quantity

29 Object speed
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وردی بر صحنه  سهر

سپیده اسکندرزاده
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چــرا ســهروردی بــر روی صحنه می  آیــد؟ و مخاطــب با وجود 
سنگین بودن مفاهیم سهروردی به تماشای آن می نشیند؟

نمایــش ســعی کــرده مفاهیم ثقیل ســهروردی را بــه تصویر 
بکشــد. البته که در بخش های ابتدایی نتوانســته از عهده ی 
این مهم به خوبی برآید،  هر چند ســعی داشــته موضوع را بر 
مبنای اندیشه و حکمت عملی سهروردی روایت کند. از جمله 
این که بخشــی از زندگی واقعی سهروردی و ریاضت ها و سیر 

و سلوکش را آن گونه که بوده به نمایش آورده است.

سهروردی معتقد است باید در حکمت نظری همانند مشائیان 
راه را پیمود و در حکمت عملی باید سیر و سلوک کرد، ریاضت 
کشید و خودآگاه شد و سپس با عالم مثل و معنا ارتباط پیدا 
کرد و در این راه به نورالانوار رسید و فرّه ی کیانی را که با تزکیّه ی 
نفس به دســت می آید، کســب کرد و ســپس هرمس وار این 
نور را به دیگران نیز ساطع کرد و آنان را آگاه نمود. این معنا 
در نمایــش نیز همان گونه که در زیســت ســهروردی بوده، با 
تکیه بر نشانه های صحنه ای به اجرا درآمده و مخاطب تجربه 
رســیدن بــه نورالانوار را بــه  لحاظ دیــداری و دراماتیک تجربه 

می کند.

ســهروردی هم فیلســوف اســت و هم عارف. او هم کمک به 
رشــد فلســفه کرد، هم راه عرفانی و اشراقی جدیدی 
را پایه گــذاری کــرد. ســهروردی با درایــت و مطالعه ی 
دقیــق درجهان ایران باســتان، نشــان داد که حکمت 
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ایــران باســتان در زندگی روزمــره ی ما نیز نهفته اســت. مثل 
این که ما هر روز انتخاب هایی داریم، انتخاب مینویی، دنیوی 
و اهریمنی. و مسئله ی ما این است که کدام را انتخاب کنیم. 
از نظر ســهروردی هر مفهومی، باید در واقعیت نمود خود را 
نشان دهد و فقط در اندیشه نماند. راه عرفانی او آن است که 
نباید تنها در کنج رفت و ســماع کرد و همانند دیگران نسبت 
بــه مســائل پیرامونی چون فقر، ظلم و قتل ســاکت ماند. در 
بخشی از نمایشنامه می خوانیم به دور خورشید می گردد تا 
به حکومت استبدادگر حلب بگوید شما در تاریکی هستید و 
حقیقت شما که تاریکی است همانند خورشید عیان و روشن 

است. 

سهروردی با مطرح کردن خرد باستانی و اهورایی، تاش کرد 
جامعه را از منافع شخصی به  سوی خرد جمعی  هدایت کند 
کــه هم منفعت جمــع را در نظر می گیرد هــم  منفعت فرد را. 
اما این روش، حاکمان و فقه ها و متشرعان مسلط را خوش 
نمی آمــد. آن هــا به خاطر خرد ابــزاری شــخصی و قبیله ای که 
داشتند، نمی توانستند این اندیشه ی سهروردی را تاب بیاورند 
و مجبور شدند او را گبر بخوانند.  درحالی  که سهروردی؛ انسان 
و منافع او را مرتبط با هســتی می دید و رفاه و شــادی یکی را 
در گرو رفاه و شــادی جمع، معنا می کــرد. این نگاه و دیدگاه 
سهروردی درجامعه ای که حیاتش را از خرافاتی بودن 
مردمش می گرفت، پذیرفتنی نبود. ســاختار قدرت و 
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ع به همین دلیل ســهروردی و اندیشه اش را تاب نیاورد،  شر
به ویژه آن که سهروردی قدرت خداوندگاران روزگار خویش را 
با جدیت تمام به پرســش می کشــید. نمایش سهروردی این 
پرسش گری را به وضوح به صحنه آورده و این همان ضرورت 

دیدن سهروردی بر صحنه ی نمایش امروز ایران است.

نکته ي ظریف دیگر نمایش »ســهروردی« بــا توجه به حکمت 
عملــی ســهروردی، ایــن اســت کــه نشــان می دهــد جامعــه 
نمی تواند پیش برود اگر وجه زنانه ی جامعه به درستی دیده 
نشــود. نمایــش ســهروردی  بــا تأکیــد دراماتیک بــر واقعیت 
همدلی و مراقبت که از طریق رابطه ی بازیگر نقش سهروردی 
بــا بازیگــران زن نمایش بر صحنه شــکل می گیــرد، روی دیگر 
عرفان سهروردی را به مخاطب نشان می دهد و برای او آشکار 
می کنــد که چگونه این نکته ی ظریف زن محور متأســفانه در 
عرفان مدرســی و رســمی ایــران، طی قرن ها مفقود شــده و 
مســکوت مانده اســت؛ نکته ای کــه نمایش »ســهروردی« در 

بیان آن موفق عمل کرده است.

اگر در زمانه ی حاضر، ضرورتی برای به صحنه بردن سهروردی 
می توان ذکر کرد که راه گشــا یا تذکره ای برای روزگار ما باشد، 
بیان همین نکته ی ظریف عرفانی زن محور است که سهروردی 
با شهامت آن را مطرح کرد و جانش را هم در این راه از دست 

داد.
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وردی و نظام باورشناختی مزدایی  سهر

دکتر فریال آذری
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شــاید یکی از بنیادی ترین عناصر موجود در سامانه ی فکری 
ایران باستان، موضوع امشاسپندان باشد.

امشاسپندان، در نظام باورشناختی مزدایی، به شش مفهوم 
متعالی اطاق می شود که برترین آفریدگانِ خداوند شناخته 

می شوند.

واژه ی امشاســپندان در اوستایی، ترکیبی از دو بخش است؛ 
مِشَــه به معنــی جاودانه و همیشــگی و دیگری 

َ
یکی واژه ی ا

واژه ی سْپِنتَه به معنی مقدس و سودمند که در مجموع به 
معنای »موجودات جاودانه ی سودمند«است.

ایــن اصطاح به شــش یا هفت صفت مهم اهورامزدا اشــاره 
می کند. البته ســپندمینو برترین و انتزاعی ترین امشاســپند 
اســت که به دلیل نداشــتن نمود بیرونــی، گاه نادیده گرفته 
شــده و بــا بهمن یکی شــده اســت. این شــش امشاســپند 
عبارت اند از؛ وُهومنه یا همان بهمن به معنای اندیشه ي نیک، 
شه وَهیشــتَه یا همان اردیبهشــت به معنای برترین راستی 

َ
ا

و نظم، خشــتره وئیریه یا شــهریور به معنی شهریاری آرمانی، 
اِســپِنتَه آرمَئیتی یا ســپندارمذ و به فارســی امروز اســفند به 
معنــی آرامش مقدس، هئوروتات یا خرداد به معنی کمال و 

مرتات یا امرداد به معنی جاودانگی و بی مرگی.
َ
سرانجام ا

در این نوشته و در ارتباط با نمایش سهروردی )نوشته 
و کارگردانــی شــکرخدا گــودرزی(، صرفــاً به شــناخت 
نشــانه های امشاســپند شــهریور در آثــار ســهروردی 
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پرداخته می شود.

فرمانروایی دنیوی نیک، دادگرانه، رعیت نواز و مردمدارانه ی 
شهریور، به معنی شهریاری و سلطنت مطلوب است. او را باید 
نماد فرمانروایی بهشتی در زمین دانست. سلطنتی که مطابق 
میل و آرزو باشــد. اراده ی آفریدگار را مستقر کند، بیچارگان و 

درماندگان را در نظر داشته باشد و بر بدی ها چیره شود 

این معنی و کارکرد شــهریور و این که مســبوق به دو مفهوم 
نیک اندیشــی و پارســایی ا ســت، از یک  ســو تأثیری شگرف در 
شــیوه ی تعلیم و تربیت شــاهان ایران باســتان و پیوستگان 
آنان داشــته و از دیگر سو نقشی مهم در شکل گیری حکمت 
سیاسی و سامانه ی قدرت و شهریاری ایفاء کرده،چه به لحاظ 

نظری، چه عملی.

مهریشــت، بنــد ۱۲۵، شــهریور را رب النــوع و مــوکل فلــزات 
دانســته و به  بیان درســت تر، فلزات را نماد و جلوه ی دنیوی 

آن امشاسپند به شمار آورده است.

به همین دلیل ارتباط مســتقیم او با جنگاوری و ســاح و نیز 
آزمون فلز که در پایان جهان به هاک همه ی دیوان می انجامد، 

بسیار آشکار است.

در هات ۵	 بند ۷ نیز اشــاره شده؛ از آن جا که فلز به  مثابه ی 
ابــزار کار انســان و همچنین فلــزات گرانبها همگی در 
خدمت توانگری انسان به  کار گرفته می شوند، با این 
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امشاسپند در پیوندند.

با توجه به معنای دو لغت سازنده ی واژه ی شهریور )خشتره( 
به معنای چیرگی و وئیریه به معنای کشش و گرایش، این واژه 
را به معنای چیرگی بر خواسته ها و کشش های نفس دانسته 
اند. بر این اساس، امشاسپند شهریور جایگاه و کارکرد ویژه 
و دیگرگونه ای را خواهــد یافت که بر طبق آن توانایی چیرگی 

بر خود و خواسته های ناهنجار نفسانی به دست می آید.

توضیــح این که؛ همواره ســلطه و چیرگی بر مظاهر طبیعی و 
نیروهای بیرونی، بی شک پس  از کسب نیروی درونی و فربهی 
و توانمندی نفس از طریق تسلط بر هواهای نفسانی حاصل 
می شــود. ایــن امــر کــه از بدیهیات همــه یا اغلــب نظام های 
نهان گرایانه محســوب می شـــود، خــــود می تواند به معنای 
تأیید این کارکرد دینی-عرفانی امشاســپند شهریور به شمار 

آید.

فــرّ کیانی یا فــره ایزدی، »فروغی ایزدی« اســت که ایرانیان آن 
را همــواره همراه پاکان و پارســایان دانســته و داشــتن آن را 
مســتلزم نیــرو و ولایــت ایــزدی می دانســته اند. فره، بــر این 
اســاس مظهر دو امشاســپند اشه و شــهریور است. به بیان 
دیگر می توان آن را مظهر به  ثمر نشستن اشه و کمال یافتن 
آن به  صورت شــهریور محســوب کرد کــه هم موجب 
پاکی جان و هم ســبب اقتدار دنیوی و مینوی است. 
نیز اگر چه فره های ســه گانه ایــزدی، کیانی و آریایی از 
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یکدیگر جدا و متمایزند، در بســیاری از کاربردهای غیردقیق، 
هر فره ای را ایزدی می نامند که معمولاً مراد همان فرّ کیانی 

ا ست.

ســهروردی تنهــا یــک بــار در کتــاب »حکمــة الاشــراق« به طور 
مستقیم از امشاسپند شهریور نام برده و می گوید:

»او هورخــش که همان طلســم شــهریور اســت نوری بســیار 

تابــان اســت کــه پدیدآورنده ی روز و رئیس آســمان اســت و 
بزرگداشــتش در سنت اشــراق واجب و زیادتی او بر ستارگان 

تنها به اندازه و نزدیکی نیست بلکه به شدت است«

)سهروردی ۱۳۷۲، ج ۲، ۹	۱(

سهروردی در این عبارات، به اقتدار و عظمتی نورانی و روحانی 
اشــاره می کند. وی شهریور را نماد قدرت مینوی می داند که 
بــا افاضه ی نور از جانــب حضرت نورالأنوار همراه اســت. وی 
در میان سلســله ی انوار قاهر ه ی عرضی، به  لحاظ میزان قهر 
و غلبــه بر مراتب مــادون، قائل به مراتبی اســت که برترین و 

قوی ترین آن ها را امشاسپند شهریور می داند.

در مقام تمثیل، به انوار و اجرام سماوی دنیوی اشاره می کند 
کــه اگــر چه همــه ی آن هــا در نورانیت بــا یکدیگر همســان و 
مشترکند، میزان و مرتبه ی همه ی آن ها یکسان نیست و برخی 
مانند ستارگان و سیارات کوچک تر نور خود را از اجرام 
و ســتارگان بزرگ تر اخذ می کنند و برخی نیز دارای نور 
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مستقلند که هم خود منشأ مستقل نور محسوب می شوند، 
هم به ســایر اجرام ســماوی افاضه می کنند. اما از این  میان، 
آن که سرور آسمان و پادشاه اجرام و افاک است »هورخش« یا 
خورشید است که تعظیم و تکریم آن نزد اشراقیان فریضه ای 
بزرگ است. سهروردی خورشید را مثل نامی برای امشاسپند 
شــهریور می داند، چرا که مظهــر همراهی و اتحاد دو مفهوم 

نور و اقتدار در فلسفه ی اشراقی به  شمار می رود.

اما در برخی آثار ســهروردی، اشاراتی غیرمستقیم به شهریور 
شده، از جمله در:

«مجموعه ی مصنفات، نوشته ی شیخ اشراق، صفحات ۵۰۲ 

تا 	۵۰ « ذیل فصلی با عنوان »في سلوك الحکماء المتألهین« 
با ذکر احوال اولیاء و حکمای متأله، انواع لمعات و اشراقاتی 
را که با اتصال نورانی و معنوی با نورالأنوار دریافت می کنند، 
ذکر کرده اســت؛ بارقه هایــی که هر یک بهره هایــی گاه از نوع 
لذات معنوی و گاه از جنس قهر و غلبه را به همراه دارند. در 
این متن از یک سو سه مورد از »معانی اختصاصی امشاسپند 
شــهریور« یعنــی معانــی قهــر، غلبه ولایــت و قــدرت معنوی 
جمع آمده اند و از ســوی  دیگر، اختصاصات شــهریور در کنار 
کارکردهــای عمومــی امشاســپندان حضــور دارد کــه همان 
پیوند مســتقیم با مفهوم خداوند به  مثابه ی برترین مظاهر 
عالم هســتی  اســت. در این اثر، ســهروردی حضور در 
ســامانه ی امشاســپندان )یعنی جمع شــدن معانی 
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اغلب ســامانه ی امشاســپندان بــا یکدیگر( و ســرانجام ذکر 
عناصر مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران باســتان نیز به چشــم 

می خورد.

اما آنچه این مطلب را با داستان سهروردی و روایت شکرخدا 
گودرزی پیوند می دهد، صحنه ی محکمه ی ســهروردی است 
کــه در آن ضعف حاکمان سیاســی و عالمان دین )که در هم 
ترکیــب شــده اند( به خوبی مشــهود اســت و در دیالوگ ها و 
بازی های تأثیرگذار بازیگران با ظرافت نشان داده شده است. 
چنیــن حاکمــان و فقه هایــی که به ظاهر ســاح در دســت با 
دشمنان دین و خدا می جنگند اما در عرصه ی عدالت حقیقی، 
جز ســکوت یــا همراهی با ظلم دســتاوردی نداشــتند، همه 
بنده ی قدرت هستند، شهریاری نیک ندارند، به عدالت حکم 
نمی راننــد و بر هواهای نفســانی خود هم چیره نمی شــوند، 
طبعــاً ســخنان تفکربرانگیــز و شــبه ناک ســهروردی را کــه در 
تضاد با نظام باورشناختی شــان است، تاب نیاورده و چون از 
آگاهی مردم هم در هراسند، ناگزیر دستور قتل سهروردی را 
صــادر کردند، اتفاقی که اجــرای آن از لحظات دیدنی نمایش 

»سهروردی« است.
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با شمابا شما
سردبیر

با شــما جایی اســت برای انعــکاس آثار و نقطه نظرات شــما. 
جایــی که میان شــما و نویســندگان هفته ی فرهنــگ و ادب 
پلــی برقــرار می شــود تــا حضورتــان را کنارمان حــس کنیم و 
صدایتــان را بشــنویم. چــرا کــه بدون شــنیدن صدای شــما، 
راهمــان تاریــک می مانــد و انگیــزه ای نمی مانــد بــرای ادامه 
دادن و نوشــتن. بدون شما انگار مقابل کوهی ایستاده ایم، 
 فریــاد می زنیــم و در پــژواک صدایمــان تنهــا می مانیــم، امــا

با شما ... با شماییم. 

آدرس بــه  ادب  و  فرهنــگ  هفتــه ی  دبیرخانــه ی  بــه   پــس 
adab@hafteh.ca  ایمیــل بزنیــد و مــا را نقــد کنید یا 

تشــویق کنید یا با ارسال مطالبتان کمک مان کنید که نشریه 
پربارتر و متنوع تر شود.
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اگر داســتان می نویســید یا مرور کتاب و نقد ادبی، در بخش 
موضوع ایمیلتان بنویسید؛ کتاب و داستان. 

اگر شعر می سرایید، در بخش موضوع ایمیل بنویسید؛ شعر. 

و به همین ترتیب مطالب مربوط به سینما و تئاتر و پژوهش و 
ادبیات کهن را با درج این عناوین در بخش موضوع ایمیل تان، 

برای دبیرخانه ی هفته ی فرهنگ و هنر ارسال کنید.

به عــاوه اگر خاطراتی جالب و طنزآمیز دارید، به ویژه درباره یا 
در ارتباط با زندگی در مهاجرت، آن را با بخش طنز به اشتراک 
بگذارید. همکارمان آقای عالیجاه مهاجری تاش خواهد کرد 
تا خاطره ی شما را به شکل منثور یا منظوم برای درج در این 

بخش آماده کند. 

مــا قول می دهیم مطالب دریافتی از شــما عزیزان را با دقت 
بررســی کنیــم، بــا این نگاه کــه در حد تــوان آنهــا را در بخش 

مربوطه و یا در بخش با شما منتشر کنیم.

امیدوارمتمامیشــمارههایبعدیهفتــهیفرهنگوادب،بهمطالب

رسیدهازشمامزینشود.
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